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اقتصاد مقاومنی» راه حل نهایی 


قیمت نفت اوپک به پایین ترین سطح خود در 
طول ۱۰ سال گذشته رسیده‌است.هر گز کسی گمان 
نمی کرد که بهای نفت در عرض دو سال بیش از ۶۰ 
درصد از قیمت خود رااز دست بدهد و به ارزش یک 
دهه خویش باز گردد.در این میان‌البته کارشکنی 
عربستان ودشمنی آشکار اردو گاه غرب برای تحت 
فشار گذاشتن تهران به میزانی بوده‌است که حتی 
کشورهای عربی به قیمت خودزنی خود هم که شده 
قصد ضر به زدن به این کشور بز رگ را داشته باشند. 
نمونه آن اینکه عربستان با کسری بودجه روبر و شدهو 
در سال گذشته میلادی نز دیک به یکصد میلیارد دلار 
از ذخایر ارزی خود بر داشت کر ده تابتواند اقتصاد خود 
رامدیریت کندوبرای‌سال آینده‌بودجه‌ای‌انبساطی‌در 
نظر گرفته که شامل جلو گیری از افزایش دستمزدها؛ 
کاهش قابل توجه یارانه‌ ها واز جمله افزایش قیمت 
فراورده‌های نفتی است. به خصوص مور د اخیر بعنی 
افزایش ۰ ۵درصدی قیمت سوخت برای کشوری که 
بالاترین میزان ذخایر نفتی رادارد وبا توجه به جمعیت 
از بالاترین میزان در آمد نفتی‌هم بر خورداراست تا 
به حال سابقه نداشته و امری عجیب به نظر می ر سد. 
عربستان برای حل مساله. هم به برداشت از صند وق 
ذخیره‌خودروی اورده و هم ازمیزان یارانه‌ها کم کر ده 
تا بتواند با بحر ان مقابله کند. 

امادر کش ور خودم ان تبعات‌این کاهمش 
غیرمنتظره چندان آسان نخواهد ب ود. هر چند ما به 
خاطر کاستن از وابستگی بودجه به در آمدنفت از 
ضربه پذیری کمتری و در مقابل از امنیت اقتصادی 
بیشتری بر خورداریم اما چون به خاطر بی‌تدبیری و 
سوءمدیریت در سالهای افزایش در امد نفتی جیز 
دندانگیری ذخیره‌نکردهو تقریباهمه آنچه را که به 
دست آورده‌ايم صرف هزینه‌های جاری کرده‌ایم به 
مشکلاتی برخورده‌ومی‌خوریم که باید برای آن تدابیر 
ویزه‌ای اندیشید. به زبان ساده ما زمانی که نفت بالای 
صددلار می‌فروختیم تدبیری‌برای ذخیره کر دن 
بخشی ازاین در آمد هنگفت به خرج نداده‌ایم و لذا 
حال در دوران سختی» بس‌انداز جندانی بر ایمان نمانده 
است تااز آن بر داریم صرف امور جاری کنیم.حتی در 
مورد تأمین زیر ساخت‌های توسعه و سر مایه گزاری 
برای توانمندسازی و درون‌زایی اقتصاد. غفلت‌های 
چشمگیری صورت دادیم و کشوری را که تایک دهه 
قبل می‌توانست با کمتر از ۲۰ میلیارد دلار در امد 
ارزی اداره‌ شود به واردات ۸۰میلیارد دلاری عادت 
دادیم و همین حال بلای جانمان شده و دولت و ملت 
رادجار دردسر کرده است. 

اما گذشته از آنچه که گفته شد گویاهنوز هم 


ثر وتمندی‌نیستیم وباشیوه‌مدیریت گذشته نمی توانیم 
رنگ رشد و توسعه راببینیم. همچنان از لزوم کاهش 
اینها به خاطر این است که همچنان بسیاری از ما گمان 
می کنیم نفت داریم. معدن داریم. سر زمین ۴فصل 
نیستیم. همه اینها ثر وت هستند و خداوند ثروت‌های 
بسیاری دراین سرزمین نهاده است اما صرف وجود 
منابع زیر زمینی به خودی خود باعث نمی شود که به ما 
این احساس دست بدهد که کشور ثرو تمندی هستیم 
پس می‌توانیم هر جور که می‌خواهیم مصرف کنیم و 
هر جور که می خواهیم زند گی کنیم و دولت هم گمان 

شاید بهتر است اینطور بگوییم که هم حاکمیت 
جامعه و ملت... که اگر چنین نکنیم بیشتر در رنج و 
موقعیت و شرایط راخوب در ک کر ده و نه باور عمومی 
بر این است که باید به تغییر ذهنیت روی بیاورد. در 
یک کلام باید گفت ماحتی‌اگر بالقوه کشور ثروتمندی 
بوده یا هستیم بالفعل چنین نیستیم. هم دولت بايد 
در رفتار خود تغییر ایجاد کند و جلوی بسیاری از 
بریزوبپاش وسوءمدیریت وهزینه‌تراشی‌دست 
بردارد و هم ملت بايد قبول کند که دیگر انتظار کمک 
واعانه و دریافت دستمزد بدون کار و تلاش نمی توآند 
باید عوض شود تادیگر کسی تتواند با راذت یا شوه با 
فساد یاسوءاستفاده‌با زد وبند ویا...به ثروت دست 
یابد وهمه درپابند که تنهامنشآرشد کار و تلاش و 

کلام آخراینکه دیگر بانفت ۰ دلاری نمی‌توان 
مثل گذشته زند گی کرد. هم حاکمیت و دولت و هم 
جامعه و نخبگان و تأثیر گزاران و اصحاب وارباب 
دیگری‌در پیش گیر ند.همه‌باید اقتصاد مقاومتی رااولاً 


٠‏ ا ن ثانا محدانه آن | نىھ 
نمی‌خواهیم واقعیت راب اور کنیم که‌د یگر کث_ور خوب بفهمیم وثانیا مجدانه آنراعملی کنیم 
: ۷ 


. 


آنجه 


دوست ندار ی دور داد ات 


سس 


ته شو د. در 


۰ 


داد ۵ د 


گر ان مگوی 


حطر ت علی (ع) 


نامه‌های بی‌واسطه 


تسد 


دوست بذ له گو 

جوان بذله گویی بایک عده‌از رفقای خود به گردش 
رفته‌بودند. وسط صحراء گاوی که مشغول جر ابود صدا 
کر د. رفقابه دوست بذله گو گفتند توراصدامی‌زند 
بروببین جه کار دارد؟ جوان بذله گوبا خونسردی نزد 
گاو رفت و بر گشت و گفت: رفتم پیش گاو و گفتم بامن 
کار داری؟ گفت: بله. گفتم:چه کار داری؟ گفت:علت 

چیست با یک مشت الاغ به گردش آمده‌ای؟ 
مجید کاظمی نوقابی -گناباد 


ضرورت افزایش سروس بهداشتی 

یکی از مشکلاتی که مردم به ویژه‌مسافران 
در شهرهابا آن دست به گریبان می‌مانند کمبود 
توالت‌های عمومی است. اگر کسی نی از به قضای 
حاجت داشته باشد در کوجه‌ها و محله‌ها و حتی در 
پار کهاسرویس بهداشتی وجود ندارد یا خیلی کم است 
وعجیب است که چرا شهر داری‌ها به این نیاز همگانی 
پاسخ نمی‌دهند.در گذشته سرویس‌های بهداشتی 
هنگام نماز باز هستند و مردم و به ویژه خانم‌هاسخت 
به مشکل بر می‌خورند. در اروپا با کیوسک‌هایی که 
باسکه کار می کنند این مشکل راحل کرده‌اند اما 
عجیب است جرا در ایران خودمان شهر داری‌ها بر ای 
حل این مشکل کوتاهی می کنند.باید برای کهنسالان 
می کنند فکری کرد. عباس توکلی از قائم‌شهر 


بایین بو دن سر انه مطالعه» مشکل اصلی 

بانگاهی گذرابه سیر تحولات در روابط و 
مناسبات آنسانی متوجه می‌شویم که حیات اجتماعی 
به انجامی رسد که وجود تشکلی هدایت کننده واجب 
می‌نماید و تقسیم کار شکل می گیر د. در طی سالیان 
وقرون.نوعی‌همکاری بین حاکمیت و توده‌مردم 
بوجودمی آید وجای تبعیت اجباری و کور کورانه‌را 
می‌گیرد. بشر به این نتیجه می‌رسد که برای بهبود 
شرایط زند گی حا کمیت به همراهی و همکاری مر دم 
نیازمند بوده و هست. بحث این است که مر دم باید 
برخوردار از حداقل‌هایی از آ گاهی باشند تادر پیشبرد 
اا که ا کمیت دنبال می‌کند قادر به همراهی و 
همکاری موثر باشند.اگر غیر از این باشد پیشر فته ترین 
ومردمی‌ترین نوع حکومت با شکست مواجه می‌شود. 
چنانکه می خوانیم امام علی (ع) از دست جهل مردم 
سر در چاه می کند. امروز بیشتر از هر زمان دیگری این 
همکاری و همدلی آهمیت می‌یابد و باز تکر ار می‌ شود 
که مر دم در صورتی می‌توانند همکاری و همرآهی و 
مشار کت مثبت و موثر داشته باشند که دارای حداقل 
آگاهی‌ه ای مورد نیاز باشند.بااین توضیحات لزوم 
مطالعه و رشد فرهنگی و پایبندی شدید مردم به آن 
کے ان راید کنات وفر هنگ مطالعه نه 
el‏ ار را و 


محمود سعاد تی 
و 


كت 
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خدمات دندانیز شکی دیمه شود 

هزینه‌های بالای دندانیزشکی موجب شده 
است بیماران علی‌رغم تا کید مسئولان بهداشتی و 
درمانی کهباید هر ۶ماه‌یک بار به دندان‌پزشکان 
مراجعه کنند. تازمانی که درد به سر آغ‌شان نیاید. از 
مراجعه به دندانیزشک خودداری می کنند.به عنوان 
نمونه عصب کشی یکی از دندان‌ها و ترمیم آن ۴۰۰ 
هزار تومان به بالا است که آن هم بستگی به انصاف 
دندانیزشکان دار د به دلیل آن که تعرفه‌ای در مقابل 
دید بیماران وجود ندارد تا از هزینه‌ها مطلع شوند. 
وقتی که عصب کشی دندان‌های ناسالم اجباری است. 
تااز بروز عفونت به سایر دندان‌هاولثه‌هاییشگیری 
کند وهیچ ارتباطی هم با زیبایی ن دارد. چراتأمین 
پزشکی انتظار می‌ رود برای حفظ سلامت مردم و 
دندان‌هایشان هم اقدام‌های درخوری انجام دهد. 
علی اکبر فرقانی -خبرنگار احتماعی اطلاعات هفتگی 

پوست هندوانه 

هنوز ظهر نشده بود که همه اهالی روستا در جریان 
مسئول جمع آوری زباله‌های روستابود. یک روز 
گوشتی‌هندوانه رابا قاشق جنان تراشیده بودند که 
نور خورشید از یشت آن‌می گذشت ومثل آباژور 
صاحبخانه تعجب کر ده بود پوست‌ها رابر داشت و در 
خواستم بدانم مطمئن هستید نمی خواهید یک بار 
دیگر اینها رابتر اشید؟ شاید اهل خانه بخواهند یک بار 
دیگر بتراشند میل کنند! حیف نیست بیرون گذاشته 
اید!؟ خانم که از شوخ طبعی غضنفر آ گاه بود خنده‌ای 
کرد و گفت: در حال خوردن هندوانه بودیم یاد شما 


عباس عابد ساو جی 


امدادگر 

گفتند بجه است عملیات نرود. زیاد گریه کرد 
کوله پشتی دادند پر از باند و پنبه گفتند امداد گر باشد. 
عملیات شر وع شد. مجروح پشت مجر وح. سریکی دو 
سا همه ال ا خواست رود سوت 
یک مجروح دیگر آوردند. با کمربند دستش رابست. 
مرو بعدی‌را آوردند. آستین لباسش را پاره کرد و 
پایش رابست...مجروح آخر را کول کرد وب ر گرداند 
عقب. توی راه همه جوری نگاه‌می کر دند...وقتی رسید 
عقب دید از لباس‌هایش چیزی نمانده, جز یک شرت 


۰ 2 ۰ * مک 
یی تن ارسالی:محمود جعفری 


الاعات کل سیا رھ A0۵‏ 


نامه به سردبیر 


ی 


باسلام یگرم وصمیمی خدمت همه شماخوانن دگان 
خوب وا رجمند مجله اطلاعات هفتگی و با این اميد 
که در دل فصل سرد قلبی مالامال ا زآتش شور و 
اميد وزن دگی داشته باشید. وبا پوزش همیشگی به 
خاطر تأخی ر احتمالی در پاسخ به موقع به نامه‌ها و 
ایمیل‌های شما گرامیان 


CLT 

نمابر ارسالی‌شمابه دستم رسید.اشعار ضمیمه 
نامه شمارا به اقای مهدیزاده تحویل دادم تادر 
بخش تماشاگه راز مورد بر رسی و احتمالا استفاده 
قرار گیرد. موفق باشید 

#۴ اسداللّه حیدری از؟ 

شعر شمابه دستم ر سید.نمابر ارسالی به اندازه 
کافی خوانا نبود.بهتر است بار وابط عمومی در یکی 
از ساعات اداری تماس بگیر ید تا نقاطی که خوانده 
نمی‌شود اصلاح شود. موفق باشید. 

#۴ منیژه‌ابراهیمی از ساری 

در مورد حادته به وجود | مده‌توسط یلیس 
همانط ور که می‌دانید مانمی‌توانیم بدون مدر ک 
مستند و قابل اثبات اقدام به چاپ مطلب یا خبری 
کنیم. در هر حال اگر چنین چیزی صحت داشته 
باشد کاملاقابل بیگیری است وباعث تاسف.در 
مورداداره مخابرات و تماس‌های تلفنی شر کت 
درباره پر داخت بدهی نیز حق باشماست. مطلبی را 
هم که درمورد اداره‌مالیات اشاره کر ده‌اید مطلب 
درستی است. چون هنوز نظام پر داخت مالیات 
کشور نظامی کهنه و قدیمی است. بسیاری که 
باید مالیات بدهند نمی‌دهند و گاه‌از آنها که نباید 
می‌ستانند. عکسی هم ارسال کر ده‌اید که عکس 
زیبایی است منتهی شر حی ندارد که بدانیم مربوط 
به کدام میدان یا کدام بناست. در هر حال از لطف 
شما متشکرم و برایتان توفیق آرزو می کنم. 

#۶ محمود جعفری از کوهبنان 

مطلبی بر ای بنده فر ستاده‌اید تحت عنوان 
«تصمیم گیری سریع» منبع آن البته ذ کر نشده 
است. امانمی توان به تنهایی و تحت شرایطی که‌در 
این مطلب آمده آن را پذیرفت وبه قول آن مدير 
با شمارش نخودها به پاسخ مثبت یا منفی رسید و 
ان را عامل موفقیت قلمداد کرد. اینکه یک مدير 
بتواند سریع تصمیم بگیر د درست است به شر طی 
که این تصمیم گیری از نوعی دوراندیشی و تعقل 
نیز بر خوردار باشد ونه تحت تأثیر تصادف وبا 
احتمال. برای شما که همواره مطالب خوبی بر ای 
مجلهمی ف ستید وا خوانند گان فعال مابه حساب 
می‌آیید آرزوی توفیق و سرفر ازی دارم. 

٭ بیتا تبریزی از تبریز 

مطلبی را که تحت عنوان بانک عاطفی فر ستاده 
بودید انشاءاللّه در شماره آینده و در همین صفحه 
به چاپ می رسد. موفق باشید. 


دص مس 


زهعالن و ارج 

همیشه از خانه فرار می کرد و به مزرعه و آغل دهقان می‌رفت و خسارت‌های 
زیادی‌بهبارمی آورد.هر مر تبه دهقان به منزل شکار چی می‌رفت واز 
خسارت‌هایی که سگش به وی زده بود. شکایت می کرد. هر بار نیز شکار چی 


باریکتر از مو سمیه داوودبیگی 


01 _أ2‎ 1 n 


و 
می جر خه راتحویل گرفت متوجه شد که قبل ازاستفادهاز دوچر خه 


خودش باید چند قطعه آن راسوار کند. یا۶ 5 پ۰پ۰ِ ۰9۰۹ ۱( ا باعذرخواهی ا ا ا ا ا كر به مزرعه 

دسته‌بندی کرددو در گاراز کنار هم جید پا و جود رکه | 9 ۲ ۱ 3 او بر ود. مر تبه بعد که همین حادثه اتفاق افتاد دهقان که دیگر از تکر ار حوادث 

به دقت مطالعه کر د ولی موفق ند دا ۳ ۳ هار خسته شد ه بود» به جای ابنکه پیش همسایه‌ اش بر ود و شکایت کند نزد قاضی ۳4 

متفکرانه به همسایه‌اش نگر ا کرت ر با درستی سوار کند. ق محل رفت تااز طریق قانون شکایت کند. برای قاضی ماجراراتعریف کرد. 

۱ ط 3 1 مشسغول کوتاه کردن چمن‌های حاط ۳ ے.‎ ۱ is 

منزل خود بود. 5 ۱۱ ۳ ۳ 2 قاضی هو شمند بهاو گفت: من می توانم حکم صادر و همسایه ر امجبور کنم اه 
e‏ زاو کمک بخواهد که در مسائل فنی بسیار ما n‏ 2 

بود.مرد همس‌ایه کمی به قطعات د وچر خه نگاه ار تا تمام خسارت را به شما پرداخت کند. ولی این حکم دو نکته منفی دارد. یکی 4 


سوار کردن آن کرد. بدون اینکه حتی یک با کرد.بعد بامهارت شروع به اینکه احتمال اینکه باز هم این اتفاق بیفتد هست. دیگر اینکه همسایه‌ات با شما 


ر به دفر جه | E‏ ۰ 0 2 
از مدت کوتاهی تمام قطعات به درستی | راهنمانگاه کند. پس بد شده و برای خودت یک دشمن ساخته‌ای. | یا می‌خواهی در خانه‌ای زند گی 
3 ۹ سوار سدند. م‌ > 

د کفت: ا ۱ ۱ نے که دس منت در کار 00207 a‏ و ۱ راو هت | 
٥ر‏ واقعا عجیب است! چطور موفق شدید بدو کنی که دشمنت در کنار و 9 بته راه دیگری هم گر 


۳ ۱ ن خواندن دفت حه 
موضوع راافراد معدودی می‌دانند اما من خواندن و نوشتن بلر : ی" ‌ 
را م 8 ۳ ۵ ۱ ۱ ۱ 
e‏ حالتی‌سرشار از اعتماد بهنفس.لبخندی زد واضافه کرد. و آ 
نوشتن بلد نیست باید حداقل بتواند فکر کنر " 


حرف‌هایی را که به شمامی ژنم جرا کتی,احتمال وقو حادفهجد ید خیلی کمتر 
خواهد شد و در عین حال از همسایه‌ات به جای دشمن. یک دوست و همیار 
ساخته‌ای. دهقان گفت: اگر اینطور است حرف شمارا قبول کم 

ولی‌هنگامی که قاضی به وی گفت که چه کاری باید انجام دهد عصبانی شد 
و گفت: من تاحالا این همه ضرر داده‌ام. می‌خواهید که دیگر چکار کنم ؟!" 

قاضی گفت: ولی شما قول دادی به حرف من گوش داده‌و آن رااجرا کنی." 
دهقان‌هم به اجبار حرف قاضی راقبول کر د. به مزرعه رفت ودو تااز قشنگ‌ترین 
بره‌های خودش رااز اغلش بر داشت و به خانه شکار جی رفت. دهقان در زد 
شکارچی در راباز کرد و با قیافه عبوسی گفت: سگ من دیگر چکار کرده؟" 

دهقان در جواب, به شکارچی گفت: "من آمدم از شما تشکر کنم که 
لطف کر دید وسعی کر دید جلوی سگتان رابگیر ید که به مزرعه من نیاید. 
به خاطر اینکه چند مر تبه مزاحم شماشده‌ام دو تا بره به عنوان هدیه برای 
فرزندان شما آوردم" 

شکارچی‌قیافه‌اش باز شد وشروع به خنده کرد و گفت: نه شماباید 
ببخشید که سگ من به مزرعه شما آمده 

سپس باهم خداحافظی کر دند. دهقان وقتی داشت به مزرعه اش 
برمی گشت صدای شادی و خوشحالی فر زندان شکارجی را می‌شنید." 

دهقان روز بعد دید همسایه‌اش خانه کوجکی بر ای سگش درست کرده 
که دیگر نتواند به مزرعه او برود. جند روز بعد شکار جی به خانه دهقان آمد ۰ 
و به عوض هدیه‌ای که به وی داده بود. دو تا بز کوهی که تازه شکار کر ده بود 2 
رابه دهقان هدیه داد وبا صور تی خندان گفت چقدر فرزندانش خوشحالند ۰ 
وچق درا بازی با آن‌بره‌هالذت می‌برندواگر کاری‌در مزرعه‌داردبا کمال ۳ ل 
میل کمک خواهد کرد. 


داد خود حا کم کند خود رای ارزش ک ده است 


"باب" مرد ثروتمندی بود که با وجود مال فراوان» بسیار نامهربان و خسیس بود. 
" ن و خوش 5 اوراد ت داشتند. 
el O‏ ور a‏ 

سارابا خود می‌اند یشید: "خداوند این مرد رابه من داده است.حتی گر به وعلاقه 


نداشسته ا از باید به اومهر بورزم!".. بنابراین باوی رفتار خوبی داشت یک 
سال قحطی شد و بسیاری از روستاییان از ساراو باب کمک خواستند. سار يت 
فراوان به همه آن‌ها کمک کرد وای باب چیزی نگفت و پیش خود فکر کرد تاوقتی 
از پول‌های من کم نشود برایم مهم نیست که دارایی چه کسی به باد می‌رود. 

مردم ازساراتشکر کردند و ګفتند هه مل ور 

نید ۳ ۱ دند که یول او راباز گردانند.سارا گفت: 

a ۳‏ ا کار را بکنید." 
ر ۳ NT‏ زاراحت شد.یی‌درنگ 
بیش پدر رفت و گفت: می‌دانی مادر چی گفته؟ او از مردم خواسته پول‌هایسان ر 
روز پس بدهند!" باب به فکر فرورفت. سپس از سارا پرسید: چرا از مردم 
"1 رابعد از مرگ من به توبا ز گردانند؟" ساراجواب داد: مردم تور 
۱ آرزوی عمر طولانی نمی کنند اما حالا به جای این کار همه از 


دوست ندارند و برایت 


خداوند مي‌خواهند که‌تورابیشتر زنده‌نگه دارد تابدهی‌شان رادیر تر بر گردانند 

7 ۰ ۰ ۰ ۰ ساند 
من هم از خداوند می‌خواهم که سال‌های زیادی زنده بمانی, کسی چه می‌داند 1 
در شگفت ماند و به 


Aen 1 1‏ 0 1 
توهم روزی مهربان شوی! رز سود 


۱ ۳ ۲ را 5 = مانشاه ٍِِ 
او قول داد که در آینده با مردم مهربان ؛ شد جلال ملکشاهی - کر ۳ کی ۹۶ طا. تل 


وم 


اران احهان 


٤‏ رهبر معظم انقلاب در دیدار پر شور هزاران نفر 


انقلاب. آرامش و پیروزی می آفریند 

#«رئیس جمهوری در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه. 
خواستار رسید گی جدی و خارج از نوبت پر ونده 
حمله به امااکن دیپلما تیک عربستان شد 

#«ظر یف: عربستان بین حمایت از تروریسم و ایفای 
TS‏ 

وزی ر ارتباطات: دولت وارث به هم ریختگی 
عجیبی است 

#منحنی بیکاری به فارغ التحصیلان د کتری رسیده 
است 

با اقدامات وزارت اطلاعات ۰ ۴ هزار هکتار زمین 
رسک رین خرارازن خر 3 

+ کره شمالی: سر نوشت صدام و قذافی تا کیدی بر 
نباز به تسلیحات هسته‌ای است 

#۶ نیویورک تایمز: اعدام‌ه ای وحشیانه آغاز 
ار مار ان 

مر دم پا کستان علیه پیوستن اسلام [باد به اتتلاف 
رژیم سعودی تظاهرات کر دند 

ای کرت NMI‏ 
نخست وزیر وحدت ملی لیبی از سوء قصد جان 
سالم به در برد 

هيات وزیران ممنوعیت ورود کالا از عربستان و 
تداوم توقف سفر عمره را تصویب کرد 

##جان کری: توافق هسته‌ای از جند روز دیگر اجرا 
SS‏ 

#۶بانک جهانی ر شد ۵/۸ در صدی اقتصاد ایران در 
سال ۲۰۱۶ راییش بینی کرد 

#درپی حمله جنگنده‌های رژیم آل سعود به 
ساختمان سفارت ایران در صنعاءایران به شورای 
امنیت شکایت کرد 

#بیت امام در مسیر قانون گام برمی‌دارد 

وام ۱۰ میلیونی خرید کالا به زوج‌های جوان 
پر داخت می‌شود 

#شورای امنیت به آزمایش بمب هیدروژنی توسط 
کرد ال ترا کرد 

##صدور مجوز برای ساختمان‌های بلند مر تبه 
وزير دفاع عربستان:هر گز در پی دامن زدن به 
تنش‌ها با ایران نیستیم 

#اوباما خواس ار خروج نظامیان ارت ش تر کیه از 
خاک عراق شد 

را ری اه سر ری اس ار 
بازداشت شدند 

«تصویر چاوز از دیوارهای مجلس ونزوئلا پایین 
کشیده شد 

#واتیکان اهانت جدید نشریه طنز شارلی ابدو به 


"ده رضا کیان 


ریاض به دنبال فتنه 


باحمله معتر ضین به سفارت عربستان در تهران و کنسولگری این کشور در مشهد. در اقدامی تحریک آمیز وبه 
گفته وزارت امور خارجه کشورمان عجولانه عادل الجبیر. وزیر امور خارجه عربستان در جمع خبرنگاران حاضر 
شد و با زدن اتهام‌هایی بی‌پایه رسما خبر قطع روابط کشورش باایران رااعلام کرد. اعلام این خبر از سوی عالی ترین 
مقام د یپلماتیک عربستان حکایت از تشدید تنش در روابط ریاض با تهران دارد. تتشی که به اعتقاد اکثر تحلیلگران 
بر بحران‌های شعله ور خاورمیانه تاثیری شگرف می گذار د و می‌تواند بسیاری از تلاش‌هایی که تا کنون برای حل 
بحران‌های متعدد منطقه صرف شده بود را نقش بر اب کند . 


وا کنش‌های غربی 

غربی‌ه اعموما تنش رو به افزايش میان ایران و 
عربستان رامایه‌نگرانی دانسته‌اند. به اعتقاد آنهابا 
تشدید این تنش بحران‌های جاری در منطقه از جمله 
در سوریه.یمن؛عراق ولبنان تشدید خواهد شد و 
را کرد ھی ایر اه فا خرف نے 

روزنامه اسپانیایی‌ای بی سی در این باره نوشت: 
اعدام روحانی شیعه شیخ نمر باقر النمر توسط 
مقامات عربستانی فصل جدی دی از روابط پر تنش 
میان ریاض و تهران رارقم زد و دو کشور رااز فاز گفت 
وگو وارد فاز قطب بندی‌های سیاسی در منطقه کرد." 
اکن رو امھ راا سس اورا که 
خود غرق در تنش است |اکنون می رود بحران روابط 
عربستان سعودی وآیران رانیز به جمع بحران‌های 
خودبیفزاید.بحرانی که در کنار تنش‌های موجود 
در کشورهایی مثل بحرین وعراق و سوریه ویمن 
می‌توان د رنگ و بوی دیگری به خود بگیر د وحتی کار 
رابه جنگ فرقه‌ای سنی - شیعی بکشاند. تلاشی که از 
سوی عربستان به شدت دنبال می‌شود .۰ 

هیلاری کلینتون, وزیر امور خارجه سابق آمریکا 


و یکی از رقبای مطر ح در انتخابات ریاست جمهوری 
این کشور نیز گفت: تنش در روابط عربستان وایران 
می تواند عواقب سختی به دنبال داشته باشد و بحران 
را در خاور مبانه تشد ید کزر ۲" 

استفان دیون, وزبر امور خارجه کانادا نیز با صدور 
بیانیه‌ای اعلام کرد که کشسورش به شدت نگران آینده 
روابط دیپلما تیک عربستان وایران و تاثیر آن بر بحران 
عامل تنش به وجود |مده‌میان تهر ان با ریاض است. ما 
بامجازات اعدام مخالفیم واین اعدام‌هانشان از تحولات 
عربستان سعودی به وجود آمده و مراتب نگرانی خود را 

جان کری. وزیر امور خارجه امریکانیز از تنش به 
وجود آمده‌ابر از نگرانی کرد و در تماس با محمد جواد 
ظربف وزیر امور خارجه کشورمان تنش به وجود 
امده‌ میان تهران و ریاض رابا او در میان گذاشت. 
حکومت عربستان پرداخت و نوشت: ایران. رقیب 


امید لبنانی‌هابه ادتخاب ردیس جمهوردرسال ۲۰۱۶ 


دنیا در حالی وارد سال ۱۶ ۰ ۲ می شود که پرونده‌های سیاسی حل نشده بسیاری از سال گذشته به جای مانده است؛ 
از جمله آنها مسأله ر یاست جمهوری لبنان است که تحولات اخیر منطقه سبب شده تا بر بیچید گی‌های آن به شدت 


جهمه © مهم 


افز وده شود. این در حالی است که پرونده ر باست جمهوری لبنان در روزهای پایانی سال ۱۵ ۰ ۲در حال بسته شدن 


بود که ناگهان همه چیز به هم ریخت و تمامی تلاش‌هانقش بر آب شدند و گروه‌های سیاسی لبنانی دوباره به خانه 
اول باز گشتند. 


مقدسات رامحکوم کرد 
۳ 


۶ هم 


اطلاعات ی س رو ۳۹۸۵ 


النمر جنایت است وبخش کوچکی 
از جنایت‌ه ای خان_واده‌خائن حا کم بر 
عربستان است. هنوز یک سال از دوران 
حکو مت فلگ وان سال کا 2 
امابااین وجوداین یک سال.بد ترین‌سال 
در تاریخ عربستان محسوب می‌شود. 
اکن ون جهان غعرب درک می کند که 
اندیشهوهابی که عربستان بر اساس 
آن‌پایه ریزی شده,دلیل اصلی تندروی 
است که سر اسر منطقه را در نوردیده 
امت ورو ااا ای سس ]نوی ولا رز 
ونشانه‌های بسیاری وجود دارد که نشان می‌ دهد در 
درون خانواده آل سعود به دلیل سیاست‌های تبعیض 
آمیزی که ملک سلمان و پسر در دانه اش محمد که در 
ی ی ی که تست 
نیست. وزیر دفاع و جانشین ولیعهد شده مشکلات و 
اختلافاتی به وجود امده است. 

رابرت فیسک. روزنامه نگار مشهور انگلیسی نیز در 
یادداشتی که در تشریه 'ایندیپندنت اف ساندی متتشر 
کرد نوشت: اعدام‌ها در عربستان شبیه اعدام‌های 
داعش است بنابراین غرب‌می‌خواهد چه کند؟ تا کنون 
سابقه نداشته که کشوری ابتدای سال رابااعدام شروع 
کند.امارات متحده‌عربی. کش ور مجاور عربستان 
دقيقا خلاف آن عمل کرده‌است. برای همین جرا باید 
بگ پیم کارهای حکومت عربستان شباهتی به کارهای 
داعش ندارد؟ این که عربسستان برای توجیه اعدام‌هااز 
بخش‌هایی از قر ان استفاده‌می کند نشان می‌ دهد که 
دقیقا همان شیوه داعش رادر پیش گرفته است." 

فیسک تا کید می کند. شاید آل سعود خود تمایل 
چندانی به انجام چنین اعدام‌هایی نداشته باشد اما 
فقط می خواهد ایران و شیعیان در سر اسر جهان را 
تحریک کند تادر گیری طایفه‌ای شدیدی, بد تر از آن 


پرونده‌لبنان در سال ۱۶ ۰ ۲ چند نکته مهم دارد؛از 
جمله آغاز گفت و گوهامیان نمایند گان‌فرا کسیون‌های 
مخت ف سیاسی وبه موازات ارا سر گیری گفت 
و گوهای دو جانبه میان حزب الله و جریان المستقبل. 
روشن است که محور این گفت و گوها قانون انتخابات 
و جگونگی تشکیل دولت خواهد بود. در همین رابطه 
دولت و مجلس نیز قر ار است به مذا کر ه بنشینند که 
هنوزاین اتفاق نیفتاده است.اما پرونده‌هایی نیز هستند 
که خارج از چار چوب‌های دولتی و سیاسی بايد مورد 
توجه قرار بگیر ند. پرونده آوار گان سوری و چگونگی 
برخورد بامشکلات آنها از جمله مسائل امنیتی و 
ای ات هر هه ارت 

عاطف‌مجدلانی.نمایندمجلس لبنان‌ازفر | کسیون 
المستقبل دراین‌باره‌می گوید: مهمترین پرونده‌ای که 
مرا ۶ تسار رامع 
ریاست جمهوری است. موضوعی که کشور ونهادهای 
قانونی آن رابه تعطیلی کشانده و زند گی مردم.اقتصاد 
ومعیشت آنهارامختل کرده‌است.به معنای دیگر 
زند گی همه مردم به دلیل خلاء ریاست جمهوری در 


اعسدام شیحخ نمر و اقداماتی که عربستان 
پس از ان انجام داد از جمله قطعی روابط 


باتهران سوالات بسیاری رابه وجود 


دنیال تشدید تنش‌های طایفه‌ای نیست؟ 


چه داعش انجام‌می‌ده د در بگیرد. آن‌چه مکبث" 
می‌گوید که خون خون می | ورد در رفتار عربستانی‌ها 
صادق است. عر بستان در حالی ادعای رهبری مبارزه 
عربستان دقیقامثل داعش رفتار می کند. همه دید یم 
که داعش چگونه به اتهام ار تداد. سنی‌ها وشیعیان و 
مسیحیان رادرعراق وسوریه گردن زد.اعدام شیخ 
نمر دقيقابه همان شیوه انجام شد.ا گر نمر به دست 
داعش می‌افتاد دقیقا به همین شیوه او را می‌کشتند ِ 
وا کنش‌های عربی 

جدای از وا کنش دیپلما تیک ورسمی کشورهای‌عربی 
نظیر بحرین و سودان که همزمان با قطعر وابط عربستان 
باایران اقدام به قطع روابط خودبا کشورمان کر دند. 
روش نفکران و روزنامه نگاران وبر خی مقامات عرب از 
این اتفاق‌به شدت ابراز نگرانی کرده‌اند. به اعتقاد آنها 


لنان مختل توا 

وی در ادامه می‌افزاید: "در سایه تنش‌های موجود 
منطقهای انتظار نمی رود هیچ راه‌حلی برای موضوع 
ریاست جمهوری لبنان یافت شود. " 

درباره پر ونده نظامیان ربوده شده توسط داعش: 
مجدلانی می‌گوید: امیدی که برای آن وجود دارداین 
است که تاپایان سال ۱۶ ۰ ۲ این پر ونده به سر انجام 
خوبی بر سد اما متاسفانه داعش تا کنون هیچ نشانه‌ای 
برای حل این موضوع از خود بروز نداده است یا حتی 
تمایلی بر ای مذا کر ه‌نشان نداده‌است تا بتواند اميد ها 
رازنده‌نگه دارد و مارا به نقطه مذا کرات رهنمون کند 
تافکر کنیم می‌توانیم به آزادی این سربازها از دست 
داعش فکر کنیم." 

وی درباره قانون انتخابات که انتنظار می رود 
تکلیف آن در سال ۱۶ ۰ ۲روشن‌شود.می گوید: "قانون 
انتخابات امر وزه‌در دست کمیته مر بوطه در یارلمان 
است. محد وده‌زمانی مشخصی دارد وبه بایان خود 
نزدیک شده‌است.ا گر به پیشنهاد روشنی نر سیم آنگاه 
مساله به کمیته مشتر ک کشیده خواهد شد واین 


۳۳ دی ۹٤‏ امات کل 


آینده به شدت ملتهب خاور میانه بگذارد. 
نبیل تقولاء نماینده فراکسیون تغییر و 
اصلاح در پارلمان لبن ان گفت: اعدام 
شیخ نمر واقداماتی که عربستان پس از 
آن انجام داد از جمله قطعی روابط با تهران 
سوالات بسیاری رابه وجود آورده است. 
آباعرستان این کار وال یه 
منطقه در وضعیت سختی به سر می بر د 
به نظر می رسد عر بستان سعودی به دنبال ایجاد تنش 
و آشوب خلاقانه در منطقه است. این مسأله می‌تواند 
مخاطرات بسیاری به دنبال داشته باشد." 

پوسف الیوم. نویسنده اماراتی که از اف رادنزدیک 

E ۰ ۱۱ 9 ۱۱‏ 
به محمد بن زايد ؛ولیعهد ابو ظبی محسوب می‌شود 
از اقدامات عر بسستان علیه ایران انتقاد کرد و نوشت: 
فعلی منطقه که امت اسلامی در وضعیت سختی به سر 
دیپلماتیک ریاض و تهران به این سطح از تنش بر سد ؟ 
آیاعربستان نمی‌توانست حداقل این اعد ام رابه تعویق 
بیندازد و در زمان فعلی آن را انجام ندهد؟" 
بتواند اشتباه خود راجبران کند تلاش می کند حاشیه 
از جنجالی که به وجود آورده‌دیگران رانیز باخود 
همراه کند در حالی که به اعتقاد من ماباید در کنار 
وعربستان د رک کند باید مشکلاتش باایران رااز 
راهای دییلماتیک حل و فصل کند .' 

گفتنی است امارات متحده عر بی روابط خود رابا 
ایران تا سطح کاردار تقلیل داد. 


کمیته شاید بپذیرد بررسی موجود قانون رادر دستور 
مر را ی رال رت 
این موضوع بسیار مشکل است. اما رجوع به مجلس 
ار 
حدید انتخابات رای دهیم." 

مجدلانی در پاسخ به‌این سوال که می گویند 
ار و 
"این موضوع راباید از قدرت‌های منطقه‌ای پرسید. 
قدرت‌هایی که پشت داعش‌هستند.ا گر انهااز حمایت 
خود از داعش دست بر دارند قطعا نقش داعش در 
منطقه پایان خواهد یافت. ‏ 

وی‌درباره‌فساد در لبنان نیز می گوید: این فساد ده‌ها 
سال است که وجود دار د.بانهایت تاسف در سال ۱۵ ۰ ۲ما 
هیچ راه حل جدیدی برای این موضوع نيافتیم." 

درنهایت نماینده‌جریان ۱۴ مارس در پارلمان 
لبنان تا کید می کند. سال ۱۶ ۲۰ می تواند سال حیاتی 
رای ال سا کر ار ار یر ار 
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کیان فولادی kianfulladi@yahoo.com‏ 


دود اول 


مثلث برجام و انتخابات و نوروز. 
دیگر اجازه نخواهد داد تا پابان سال. 
کسی به آلودگی هوای تهران فکر کند 
یا حتی آن را به دیگران یادآوری کند 


"اوج آلودگی هوا در تهران و شهرهای بزرگ. از 
را ار ی اد یی ار 
CELTS‏ رن کار 


دود دوم 


نایب رئیس شورای شهر تهران می‌گوید 
اختلاف طول متروی تهران و توکیوی 
ژاین. حدود ۲/۳۰۰ کیلومتر است! 


در تمام این سال‌های پر آلود گی گذشته واز 
میان تمام بحث‌های طولانی و کشدار میان مسئولان 
و 
DL‏ اسان ی سس 
تعدادشان هر لحظه رو به افز ایش است و در دنیای 
امروز هم گریزی از حمل و نقل و جابجایی‌های فراوان 
نیست. پس ظاهرا یک چاره هم بیشتر برای آلودگی 
هوای تهران وجود ندارد و ان هم سامان دادن به 
اوضاع حمل و نقل در این شهر و البته دیگر شهرهای 
بزرگ ایران که یا امروز مبتلا به این درد شده‌اند یا در 
آین ده‌مبتلا خواهن د بود.از میان تمام راه‌های کنترل 
و ساماندهی به میلیون‌ها خودرو و موتورسیکلت و 
اتوبوس و مینی بوس که در تهران به این سو و آنسو 
می‌روند هم» یک راه حل بیشترین اثربخشی را خواهد 
داشت والبته بیشترین سرمایه گذاری هم در آن 
انجام شده و پیشرفته ترین کشورهای جهان هم که 
تجر به‌هایی مشابه رااز سر گذرانده‌اند. از همین ابزار 


دود سوم 
بخت با هر یک از دو جناح اصولکراو 
اصلاح طلب که یار باشد. تنها یک راه 
روسفید باشند و خود هم در تهرآن 
نفس راحتی بکشند 


سا سار رات کار بر 
ایران یک خطر بزرگ, تونل‌های طولانی متروی تهران 
راهم تهدید می کند. سایه سیاست به ساد گی ممکن است 
روی‌اين تونل‌ها وحتی اسمان تهر ان هم بیفتد. کما اینکه 
درروزهای | لوده‌شهر تهر ان که ‌سیاستمدار ان ومسئولان 


تحص 


الاعات کل 


رسانه‌ها پخش شد و به طور غیر مستقیم 
به مردم وعده‌می‌داد که روزهای سياه 
هوای تهران در سال ۴ هم پشت 
سر گذاشته شده چرا که پدیده وارونگی 
۵ الود گی رابه سرعت بالا 
می‌برد. بعد از این تاریخ باشدت قبلی 
تکرار نخواهد شد. به این تر تیب شاید 
روزهای اوج آلودگی سال ٩۴‏ به آخر 
وا اما درد سه هفته متوالی 
8 امس ال که یک هفته‌مسدارس رابه 
کا 2 ال ۲ راهم به فهرست سال‌های پر 
آلود گی تهران اضافه کرد وبدون تر دید تا پایان امسال 
دیگر بحث از آلود گی هوای تهران و چاره جویی برای 
ان هم مجالی برای خودنمایی پیدا نخواهد کرد. 
حدود ۲ ماه و چند روز به پایان سال مانده و تا چند 


استفاده کر ده‌اند. نایب رئیس شورای 
شهر تهران می گوید: آمروز در جهان 
و ا ا ا نظر حوالی ۰ ۲اسست" 
وتنها ۰ ۲ شهر جهان شبکه متروی 
طولانی تر از تهران دارند. شبکه‌ای که 
از پیش از انقلاب نظرهارابه سوی 
خود جلب کرده بود و از سال ۷۷ اولین 
افتتاح آن در تهران اتف اق افتاد و از 
روند افتتاح اولین خط متروی تهران 
تا امروز. طی ۱۷ سال. ۱۷۰ کیلومتر 
مترو در تهران احداث شده» سرعت احداث البته طی 
تور ا کی تنها ۱۰ کیلومتر در سال 
بوده‌ولی شسهردار تهران می گوید اگر مشکل مالی 
وجود نداشته باشد. با فن آوری امروز می‌توانیم هر 
سال ۵۰ کیلومتر مترو در تهران تحویل شهروندان 
بدهیم. یک نقل قول دیگر شاید بتواند اهمیت ماجرارا 
بیشتر معلوم کند. رئیس شورای شهر تهران می گوید: 
"توکیوی ژاپن که جمعیتی به مراتب بیشتر از تهران 
دارد و در کشوری است که مهد تولید خودروی جهان 
اک کل الود کی هوارا کاملا حل کرده و پشت 
سر گذاشته دو هزار و پانصد کیلومتر خط مترو در 
حال کارند! بعنی ۲۳۰۰ کیلومتر بیشتر از تهران در 


ومدیران طبق سنت همیشگی. شروع 
به سخنرانی و ارائه راهکار و اظهار نظر 
وجناحی کاملا مش‌هود بود. عده‌ای 
علت آلودگی یا دست کم یکی از علل 
الود گی رابرج سازی‌های متعدد در 
غرب تهرآن و مسدود شدن راه وزیدن 
بادها به تهران می‌دانستند و کسانی 
را که در جناح رقیب سیاسی نشسته 
بودند نشان می‌دادند که آنها اجازه 
ساخت این ساختمان‌های بلند مر تبه رادر غرب تهران 
صادر کرده‌اند. گر وه مقابل اما انگشت اشاره رابه سمت 
مقابل می گرفت و از بنزین‌هایی می گفت که قرار بود 


ساره ۳۹/۸۵ 


روز دیگر قرار است پس از حدود ۸سال, تحریم‌های 
سنگین اقتصادی علیه ایر ان بر جیده شود و ۲ سال 
مذاکرات فشر ده میان ایران و آمریکا و هم پیمانانش 
به نتیجه برسد. همین اتفاق خوب. کافی است که هم 
در رسانه‌ها و هم در ذهن بسیاری از ایرانیان و حتی 
در افکار کسانی که مسئولیتی درباره آلودگی هوا 


این شسهر. طی سال‌های گذ شته احداث شده و همین 
ول هام کل الود ی و راعش ية تار 
سیرده‌اند. در تهران ما اما شرایط در بهترین حالت 
هم با تو کیو فاصله‌ای عجیب دارد. اگر تمام تونل‌های 
پیش بینی شده در نقشه متروی تهرآن؛ همین آمروز 
ساخته شوند. طول متروی تهران تنها به ۴۰۰ کیلومتر 
خواهد رسید البته این رقم رتبه ایران رادر میان 
دارند گان مترو در جهان, تک رقمی خواهد کرد اما 
برای رسیدن به همین برنامه هم» با فرض شهردار 
ورفع مشکل مالی به دست کم ۵ سال زمان نیاز 
است که پس زاين پنج سال فاص 4 طول متروی 
تهران باژاپن به ۲۰۰۰ کیلومتر برسد!آمروز امادو 


به کشسور وارد شوند و آلوده‌نباش ند ولی ظاهر اجنین 
نبوده و این اتفاق نیفتاده است. انصاف البته این اسست 


دارند. مهمترین نکته پایان تحریم‌ها و اميد 
قراط اقتضادی‌باست واوا ی ان 
فراموشی آلودگی هوا. تنها چند روز پس از 
آن هم نوبت به بر گزاری دو انتخابات مهم 
اوایل اگما رسد که ف ازاست د کت 
جدید دو مجلس ایران در آن معین شود. شکی 
نیست که رقابت دو جناح سیاسی امسال در 
این انتخاب‌ها هم بالا خواهد گرفت و داغ شدن 
تنور انتخابات, باز هم حواس‌ها را خواهد ربود و 
کمتر کسی خیال گفتن و پیگیری کردن سیاهی 
هوای تهران رابه سر خواهد اورد. از انتخابات 
هم که بگذری م تنها چند روز به آغاز سال 
جدید و نوروز و هیجان شب خر سال می‌ماند 
ومعلوم است که جای ماجرای آلود گی هوای 
تهران کجاست! 


خبر خوش حوالی متروی تهران و آینده آن 
ال مش اهوه‌است ارلا عدا تزورک 
به ۰ ۲سال متروسازی در تهران. مهندسان و 
شسر کت‌های مهندسی ایران؛ فن آوری ساخت 
سریع این تونل‌ها را تا ان دازه زیادی به چنگ 
| ورده‌اند و این تجربه می‌تواند سرعت تهران را 
برای رسیدن به تونل‌های متروی طولانی تر و 
آلود گی هوای کوتاهتر, بیشتر کند. دیگر اینکه 
پس از پایان تحریم‌هاء دولت و شهر داری دست 
کام لا باز تری بر ای ریختن پول و بودجه به پای 
اون تشه اهنا خراهند کرو 

چه شهردار و دولت فعلی بمانند و چه 
بروند.اگر قرار است تهران با ۱۲ میلیون 
جمعیتش» همین جا که هست بماند و مر کز 
ایران از این شهر تغییر نکند.تنها راهبازگشتن به 
هوای یاک در این شهر. همان است که شهر های 
بزرگ و پاک امروز جهان رفته‌اند و راه حل 
آلود گی‌هوارادر زیر زمین پیدا کر ده‌اند. در 
روزی که میلیون‌ها شهروند هر شهر بز رگ 
برای رفتن و رسیدن به مقصد. به جای روی 
زمین و وسیله‌های چر خدار موتوری, زیر زمین 
و قطارهای برقی را انتخاب کنند. 


به حق و درستی وجود دارد. هر دو طرف در 
محکم کردن گره آلود گی سهیم بوده‌اند ولی 
هیچ یک از این اتفاقات و مج گیری‌ها در طی ۳۰ 
سال گذشته نتوانسته هوای تهران رابه روزهای 
خوش دهه ۶۰ بر گرداند. بخت با هر یک از دو 
جناح اصولگ راو اصلاح طلب که یار باشد و 
کرسی‌های دولت و شهر داری و شورای شهر به 
کف هر کدام که بیفتد. تنها راه برای اینکه پیش 
روی رای دهند گان. روسفید باشند و خود هم 
بتوانند در تهرآن به راحتی نفس بکشند, همان 
است که به هر تر تیب پول بزر گتری ف راهم کنند 
و تونل‌های طولانی‌تری با سرعت بیشتر در زیر 
شهر حفر کنند. 


فطره‌ای ازدریای زبان وادب پارسی 
تطره‌ای از دریای زبان‌ولاب ؛ 


ساقه‌ی معنی راوزش دوست تکان‌خواهد داد! 


ادامه‌ی قطر هی قبل : 
دویوغ میگی! تصاویر سلبرین‌ها(معروف‌ها) در تلگرام 
که‌استیکر شدهاند.وهمه راربط بدهم به حروفی که در 
فارسی شیکر هستند و در عربی نیستند و برعکس»و 
از عربی وارد فارسی‌ شد. ان راچطور بنویسیم و اگر از 
عربی به زبان شیرین و قند عسل فارسی داخل شد, چطور 
فست تم آباسس ات که ات اور دنم 

ادرا تار سے ها جه عورش اتا 
ای سرطان شریف عزلت سطح من ارزانی تو باد! 
یک نفر آمد تا عضلات بهشت دست مراامتداد 


۱ 
داد... 


ویادم آمد که سهراب شعر معاصر باسرطان 
در گذشت واز خودم پر سیدم: بادر سالی که این شعر زیبا 
ار ی ر ا بر ار رن 
این شعر گفته‌اند "خبر داشته "اماقبولش از نظر علمی 
اکن اعت ردان ت ررادر فی ای و 
کرده‌وس ال انتشارش ۱۳۴۶ است. سال مر گش اول 
اردیبهشت ٩۵است.سرطان‏ خون در آن روزها طوری 
بوده که بیمار را در شش ماه تا یک سال با خودش می‌برد 
یکی گویم که وقتی که سهراب شعر تاثبض 
خیس رامی‌سرودههیج نشانه‌ای از سرطان نداشته.او 
ترا ره اسان هت وی 
نیست ومنظورش سرطان س_لول‌های تنهایی است که 
مدام در او و در انسان معاصر سهر اب رشد می کر ده و 
مردم دانشمند و فرهيخته و هنر مند را تنهاتر می کر ده. 

برخی پرسیده‌اند چراسهرآب پس از انقلاب اسلامی 
هیچ شعری نگفت ؟ و بر خی پاسخ داده‌اند که او شعر 
سیاسی نمی گفت و آن دوره همه سیاسی می گفتند ناچار 
سهر اب سکوت کرد اما این نیز درست نیست زیر جند 
ماس راطا ی صخش کان داص دادند که سر ات 
سرطان خون دارد و پس از مدتی او رابه انگلستان بر دند 
ودرمان‌نشد وبه‌ایران بر گشت وجند ماه‌بعد یعنی 
اول ارد م ےت در کبس نیا کے جات 
سرانگشتی می‌بینید که سهراب داشته بامر گ مشاعره 
EE‏ دا ۱ 
زند کم کرد. 

پس از مر گش در مشهد اردهال دفن شد و سنگ 
گورش یک کاشی فیروزه‌ای رنگ بود. بعداخطاط 
گرانقدر, جناب رضا مافی شعر به سراغ من اگر می آیید " 
راروی سنگی سفید نوشت و آن رابر گور رفیقش گذاشت. 
رال ها انکاری کار رن سول ا د 
آ ن سک هتر ی شکست ودر سال ۷ ۸سنگ ستاه بر 


مصطفی گلیاری 


گور سهراب گذاشتند و کوشش کردند کل خطاطی رضا 
کم رتیت ا در اما و 
جو ای اطع ات ر رار تا دا دو ماله ارون 
سنگ گور سهراب. در گذشت. 

سهراب در ادامه‌ی شعری که در آغاز این قطره 
نوشستم.می گوید: ایک نفر آمد که نور صبح مذ اهب در 
وسط د کمه‌های پیر اهنش بود /از علف خشک ایه‌های 
قدیمی پنجره می‌بافت /مثل پریروزه ای فکر جوان 

: 
بود... 

در این شعر می‌بینیم که سبک سهرآب تغییر کر ده. 
تر کیب‌های‌مدرن وارد شعرش می‌شود: سرطان شر یف 
عزلت. عضلات بهشت. بافتن پنجره‌از آیه‌های قدیمی. 
سقفی از تناسب گل‌هاء دقیقه‌های مشجر. تلاطم میوه 
رشته‌ی مر طوب خواب.احشای خیس ناروان باغو 
دست در آغاز جسم آبتنی کرد "دیگر از آن تصویرهای 
ساده خبری نیست: "رعنالب حوض. چند من خربزه 
می‌خواهی, آی سیب آوردم... ‏ سهر اب در کتاب هفتم 
وآخرین کتابش که ماهیچ,مانگاه "نام دارد. وارد فاز 
جدیدی شده بود که زبانش با کارهای قبلی او کاملا فرق 
دارد: عکس من افتاد در مساحت تقویم. کود کانه‌های 
مورّب. سرازیری فراغت. آن روز آب چه تر بود! باد به 
شکل لخاجت معواری‌بودسا بش لیران را ا عط این 
صداقت متلاشی راهنمایی کن.." ۲ 

"زن, دم د ر گاه بود با بدنی از همیشه/رفتم نزدیک: 
چشم مفصّل شد /حرف بدل شد به پر, به شور, به اشراق / 
سایه بدل شد به آفتاب /رفتم قدری در آفتاب بگردم..." 
دراین شعر سهر اب به روابط زن ومرداشاره‌می کند و 
این که چرااین رابطه‌ی پر شور و شیرین؛ سرد و بی‌نمک و 
تلخ می‌شود. آووقتی که در شعرش به زن نزد یک می‌شود و 
شور وحالی می گیرد.از سر خوشی بسیار. خانه راول می کند 
ودنبال‌ولگردی‌می‌رود: سایه‌بدل به آفتاب شد.رفتم 
قدری در آفتاب بگردم "و بعد دور می‌شود و رفتم تامیز, 
تامزه‌ی ماست, تاطراوت سبزی / آنجا نان بود و استکان و 
تخر کروی سوت کر سرت وکا دمت 
وپاتیل برمی گردد وزن‌هنوز دم در گاه‌بود امانه بابدنی 
از همیشه که با "بدنی از همیشه‌هآی جراحت /حنجره‌ی 
جوی آب راقوطی کنسرو خالی زخمی می کرد "و نتیجه‌ی 
اخلاقی شعر این می‌شود که اگر زن نازنینت را بگذاری و 
دنبال رفیق‌بازی بروی» روح زن مجروح می‌شود. انگیزه‌ی 
تدبیر منزل رااز دست می‌دهد وبه جای آبگوشت و قورمه 
سبزی‌واستیک و گراتینه ولازانیاءباید کنسر وی لوبیا 
بخوری و طبیعت راهم آلوده کنی زیرا دیگر زنی نیست و 
و اش فال‌هانت را در خوی ان رح وصدالهه که 
اور این تست کفزن یرای طافت شا نهر آ شیر ی اس 
اما به قول تر ک‌های عزیز بودور که وار! 

ادامه دارد 


e 


فخ ف وشی را کنار بگذار و تکب را 


۰ » 


برد مج 


۰ 


مه 


ده داد قر 


۰ 


تباش 


9امام علی(ع ) 


دیدنیهای ایران 


در فاصله ۱۰۰ کیلومتری غرب تهران. واقع در 


وجود دارد که برخی آن راروستایی عجیب هم 
می دانند. عجیب بودن روستابه این دلیل است که 
مردمش دیدنی‌تر از خود روستاً هستند. چون برخی 
ویژگی‌هایشان با روستاهای همجوار و سایر مناطق 
ایران متفاوت است. این روستا که در دهستان 
بشاریات شرقی قرار دارد. طبق آخرین سر شماری 


روستای باع لارستان 


روستای باغ. از مناطق دیدنی استان فارس است. 
این روستااز توابع دهستان عمادده در بخش صحرای 
باغ است که در شهر ستان لار ستان و در جنوب شهر 
لار قرار دارد. این روستا ۴ کیلومتر تاروستای دهمیان 
فاصله دار د و در منطقه‌ای واقع شده که در نزدیکی 
مرزدواستان فارس وهرمزگان است. آخرین 
سرشماری حکایت از جمعیت ۰ ۰ نفری آن دارد 
که‌البته همه جمعیت به اصطلاح "باغیهاراتشکیل 
نمی‌دهند. عده‌ای از انهادر کشورهای همسایه 


زیر نظر: محمود صفادار 9 ® کے 


۰ نفر جمعیت دارد که در 
۲ خانوار زند گی می کنند. 
مردم روستا به زبان رومانی 
صحبت می کنند که به ان 
زرگری هم می‌گویند. البته این 
زبان با زبان زر گری که ما تصور 
می‌کنیم. یعنی همانی که بعد از 
هر حرف یک ز قرار می گیرد. 
متفاوت است. این زبان. زبان 
مادری مردم روستا است 
امابر زبان تر کی هم مسلط 
هستند. نکته جالب دیگر در 
مورد آنهااین است که به زبان 
لاتین می‌نویسند. مردم این روستا همچون دیگر 
مردم روستاهای کشور عزیزمان بسیار خونگرم و 
مهربان هستند اما از نظر ظاهر. هم به اریایی‌ها؛ 
هم گلادیاتورها و هم وایکینگ‌ها شبیه هستند و قد 
و قامتی بلند دارند. با وجود تفاوت ظاهری و جهره 
تقر یبا اروپایی شسان, همگی مسلمان و پیرو مذهب 
شيعه هستند. هیچ کس حتی خود اهالی روستا 
نمی‌دانند اصالتشان به کجا برمی گردد و جطور شده 


عربی ماساکن هستند که جمعیتشان حدود ۲۵۰۰ 
نفر است. چند دهه قبل جمعیتی چادرنشین هم در 
اطراف روستای باغ ساکن بودند. این جادرنشینان از 
ابلهای نفر ولر بودند که بعد از مدتی در منطقه‌ای واحد 
سکنی گزیده و روستای خودشان را تشکیل دادند که 
امروزه‌به نام روستای کار گاه‌شناخته می‌شود. از جمله 


است که اکنون یک رومانوی مسلمان شیعه ایرانی 
هستند. همین ویژ گی‌ها و تفاوت‌های زبانی و ظاهری 
است که این روستا راروستای نیمه ایرانی؛ نیمه 
اروپایی "هم می‌نامند. وقتی در مورد پیشکسوتان و 
ریش سفیدان روستا سوال شد و اینکه ایا انها نظری 
در مورد اصالتشان دارند يا نه. جنین بیان کر دند که 
قدیمی‌های روستابه یاد دارند که در زمان جوانی؛ 
و حساب و کتابش رابه زبان روسی می‌نوشت و 
انجام می‌داد؛ که بعد از فوت او دیگر از زبان روسی 
استفاده نشد و همه مر دم روستا به زبان رومانو یا 
همان زر گری صحبت کرده و نوشتارشان نیز به زبان 
لاتین انجام می‌شود. داستان‌هایی هم وجود دارد که 
مردم روستای زر گر را از بقایای نسل کولی‌های اروپا 
می داند. اما صحت این داستان‌ها مشخص نیست. 
زر گره ابا وجود تفاوت ظاهری مشپود. خود را 
ایرانی می‌دانند و به ان افتخار می کنند. 

نظر دیگری هم وجود دارد که رومانوها را 
دارای اصلیتی ایرانی می‌داند. انها به دلیل دلاوری 
و شجاعتشان از سربازان مهم شاه عباس صفوی 


بوده‌اند. 


دیدنی‌های این روستامی‌توان به قلعه "محمد جعفر 
خان‌باغی اشاره کرد.از این قلعه در کتاب فارس 
نامه ناصر ی صحبت شده است. این قلعه در یکی 
از جنگ‌های زمان نادرشاه در حدود سال ۱۱۴۶ 
هجری در گیر شد. بدین تر تیب که در اواخر دوران 
صفویه و شکست افغان‌ها از نادر شاه افشار» گر وهی 
از افغان‌ها به سمت لارستان گریختند وبا تصرف 
قلعه باغ سعی کردند در آن پناه گیرند. در ابتدا هم 
توانستند در برابر لشکری که به فر ماند هی طهماسب 
قلی خان حمله کرد مقاومت کنندامادر بر ابر قوای 
نادرشاه شکست خوردند. 


این روستاومناطق‌اطراف آن‌نیزهمچون 
بسیاری از روستاهای ایران در چند سال 
اخیر بامشکلات فراوان‌بی آبی روبروبوده 
است. به طوری که حتی حیوانات هم به 
سخت ی آب برای خوردن پیدامی کنند. 
همانطور که احتمالا شنیده‌اید» جندی 
پیش پلنگی که به دنبال آب‌می گشته به 
یکی از اب انبارهای روستا وارد می‌شود 
ودر چاه سقوط می کند. از بین رفتن 
ی یل ی ایرانی را تش نی دار 
حیوان ات در خطرانقراض ایران و جهان 
است. زنگ خطر بز رگی است که شرایط 
ومنابع آبی کشوررانشان می‌دهد. 


يا ره ۳۳/۸۵ 


ظاهرا در سال‌های 
گذشته, تعدادی از جوانان 
روستا چند کلمه به زبان 
رومانورادر اینترنت منتشر 
کردند و از مردمی که انها . 
را می‌دیدند خواستند تا در 
صورتی که این کلمات را 
می‌شناسند با آنها تماس 
بگیرند و يا به ایران بيایند. 
ما مسا 
از فرانسه و انگلستان به 
روستا آمدند. گویی آنها 
هم به دنبال مردم هم طایفه 
خود می گشتند و از دیدن این خبر بسیار خوشحال 
شده بودند. آن سه مرد همگی از تاجران بز رگ 
فرانسه و انگلستان بودند. مشخص شد که ريشه 
زبانی که آنها صحبت می کردند. با زبانی که مردم 
روستای زر گر سخن می گویند یکی است. اما به گفته 
آنهاء زر گرهای ایران این زبان رومانو را به مرور 
زمان به قدری با زبان فارسی و تر کی در آمیخته‌اند 
کے ا لمات نیرو ان آ ندر ارو ااا 
متفاوت است. نکته جالب دیگر این بود که آنها نیز 
نمی‌دانستند که از کدام کشور آمده‌اند و اصالتشان 
به کدام منطقه برمی گر دد. 

نتیجه همه این نظرات و عقاید این است که 
زر گر ها همیشه در مورد اصالت خود شک داشته‌اند 
و نمی دانند اصالتشان به ایران» رومانی, یونان, ایتالیا 


تر 


یا کشور دیگری برمی گردد. 

امابر گردیم به زرگرهای مهربان خودمان. 
مردمی بسیار میهمان نواز که به محض ورود مهمان 
خی کو ا2 نام را ےا 
می | ورند. دوغی بسیار لذیذ با تکه‌های یخ و کره 
فراوان که نظیرش را جای دیگر نخواهید دید. 

از جمله دیدنی‌های روستاء فرهنگ و رسم و 
رسوم مراسم عروسی آن است. با وجود گذر زمان 
و تغییر فرهنگ قدیمی, علاقه جندانی به اداب 
مرسوم در عروسی‌های شهرهای نزدیک خود مانند 
تهران ندارند. در عروسی‌ها فر دی که او را عاشق 
کتاب می‌نامند. ساز چو گور خود را برمی‌دارد و 
همراه با نواختن ساز خود. داستان‌های عاشقانه کهن 
رابرای بقیه تعریف می کند. 


است. این روستااز توابع دهستان عمادده در بخش 


صحرای باغ است که در شهر ستان لارستان و در 
جنوب شهر لار قرار دارد. 

این روستا ۴ کیلومتر تا روستای دهمیان فاصله 
دارد و در منطقه‌ای واقع شده که در نزدیکی مرز دو 
استان فارس و هرمز گان است. آخرین سرشماری 
حکایت از جمعیت ۱۳۰۰ نفری آن دارد که البته 
همه جمعیت به اصط لاح "باغیها" را تشکیل 
نمی‌دهند. عده‌ای از انها در کشورهای همسایه 


عربی ما ساکن هستند که جمعیتشان حدود ۳۵۰۰ 
نفر است. چند دهه قبل جمعیتی چادرنشین هم در 
اطرافت ر ان اما کی ردد 

ان خافر نان از الها لر یردد كە داد 
مدتی در منطقه‌ای واحد سکنی گزیده و روستای 
خودشان را تشکیل دادند که امروزه به نام روستای 
کار گاه شناخته می شود. 

از جمله دیدنی‌های این روستا می‌توان به قلعه 
رن اه که 


۴ک ۹ ریات می 


از دیگر ویژگی‌های اخلاقی و فرهنگی مر دم 
روستا که شدیداروی آن تعصب دارند و رعایت 
می‌شود. وفاداری است. نه طلاق در میانشان دیده 
می‌شود. نه بی‌وفایی و خیانت. به حدی که زنی که 
شوهرش فوت می کند هر گز دوباره از دواج نمی کند. 
حتی اگر در جوانی او را از دست داده و جند فرزند 
داشته باشد. همچنین مردی که همسرش فوت 
می کند هر گز با زن دیگری ازدواج نمی کند. چه 
رسد به اینکه به دنبال چند همسری هم باشد. یکی 
از ار کان زر گر بودن» وفاداری است. با وجود تغییر 
ظاهر و نحوه لباس پوشیدن مردم. عقاید و باورهای 
قومیشان رافراموش نکرده و به قوت گذشته به 
آنها احترام می گذارند. تعصب خاصی روی روستا 
و مردم خود دارن د و به شدت از همدیگر دفاع 
می کنند. همین فرهنگ زیبا و همراهی است که هیچ 
کدام تنها و بی کس نمی‌مانند. زبان رومانویا همان 
زرگری در مناطق دیگری از ایران هم صحبت 
می‌شد. اما روستای زر گر تنها روستایی است که 
زبان زر گری را زنده نگه داشته است و حتی وقتی 
را تفای رو ا ریسفت درا می کار 
هم زبان خود راحفظ کردم ونل به نسل منتقل 
می کنند. 
روستاییان زر گر همچون سایر روستاییان 
خونگرم و دوست داشتنی. کشاورز و دامدار و 
زحمت کش و دیندار و با فرهنگ هستند. اگر 
به این روستا سفر کردید حتما از غذاهای محلی 
خوشمزه ان هم امتحان کت 


این قلعه در یکی از جنگ‌های زمان نادرشاه در 
حدود سال ۱۱۴۶ هجری در گیر شد. بدین تر تیب 
که در اواخر دوران صفوبه و شکست افغان‌ها از 
نادرشاه افشار. گر وهی از افغان‌ها به سمت لارستان 
گریختند و با تصرف قلعه باغ سعی کردند در آن 
پناه گیرند. در ابتدا هم توانستند در برابر لشکری 
که به فرماندهی طهماسب قلی خان حمله کرد 
مقاومت کنند اما در برابر قوای نادرشاه شکست 


بر اه 
a‏ 


ای 


خی 


ها که در و جود ماست. کار خداست 


Sb rea 


وصل برای جدایی؟ 


بعداز کمی سکوت. در جواب شوهرم شب 
به خیر گفتم واز او خواستم به مادرم سلام برساند و 
بدون هیچ حرف دیگری گوشی را گذاشتم. مدت‌ها 
بود که شب به خی ر گفتن مابه‌همین چند جمله 
کلیشهای و ساده ختم می‌شد. و دیگر از ابراز محبت 
خبری نبود. به سختی می توانستم خرن شب به خير 
محبت امیزمان رابه خاطر بیاورم. به گوشی تلفنم 
نگاهی انداختم. شارزش روبه پایان بود. آن رابه شار ژر 
زدم وس جایم دراز کشیدم اماخوب می‌دانستم که 
دراز کشیدن‌هم فایده‌ای ندارد. مدت‌ها بود که خواب 
باچشم‌های من قهر کر ده بود. فقط نگرانی و احساس 
تنهایی بود و دیگر هیچ... تمام روز هم با نگرانی سپری 
می‌شد اما خوبی روز این بود که سرم به کار و بچه‌ها 
گرم بود و کمتر فکر و خیال می کردم.بارسیدن شب. 
تازه تمام دلواپسی‌هاو فکر و خیال‌ها به سرم می‌زد و آن 
وقت من بودم و تیک تاک ساعت و سیاهی بی‌پایانی که 
گویی قرار نبود هر گز به سپیده و روشنایی برسد. 

شر کتی که شوهرم در آن مشغول به کار شده بود 
واگذار شده‌بود وشوهرم که تازه چند ماهی بود به عنوان 
ری رها تم کد رش 
بود. این شر کت حالا فقط یک شعبه دیگر در تگزاس 
داشت که‌از محل زند گی ما یعنی آلاباما فاصله داشت 
تازه‌معلوم نبود به این راحتی‌هادر آن شعبه همسرم 
رابپذیرند. من شغل دائمی داشتم و نمی‌توانستم با نقل 
مکان از آلاباما؛ موقعیت خوب شغلیام ر انادیده بگیرم. 
از طرفی من و همسرم "دان" به عنوان مادر و پدر پنج 
فرزند مسئولیت‌های مهمی داشتیم ونمی توانستیم به 
همه چیز پشت پا بزنیم و خانه و زندگی رارها کنیم و 
از محل زند گی‌مان برویم. من و دان از ازدواج سابق 
خود فرزند داشتیم. چهار فرزن د بز رگ ماهمگی در 
کالج تحصیل می کر دند. فقط پسر کوچکم که از همسر 
قبلی من بود و دواز ده سال داشت. با ما زند گی می کر د. 
شرایط ما دشوار بود و به هر را‌حلی که فکر می کر دیم. 
مشکلی جدید مثل یک سد عظیم و محکم سر راهمان 
رازه کرفت ههار امستاضا و نامیا می کرد 

تااینکه مادرم که در تگزاس زند گی می کند به من 
گفت بهتر است تو به کار و بچه‌ها برسی و شوهرت دان 
مدتی به خانه من بیاید و با آسودگی تکلیف شغلش را 
روشن کند و از نظر شغلی تثبیت شود. 

دان به امید استخدام در تگزاس و بهبود شرایط 
زند گی از خانه رفت اما همان طور که هر دوی ما تصورش 
راک رده‌بودیم. این جدایی برایمان خیلی سخت بود. 
هر روز که می گذشت.بیشتر از قبل طاقت از دست 
می‌دادیم و این بی‌تابی. روحیه ما را حسابی به هم ريخته 
بود.حساب‌دوری‌من‌ودان..حساب دوری‌مسافت 
وراه نبود ی ام 


به جای خودت به خدا تکیه کن 
بایان رورهای سحت 


این ماجرای واقعی زن و شو هری است که سال‌ها عاشق هم بو دند و نمی شد به هم برسند. 
وقتی که در میانسالی به وصال رسیدند» ورق زندگی برگشت و بار دیگر بین انها فاصله 
افتاد . مشکلات مالی هم کمک کرد فاصله عاطفی هم پیدا کنند ی بخ رت 2 ] 


می‌مردند. چنان در مشکلات زندگی گرفتار شدند که انجل تاب نداش 


شت با شوهرش دان حرفی 


از جنس محبت بزند. روزکارشان نیره و تار شده بود و انکار باید به طلاق فکر می‌کردند اما 
خداوند که دوست ندارد بندگان خویش گرفتار شوند. به دان و نجل پیشنهاد دو ستی داد... 


دوران دبیرستان عاشق هم بودند اما به دلایلی از هم دور 
افتادند. زند گی من و دان سختی‌هاویستی و بلندی‌های 
زیادی‌داشت ت.هر دوازدواج‌های ناموفقی‌داشتیم و آنقدر 
سختی دیده‌بودیم که تاحدودی آبدیده‌شده‌بودیم اما 
نمی‌دانم چر ابا اینکه ادعامی کر دیم که این چند ماه 
دوری راهم تحمل خواهیم کرد. کم آورده بودیم و دیگر 
ا ابقر ق 
انسان‌های جاافتاده‌ای بودیم وسردو گرم زند گی را 
چشیده بودیم. پنج سال پیش»وقتی بعد از بالا وپایین‌های 
زیاد در زندگی, این فرصت نصیب من شد که در کنار 
دان زند گی کنم و بار دیگر طعم عشق رابچشم. همیشه 
از خداسپاسگزار بودم که به من لطف کرد اماحالا هر 
شب وقتی بی خواب می شد م و دلتنگی رابه معنای واقعی 
با تمام وجودم احساس می کر دم.از خدامی‌پر سید م که 
چرابار دیگر جدایی از دان رادر سر نوشت من قرار داده. 
از خدامی‌پر سیدم, چر اما رابه هم رسانده؟ آیا فقط برای 
این بوده که بار دیگر مارا از هم دور کند؟ 
حالا حرف‌های همسرم را هم بخوانید : 


دان» مردی که بدکار شده بود 


دان می گوید :می دانستم از دست دادن شغل گناه 
من نبود. خودم راخوب می‌شناختم. ادم اهمال کاری 
نبودم. اوضاع اقتصادی بد شده بود و صاحبان شر کتی 
که مدیر آن بودم. نمی‌توانستند از پس هزینه‌های بالا 
بر آیند در نتیجه آنجاراواگذار کر ده‌بودند و کمپانی 
جدید قصد نداشت با نیروهای قدیمی کارش را پیش 
ببرد و همه ما از کار بیکار شده بودیم. من احساس 
شکست خورده‌ای راداشتم که نه راه پس داشت نه 
پیش. همیشه به خودم افتخار می کردم که هر کاری 
کهاز دستم بربیاید برای رفاهو اسایش خانواده‌ام 
انجام می‌دهم اما حالا نه تنها نمی‌توانستم مثل گذشته 
به خودم ببالم.احساس ضعف می کردم و مدام به 
خودم سر کوفت می‌زدم و سرزنش می کر دم. همسر م 
"آنجل "مثل اسمش فرشته زند گی‌ام بود.هدیه‌ای 
بود که خداوند یس از سختی‌های بسیار به من داده 
بود.باید قدراین‌هدیه گر انبهارامی‌دانستم ومثل 
یک جواهر گرانقیمت از آن محافظت می کر دم. ولی 
بااز دست دادن شغل ,چگونه می‌توانستم همچنان 
سس دی وتا یس اه ای 


عهده مسئولیت‌های زند گی بربیایم؟ تمام تلاشم 
این بود که به آنجل اطمین ان بدهم دیگر هیچ دلیلی 
برای نگرانی وجود ندارد و تنها کاری که باید انجام 
بدهد این است که به من تکیه کند و با خیال راحت به 
برنامه‌هایش بر سد. می خواستم دلش قر ص باشد اما 
احساس می کردم پشتش راخالی کر دهام واو رابا تمام 
مشکلات تنها گذاشته‌ام. همه مسئولیت‌های زند گی 
که وظیفه من بود. به دوش آنجل افتاده بود. 

مادر آنجل زن مهر بانی بود که قلب بزر گی داشت 
بعد از اینکه به خانهاش رفتم. همیشه تا کید می کرد که 


آنجا را خانه خودم بدانم و راحت باشم. او با تمام وجود 


دوست داشت به من و دخترش کمک کند واز هیچ 
باراضافه‌ای هستم که خودم رابه این خانواده تحمیل 
کرده‌ام.نزدیکی خانه انها کلیسایی پیدا کردم که هر 
روز به آنجا سر می‌زدم اما چیزی که من در آن شرایط 
نیاز داشتم کار بود نه کلیساوعبادت.مشکلات تصمیم 
گر فته بودند جلو تر وسریع تر از من حر کت کنند.در هر 
که شرایط مرا داشتند. مردهای میانسالی که همگی 
تعطیلی محل کار قبلی, آنها رابه این نقطه کشانده بود. 
صد ها نف مثل من دنبال شغلی شبیه من بودند. پس 
غیرعادی نبود که این همه متقاضی نتوانند در یکی دو 
فرصت شغلی خالی. موفق شوند و کار پیدا کنند. 
همه امیدم را از دست داده‌بودم. همه چیز دلسرد 
کننده بود و روحیه ام ضعیف شده بود ولی نمی توانستم 
واقعیت رابه ا نجل بگویم.دلم نمی | مد انجل راهم 
ناامید کنم برای همین هر شب که تلفنی با هم حرف 
می‌زدیم. خلاف واقعیت رابه اومی گفتم وهمیشه 
اینکه دروغ می گفتم. احساس خوبی نداشتم ولی 
بود؟ ومن جواب می‌دادم: خیلی خوب بود. به نظر م 
مصاحبه امر وز فوق‌العاده‌بود. | نجل باهیجان‌می گفت: 
چه خوب!پس کی بهت خبر میدن که مشغول شی ؟ 
ومن می گفتم: دقیقا نمی‌دونم. امانگران نباش. اگه 
اینجانشد به جای دیگه. .. با خودم فکر می کردم اگر 
حرف‌هایم راباور داشته‌باشمم. ,حتماً این طور خواهد 


| 


شد و به‌ زودی خبرهای خوش از راه می‌ر سد. 

اولین تیرگی آسمان عشق 
وبه ماه تبدیل می‌شدند. ولی هیچ اتفاق خوبی برای 
دان رخ نمی‌داد.بد ترین بخش ماجرا این بود که من 
خسته شده بودم و حس می کردم تمام باررسنگین این 
مشکلات روی دوش من است ودان کنارم نیست : 
حتی یک خسته نباشید خشک و خالی به من بگوید. 
وقتی باادان حرف می‌زدم, خوش‌بین بود و سر خوش 
به نظر می‌ر سید طوری که اگر کسی او رانمی‌شناخت. 
باور می کرد که دان. مر دی بی مسئولیت است و اصلا 
دراین دنیازند گی نمی کند واز جیزی خبر ندارد. نه 
تنها در یک خانه و زیر یک سقف زند گی نمی کردیم. 
گاهی وقت‌ها به نظر می ر سید که اصلاً باهم زن و شوهر 
نیستیم و هیچ چیز مشتر کی بین ما وجود ندارد. 

یک شب‌اوضاع بد ترازقبل‌شد.دان‌ناراحت‌ونگران 
تلفن کرد و گفت: تعهدی که مادرت با همسایه‌هاش 
دارهاجازه نمیده من بیشتر از این تو خونه ش بمونم. 
طبق تعهد. اون اجازه ندارهبیشتر از سیز ده هفته مهمون 
داشته باشه و به نظر می‌رسه زمان ما داره تموم ميشه. 
با این حال تو خودت رو نگران نکن. مطمئنم 
تااون زمان, حتماً کار پیدامی کنم واز اینجا 
میرم. درحالی که سعی می کردم نگرانی 
و خشمم را بروز ندهم» گفتم: باشه عزیزم. 
حتماً این طور ميشه که تومیگی. امادر درونم 
وحشت کرده‌بودم و احساس می کردم هر 
لحظه ممکن است از پا بیفتم. چطور همه 
چی زاین طور درهم ریخته بود وزند گی ما 
زیر و رو شده بود؟ جطور دان می توانست 
در چنین شرایطی آنقدر خونسرد و آرام 
باشد؟ تلفن راقطع کردم. روی تخت دراز 
کشیدم و هق‌هق راسر دادم. هربار که دان 
تلفن می‌زد. من عصبی تر از هميشه او راسوال 
پیچ می کردم آنقدر که خسته می‌شد. کم کم 
ادا ها ماو وا ر ان 
بار در پنج سال گذشته, رابطه من و او خراب شد. 

دان می گوید :نمی توانستم همسرم رابه خاطر 
رفتارش سرزنش کنم.به هر حال زن بود وتآب و 
توانش برای مقابله بامش_کلات از من کمتر بود. پیش 
از این هر گز حتی کوچکترین جر و بحثی با هم نداشتیم. 
آنجل هر روز سر کار می‌رفت و تمام وقت کار می کرد. 
مسئولیت بچه‌هاء پر داخت قبض‌ها و صورت حساب‌ها 
و هزینه‌های زند گی همه و همه با او بود. نجل یک تنه 
از یس همه مسائل ودر گیری‌های زند گی بر آمده‌بود 
وحق داشت خسته وعصبی باشد.دلم می خواست 
کنارش بودم.به اومحبت می کردم وبخشی از 
خستگی‌هایش راجبران‌می کر دم.اما همه اینها زمانی 
ممکن بود که فاصله من و انجل ۶۰۰ مایل نبود... یک 
شب که کم ورده‌بودم.روی زانوافتادم و خدارابا تمام 
وجود صدا زدم. از او کمک خواستم. از خدا خواستم راه 
درست رانشانم بدهد و بگوید چطور می‌توانم همان 


N 


مردی شوم که همسر م به آ ن نیاز دار د وچگونه می توانم 
بار دیگر» سکان زند گی رادر دست بگیرم. انجل هم 
می گوید:یک روز سر کار بودم که مادرم با من تماس 
گرفت و گفت: دوست ندارم تو زند گی شمادخالت 
کنم اما شوهرت تو وضعیت خوبی نیست. روز به روز 
بیشتر افسر ده ميشه و واقعا نگرانه که اگه نتونه یه شغل 
چرادرباره‌این موضوع باهم حرف نمی‌زنین؟... گفتم: 
TE‏ 
باشه. وقتی باهاش حرف می‌زنم. خیلی سر خوش و 
سر حاله. شما حتما اشتباه می کنین. 

مادرم آن روز برایم از حال روحی ونگرانی‌های 
دان گفت. تازه فهمیدم دان چقدر فدا کار بوده که به 
خاطر آسیب نر ساندن به من و اضافه نکر دن به درد و 
غصه‌هایم. از دلشوره‌ها و احوال خودش حرفی نمی زد و 
همیشه سعی می کرد به من دلداری و امید بدهد. عصر 
وقتی به خانه بر گشتم.قبل از اینکه‌حتی لباس عوض کنم 
یاخریدهاراجابه‌جا کنم به دان زنگ زدم و گفتم:مامان 
بهم گفت که تو چقدر به خاطر پیدانکردن شغل نگران 
وناراحتی اما چون هرب ار بامن حرف می‌زنی می‌بینم 
خیلی خوش‌بین هستی, تا حالا فکر نمی کر دم این طور 


شسوهرم که رابطه 
محکمی با خدا نداشت., 
عمبقا با خداشناشد و 
دراین ر ابطه‌جدیدبودکه 
خدابه کمک ما آمد. و قتی 
که خدا هدیه‌ای می‌دهد. 


رااز تو بگیرد 


باشه. قضیه چیه؟ گفت: آنجل عزیزم! نمی خواستم با 
نگرانی‌هام تورواذیت کنم. می‌دونم این روزها بیشتر 
از ظرفیت و حد و توانت گرفتاری داری. اما شاید لازم 
باشهبیشتر باهم روراست باشیم.با تعجب پر سید م: 
منظورت چیه؟ دان نفس عمیقی کشید و گفت: تمام این 
مدت سعی می کردم ترس و وحشتم رواز توپنهان کنم. 
خندیدم و گفتم: ولی به هر حال فهمیدم!می‌دونم حق 
داری.اوضاع واقعاً سخت ند اما به نظرم نباید امیدت 
روازدست بدی واز تلاش خسته بشی.دان حرفم را 
قطع کرد و گفت:اگه یه کاری‌ازت بخوام برام انجام 
میدی؟ بدون لحظه‌ای درنگ پاسخ دادم:بله, حتما .هر 
کاری که بتونم. دان ادامه داد: بیا همین حالا با هم دعا 
کنیم و از خدا بخوايم اوضاع رو درست کنه. 

همان جاروی زانو نشستم» چشم‌هایم را بستم و از 
صمیم قلب. از خدا خواستم لطف و توجهش رااز مانگیرد 
وبه ما کمک کند. نمی‌دانم چند دقیقه گذشت. صدای 
دان را که شنیدم.احساس عجیبی داشتم.احساسی که تا 


۳ 


آن روز تجربه نکرده‌بودم. ترس‌هایم رااز درونم بیرون 
نداختسه بودم و حالاکاملاً پاک بودم. لحظه خاصی بود 
که آن راباقهر مان زند گی ام دان تجربه کرده‌بودم و 
آوهم ذر آن لحظه نات وخاهن ا 
جمله آخر دان تاثیر عجیبی روی من گذاشت. او قبل 
از خداحافظی گفت: از خدا خواستم کمکم کنه که نه 
به خودم. که به خدا تکیه کنم. احترامم نسبت به دان 
بیشتر شده بود. مردی که تصمیم گر فته بود با اعتماد و 
تکیه به خدآوند. ترس و بی‌پناهی و ناامیدی‌اش رادور 
پر نف آن شب با هتهی شب‌های گذشته فرق داشت: 
با آرامش سرم راروی بالش گذاشتم و خیلی زود به 
خوابی عمیق و راحت فرو رفتم. 


دان می گوید:از فردای آن روز وقتی برای دعا 
نوشته‌های روی آن توجهم را جلب کرد. برای دیگران 
مشکل داشتند همراه با مشکلاتشان نوشته بودند و از 
کسانی که به کلیسامی | مدند. خواسته شده بود بر ای 
چنین چیزی ندی ده بودم و این طور برای 
کسی دعانکر ده‌بودم.به لیست دعابرای 
دیگران نگاهی انداختم. خیلی‌ها نسبت به 
من مشکلات جدی‌تر ی داشتند. یکی از 
آنهاء خانم معلمی شصت ساله و بازنشسته 
بود که از بیماری سرطان رنج می‌برد و 
پزشکان از او قطع اميد کرده‌بودنداما 
خودش نوشته بود که چون نمی تواند از 
خداوند قطع امید کند و ضمنا خير و صلاح 
همه چیز به دست اوست. از بقیه خواسته 
بود برایش دعا کنند تا بتواند بابیماری‌اش 
مبارزه کندوآن‌راازپادربیاورد.نگاهی 
که آن معلم بازنشسته به بیماری و مر گ و 
زند گی داشت برایم خیلی عجیب بود. از خودم پر سید م 
مگر می‌شود به توبگویند فقط جند ماه ز نده‌هستی و بهتر 
است خودت رابرای مرگ آماده کنی آن وقت تمام 
این حرف‌هارانشنیده‌بگیری و از همه بخواهی برایت 
دعا کنند؟ قلبم به درد آمده بود. از ته دل برای او و بقیه 
کسانی که اسمشان در لیست بود. دعا کردم. 

هر روز همچنان دنبال کار بودم ولی یک مسئولیت 
مهم دیگر رابه عهده گرفته بودم.در وقت‌های ازاد, 
به‌لیست دعاسری می‌زدم وبرای کسانی که مشکلی 
داشتند. هر کاری که می توانستم انجام می‌دادم. کمی 
بعد این ار تباط چند سویه شد. | نهاهم برای من دنبال کار 
می گشتند. این ار تباط جند طر فه و زیبا بعد از مدت‌هابه 
من احساس مفید بودن داد. دیگر تمر کزم روی بیکاری 
و مشکلات زند گی‌ام نبود. همه چیز رارها کر ده بودم یا 
بهتر است بگویم.به خداسپر ده‌بودم. رابطه‌ام با انحل 
هم مثل قبل خوب شده بود. با اینکه همچنان مایل‌ها 
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در قسمت قبل خواندید؛ مردی به نام آصف که در 
۴سالگی برای ادامه تحصیل راهی آلمان شده بود 
وبا خانواده عضدی زند گی می کرد. بعد از سال‌ها 
به‌ایران می آیدودراین سفرء عاشق دختری به‌نام 
"فتانه ‏ می‌شود. آصف بعد از ازدواج بافتانه راهی 
آلمان می‌شود. اما در فر ود گاه فر انکفورت فتانه همراه 
دایی‌اش اسد می‌رود و دیگر خبری از آنها نمی‌شود. 
آقای عضدی توسط یکی از دوستانش در ایران به سراغ 
خانواده فتانه می‌رود و از ماجر | باخبر می‌شود و... 


ءاد 
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نگی دست خالی اومدی که ازت می‌رنجم! 

آ قای عضدی نز دیک به ده‌دقیقه یای گوشی فقط 
می‌شنید و اکبر آقا "حرف می‌زد و حرف می‌زد و در 
حالی که من از اضط راب و نگرانی پر بودم سرانجام 
سای عضدی با رففی خداحاتطی کرد وگوشی را 
گذاشت و در حالی که زل زده بود به چشمانم گفت: 

قای عضد ی این را گفت و شروع کرد به گفتن, واز 

ان شید اید نودو اها کر 
گفته و الان می‌شنوی» "وحی منزل "نیست.... منظورم 
اينه که شاید مادرزنت اشتباهی گفته‌باشه.یاا کبر 

۰ 1 1 یا از ۱ دج 
عوضی شنیده باشه. پس تابا خود فتانه حرف نزدی. 
هیچی رو باور نکن! 

آقای عضدی اینها را گفت و من پاسخ دادم: 

-راستش چطوری بگم پسرم.... نمی دونم چطوری 

خواستم حرفی بزنم که شیرین خانم وا کنش نشان 
داد:عضدی, تو که بااین شکل حرف ‌هات منو هم 
دیوونه کردی. چه برسه به این بچه.... یک کلام ختم 
کلام رو بگو دیگه! 
خلاصه و کوتاه گفت:اینطور که مادر زنت به‌اکبر گفته, 
اس زن اصلا برادر نداره.... منظورم اينه که اسد 
دایی فتانه نیست! 

بهتزده و متحیر نگاهش کردم وپرسیدم:دائیش 
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نیست؟ یعنی چی؟ پس اسد چیکارشه؟ 

نمی‌دانم هر گز در عمرتان دچار چنین حالتی 
شده‌اید پانه؟ که خود تان پاسخ سوالتان را می دات 
ما ات کدرا ان رارک اده 
یقین دار ید!من‌نیز در ان لحظه بیشتر خود رابه جهالت 
زده‌بودم.آماپاسخ اقای عضدی همان چیزی بود که 
دلم نمی خواست بشنوم: 

_حقیقت اينه که اسد هیچ نسبت فامیلی با 
این خانواده‌نداره.. از قرار معلوم سه سال ل اسد 
که در شسهر "آخن ‏ آلمان زند گی می کنه. توسط یکی 
از همکلاسی‌های دوره دبیر ستان فتانه. بهش معرفی 
میشه» یعنی خیلی اتفاقی و به صورت یک شوخی با هم 
آ امین این شل که اس دوست اراد 
اون دختر بوده و یک روز که فتانه خانه دوستش بودهو 
اسداز آلمان بهشون زنگ زده, فتانه باشوخی و خنده 
گوشی رومی گیره وباهاش سلام وعلیک می کنه و کمی 
شوخی و حال و احوال می کنن و.... بعد هم فتانه شماره 
تلفن اون جوان روازش می گیرهوبه این تر تیب باهم 
دوست میشن.... یک دوستی که تلفنی شر وع ميشه و 
کم کم ادامه پیدامی کنه وبعد هم از طریق کامپیوتر 
عکس و تصویر همدیگه رومی‌بینن و آرام آرام به هم 
علاقه پیدامی کنن و بعد از گذشت چهار. پنج ماه عاشق 
هم میشن واسد به فتاته پیشنهاد ازدواج میده فتانه هم 
که گویا خیلی عاشق تر بوده. می پذ یره و از اسد می‌خواد 
که بیاد ایران تاباهم ازدواج کنند. اما پسره‌میگه "من 
چون سربازی نرفتم و غیر قانونی از ایران خارج شدم و 
اینجا پناهند گی گرفتم نمی‌تونم بیام ایران! بعد هم به 
فتانه میگه حالا که من نمی‌تونم بیام» تو بیا المان! 

از همون روز یعنی حدود دو سال ونیم قبل, "فتانه" 
تلاشش رو آغاز می کنه که بره المان امابه هر دری 
میزنه نمی‌تونه بره حتی وقتی سفارت آلمان در ایران 
دو بار جواب منفی بهش میدن. یک بار همراه مادرش 
تادوبی هم میره اما اونجا هم بهش ویزانمیدن, اینطور 
که مادره گفته. ظاهرایک مر تبه هم تلاش کر ده به 
شکل غیر قانونی از ایران بره اماسرش کلاه گذاشتن 
و پولش رو خوردن و نبردنش! 

اینطور که مادرش میگه هر قدر گره تو کارشون 
می‌افتاد.دو طرف بیشتر عاشق هم می‌ شد ن. مخصوصا 


Tayeb akbarzadeh@yahoo.com 
Mohsen.ak212(@gmail com 
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"فتانه که تمام زند گیش رو گذاشته‌بوده‌برای‌اینکه‌بره 
المان.امابه چه‌دلیلی؟ و جرا کارش درست نمی‌شده؟ 

اقا رها رای 
زمزمه کرد: فکر می کنی بقیه‌اش رو هم لازم باشه بگم 
یا خودت می‌تونی حدس بزنی که ماجرا چیه؟ 

حس می کردم سقف خانه راروی دوشم 
گذاش ته‌اند. لحظه به لحظه بیشتر احساس بیچا ر گی 
می کردم»وزمزمه کر دم: | ره....بقیه اش راحته....رفتن 
من‌به‌ایران و آشنایی با فتاف ه و تقاضای ازدواج من, 
بهترین موقعیت رو براش فراهم کرد که من بشم 
حیثیت من بازی کرد؟ 

صدای گریه ارام و جگرسوز د شرر ین خانم دلم 

۳ ۲ ے. 1 ۳9 ۲ 
رالرزاند وبا خودم گفتم: وای که اگر مادرم بفهمه 
شیرین خانم امد ومثل مادری دلسوز نوازشم کرد و 
ار تم دس اف لنافت و رهند است ۱ 
آقای عضد ی هم گفت: چنین زنی به دردت نمی خوره 
پسرم! ...من اما.... حس می کردم اتش درونم دارد 
می‌سوزاند وبه آرامی گفتم:آقای عضدی,اکبر آقااز 
مادر فتانه آدرسی هم از این اسد" گرفته؟ 

-بدون اینکه من سوال کنم.اکبر توضیح داد که 
مادره قسم خورده غیر از یک شماره موبایل و اسم و 
فامیلش» هیچی از اسد نداره 9... 

آقای عضدی‌این را گفت وحرفش رانیمه کاره 

-می‌خوای جیکار کنی ؟ می‌خوای بری دنبالش؟ 

1 ١ 2 ۲ ا‎ ۳ 

لبخند تلخی زدم و گفتم: فعلا که هیچ ادرسی 

واقعااین اسد "اینقدر ارزش داشته که فتانه این بلا 


رو سر من بیاره؟... آقای عضدی که نزدیک به نیمی 
از عم رم رامانند یک پدر بالای‌سرم‌بود,بانگرانی 
خیره‌ام شد و گفت: 
_آ صف مطمئنی فقط می خوای این سوال روببرسی 
ازش 
ای افو دای برس 


خندیدم و گفتم: نه مادرجون.... شاید هم حق با شما 
باشه و این دختره لیاقت فکر کردن هم نداشته باشه! ... 
این را گفتم واز جا بر خاستم وبه بهانه خوابیدن بهاتاقم 
گر فته بود که تاپلک‌هایم پایین‌می آمد. کابوس‌می‌دیدم. 
که شیرین خانم و | قای عضدی می گفتند عمل می کر دم 
و به خود می گفتم "فتانه لیاقت مراندارد. !شاید بهتر 
بود که‌اورابه خداواگذار می کردم! ام نمی‌توانستم, 
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تایک هفته اول همه فکر وذ کرم این بود که موضوع 
راچگونه به پدر ومادرم توضیح بده م. به انها که 
هر روز و گاهی وقت‌هاروزی چند بار زنگ می‌زدند 
تاصدای عر وسشان رابشنوند. چه توضیحی داشتم 
بدهم ؟ مدام از من سوال می کر دند که چر اخانواده‌فتانه 
پاسخ تلفنشان را نمی‌دهند. چراهر وقت به من زنگ 
می زنند, فتانه خانه نیست ؟ همه این سوال‌هامثل خوره 
به جانم افتاده بود. من اما.... دجار دلمشغولی دیگری 
بودم! این رامی‌دانستم که اگر خانواده عضدی بفهمند 
که قصد دارم دنبال فتانه بگردم. مانعم می‌شوند. پس 
ابتداباید لباس بی‌رگی بر تن‌می کردم تاحواسشان 
از من پرت شود! کم کم موفق به این کار شدم و بعد هم 
به بهانه اینکه قصد دارم برای استراحت راهی هلند 
شوم آنها راقانع کردم که نیازی نیست نگران باشند. 
هر چند که در نگاهشان اوج نگرانی رامی‌دیدم. 

همیشه این ضرب المثل را شنیده بودم که فلانی 
داخل انبار کاه دنبال سوزن می گر ده اما فقط موقعی 
مفهومش رادرک کردم که فهمیدم پیدا کردن یک 
نفر فقط با یک اسم آن هم در مملکت غریب. سخت تر 
از یافتن سوزن در انبار کاه‌استبااین حال نمی توانستم 
دست روی دست بگذارم. لااقل باحقارتی که نصیبم 
شده بود نمی‌توانستم کنار بیایم. باید کاری می کر دم. 

در شسهری که آخرین آدرس اسد در آنجا بود. 
یعنی شهر آخن»ایرانیان زیادی زند گی نمی کر دند و به 
همین خاطر خیلی امیدوار بودم که بتوانم اسد راپیدا 
کنم.برای‌اين کار و از طریق چند نفر از دوستانم, هر طور 
بود باایرانیانی که مانند خودم سال‌هادر المان اقامت 
داشتند رابطه بر قرار کردم و پس از حدود سه ماه 
سرانجام یک نفر پیداشد که‌اورامی‌شناخت. شهریار " 
که کارش بیزینس بود. گفت: آخرین بار حدود سه 
ماه‌قبل دیدمش وهمون موقع بود که فهمیدم داره‌از 
این شسهرمیره خودش که چی زی بهم نگفت.اما چند 
تااز بچه‌ها گفتند رفته برلن! اسم برلن را که شنیدم 
ناخود ا گاه آه کشیدم, چرا که برلن" برخلاف "آخن" 
شهر بزرگ و پر جمعیتی بود و به ساد گی نمی‌شد کسی 
راپیدا کر د!اشهریار که متو جه ناراحتی‌ام شد. پر سید: 
"ببینم.... باهاش مشکل مالی داری؟" 

سر تکان دادم و گفتم: بله ازش طلب سنگینی 


دارم! "پوزخند زد و گفت: کلااسد آدم عوضی بود. 
کارش بیزین س بود امسر خیلی از ایرانی‌ها کلاه 
گذاشت. بعید می‌دونم این آدرسی که بهت میدم 
کت که اماار ھج ره اسدازجند مال دا 
قرط کی از اقا از اران بے قر وارد 
می کرد واینجامی‌فروخت. نمی‌دونم توی برلن چند 
تافرش فروشی‌ایرانی وجود داره اما اگر کفش آهنی 
پات باشه. شاید بتونی پیداش کنی! از او تشکر کردم 
و گفتم: سعی می کنم کفش آهنی پیدا کنم!" 

بسهاین تر تیب مقصد بعدی‌ام شد "برلن نا گفته 
نماند که در ان مدت تمام تلاشم‌این‌بود که اقای 
عضدی و شیرین خانم از ماجرا بویی نبرند؛ به همین 
خاطر معمولادو روز آخر هفته به جست و جوهایم 
ادامه می‌دادم. شاید اگر هر کس دیگری جای من بود 
بعد از چند ماه اول مایوس می‌شد. اما من بايد تا ته این 
قصه می رفتم. و رفتم... و پس از یازده‌ماه سرانجام 
ادرس |پارتمان اسد راپیدا کر دم! 


ان مر 


حدود ۴۸ ساعت در اطراف خانه اسد پرسه‌زدم. آن 
هم در شرایطی که‌باید مر اقب ‌می‌بودم که توجه پلیس 
راجلب نکنم. کم کم داشتم به‌این نتیجه‌می‌رسیدم که 
ادرس اشتباهاست و... تابالاخره‌دیدمشان, خودشان 
بودند؛هر دوباهم از خانه خارج شدند.بادیدن فتانه تمام 
بغضی که در گلوداشتم به نفرت تبدیل‌شد.وقتی‌یادم امد 
که چگونه مراسکه یک پول و حیثیتم رالگدمال وبه من 
خیانت کرده آتش قلبم بیش تر شد.وقتی اسد "رادیدم 
که‌دوشادوش زنم "داردعرض خیابان راطی‌می کند.یاد 
آن شب افتادم که باساد گی حرفش راپذیرفتم ولابد بعدا 
چقدر به من و حماأقتم خندیده‌بود! 

ماشین راروشن کردم و ارام ارام پشت سرشان 
راه‌افتادم. داشتند به طرف ایستگاه مترو می‌ر فتند 
وموقعی که وارد یک خیابان فرعی شدند. رفتم و 
چرا کشته می شوندابه همین خاطر بر ایشان بوق زد م 
و وقتی سر بر گرداندند. من هم سرم را از پنجره بیرون 
کردم و گفتم: "هنوز خانه مراپیدا نکر دین؟ شمادو نفر 
خیلی آشغال‌هستین این‌را گفتم و فتانه فریاد کشید 
صبرکن »امامن دیوانه‌وار گاز دادم وبه طرفشان 
رفتم.اسد فقط یک ثانیه مجال داشت کاری کند که 
همان کار را کر د؛ فتانه رابه طرف ماشین هل داد تا 
خودش از ضر به اول فر ار کند. جند ثانیه بعد فتانه روی 
هوا پرواز می کرد و من فقط لبخند می‌زدم! 
سرم‌دیدم وصدای آژیر امبولانس که فتانه "را 
به بیمارستان می‌رساند گوشم راپر کرد....ومن 
داد گستری حکم بازداشتم راصادر کرد. گفت: اگر 
خوش شانس باشی و طرف نمیر ه, ده سال مهمون 

ومن ان شب چقدر ارزو کردم تاابد در انجا 

۰ ۱ 
بمانم! 


ای ای ماج 
جح سجن مت جر 
۷ ۶۷ ۶۷ 


۳ دی ۹ 


هفت سال بعد... 

هرچند که آرزویم بر آورده‌نشد و فتانه " 
زنده‌ماند. امااین خر بازی نبود! اقای عضدی با 
استخدام یکی از بهترین و کلای آلمان؛ و جمع و جور 
کر دن تمامی مدار کی که می‌توانست به نفعم باشد. 
حکمم را که بيست سال زندان بود به دوازده سال 
تقلیل داد, اما دلیل اصلی آزادی‌ام. رضایت فا 
بود.واین همان چیزی بود که حاضر بودم بمیر م و 
به‌آن‌تن‌نده ما 

وقتی پس از نزدیک به دوهزار و پانصد روز از 
زندان آزاد شدم.بادیدن اقای عضدی که دراین‌هفت 
سال پیر تر شده بود. اولین سوالم این بود: 

_جرارفتین دنبال رضایت اقاجون؟ 

پیرمرد آهی کشید و گفت: اگر قرار بود بارضایت 
فتانه | زادبشی که‌همون سال اول | زاد می‌شدی.اما 
تو طبق قانون این هفت سال رو حبس کشیدی, چون 
اون دختر همون ابتدارضایت داده‌بود.... اما زیاد غصه 
نخور.... می‌خوام ببرمت یه جایی آصف! 

حرفی نزدم و ساعتی بعد همراه آقای عضدی وارد 
آن ساختمان شدم.وارد آن آسایشگاهی که فتانه در 
آنجانگهداری می‌شد در حالی که به ع 1 ۳۱۱۰ 
که در تصادف خورده‌بود. کاملا قطع نخاع شده و حالا 
جیزی جز یک مشت یوست و استخوان نبود اما.... اما 
این هم پایان قصه نبود! 


ای ماج ماج 
تحص ا 
A‏ 7۷ 7۶۱۲ 


آصف چهارمین قهوه را بر ایمان سفارش داد و 
در حالی که من مبهوت این قصه رنج آور بودم.ادامه 
داد: ظاهرافتانه قبل از من ودر همون مدتی که‌در 
آپارتمان‌بود. فهمیده بود اسد بازیش داده, جرا که 
اون نامرد حاضر نشده بود باهاش ازدواج کنه آقای 
عضدی می گفت اسد فقط دو ماه اول و هفته‌ای یک 
بار به فتانه در بیمارستان سر زد. و یک روز رفت و 
دیگه پیداش نشدا! 

نگاهی به اصف کردم. باورم نمی‌شد مردی که با 
موهای سفید مقابلم نشسته فقط ۴سال‌دارد.دردورنج. 
او را پنجاه سال نشان می‌داد! کمی نگاهش کردم و گفتم: 
آآیر کد ۲ م هش یی laut‏ ۰ ۲ 

بغض به گلویش نشست و گوشه‌ای از لابی هتل را 
نشانم داد و گفت: 'اوناهاش.... روی ویلچر فلس ۱۱4 

۰ ] ۲ ۳ 

باحیرت نگاهش کردم وپرسیدم: باخودت 
آوردیش ایران؟ لبخند تلخی زد و گفت: 

-تنها چیز ی که بین من و اون وجود نداره عشقه.... 
بخوای با خودم فکر کردم این بهترین تقاص واسه 
فتانه است....حالاباید تا | خر عمر مقابل من بنشینه 
ویسادش‌بساذبه‌خاطر کاری که‌بامن ` ۳ 

آماده رفتن شدم. اما هنوز یک سوال در ذهنم باقی 

-ببینم اصف.... مطمئنی دوستش نداری! 

پاسخ نداد. چشمانش پر از اشک شد به انتهای لا بی 
هتل رفت وبا ود 2 سوار اسانسور شد! 
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نجه که داری لذت دب ۵ احساسی 


دپیاسی د 


۰ 


استه باش 


دای لاما 


کفت و کوی‌ویزه سس لز 


"ده 


مصاحبه اختصاصی با" جاوید قربان اوغلی" دیبلمات باسابقه کشور: 


بازهم فرصت سوزی کردیم 


هفته گذشته پس از اجرای حکم ناجوانمردانه اعدام "شسیخ نمر باقرالنمر "توسط حاکمان سلفی آل سعود. عده‌ای عوامل 
جاهل و خودسر با حمله به سفارت عربستان, خساراتی به ساختمان آن وارد کر دند و متاسفانه عمل غیر قانونی و ناجوانمر دانه 
شهادت شیخ نمر توسط عربستان در حاشیه قرار گرفت و وا کنش‌های جهانی وسعت لازم را نیافت و این در حالی است 
که خد رد دو ال تاا قن ردان دنلا سی ایبان که انهو راما ا کر ای مس ا کشور ها فک ند یات فایتفاد: 
تحریم از سر اقتصاد کشور را بردارند. با حر کت احساسی و نسنجیده این افراد دوباره به چالش کشیده شد. به همین منظور 
گفت وگویی داریم با جاوید قربان اوغلی "که در کارنامه سیاسی خود چند مسوّولیت مهم در و زارت خارجه و سابقه چند 


دوره سفارت از جمله در الجزایر و آفریقای جنوبی دیده می‌شود. تا به بررسی وجوه مختلف این ماجرا بپر دازیم: 


ل(برای شروع گفت و گو شاید ابتدا بهتر باشد 
از حکم اعدام شیخ نمر که به تعویسق افتاده بود 

شهادت شيخ نمر تحت تأثیر دو عامل درونی 
و بیرونی در حاکمیت عربستان قرار گرفته بود. 
محاکمه اوبر اساین‌روال ۰ ۳۳ 
دادرسی کشور عربستان انجام گر ۶ ۲۱ 
عنوان شده مجازات اعدام در پی نداشت و اجرای 
حکم اعدام یک اقدام خارج از روند قضایی و عجولانه 
رادریی‌داشت که به شدت تحت تاثیر مسائل 
سیاسی داخلی و خارجی قرار کف ۰ ۳ 
دررنگ وبوی سیاسی دادن به آن رامی‌توان به 
وضوح مشاهده کرد در حالی که این تعجیل در حکم 
هیچگونه سنخیتی با حکومت به شدت محافظه کار 
آل سعودنداشت اما باروی کار آمدن ما ۳ 
بکی از دوبازمانده شاهواده‌های ۲۰ ۱۳۰۰۱۱ 


به کار برد و به صورت آشکار از گروه‌های سلفی و 
مخالف رژیم و ۰ ۱ e‏ 
این کشور در سوریه هم با شکست روبرو شد و بحث 
حمله نظامی به یمن یکی دیگر از موضوعات مهم بود 
که سران عربستان نسنجیده تجاوز نظامی خود را 
به کشور یمن آغاز کردند و با وجود آنکه در شروع 
تهاجم قطعنامه‌ای از سازمان ملل در حمایت از حمله 
به یمن دریافت کر دند. بعد از حدود ده ماه نتوانستند 
موفقیتی کسب کنند و با حملات وحشیانه به اهداف 
کور و بمباران فقط سبب کشتار مردم بی گناه و 
غیرنظامیان شدند و همین حر کت واکنش‌هایی را 
هم از سوی سازمان‌های حقوق بشری در محکومیت 
عربستان در پی داشت و این امر همچنان لطمه 
شدیدی به اعتبار و حیثیت عربستان وارد کرد و 
شاهزاده‌های جوان که در راس حکومت قرار گرفته 


گرایش‌های تند و افراطی معر وف بود. حاکمیت اي 


دجار تغییر ات اساسی شد که طی این شش دهه ا 


که افکار ضدایر انی داشتند نزدیک شد. 


× شما دو عامل را در شهادت شیخ نمر موثر ۱ 
دانستید و تاحدودی به عوامل درونی اشاره ۱ 


کردید. عوامل بیرونی مور در اجرای حکم را ۱ 0 


چگونه ارزیابی می کنید ؟ 

حکومت آل سعود در چند سال گذشته بر گ‌های 
برنده خود در منطقه رایکی پس از دیگری از دست 
داد و موقعیت این کشور در منطقه به شدت تنزل 
یافت. به طور مثال عراق که در رمان حکومت صدام 
و از نظر آنان می‌توانست توازن منطقه در مقابل 
قدرت رو به فزونی ایران رابر قرار کند. باروی کار 
امدن حکومت شيعه در عراق دجار اختلال شد و 
شرایط به نفع ایران رقم خورد و این حر کت عربستان 
را دجار انفعال بیشتر کرد. 

از سوی دیگر عربستان, به همراه قطر و تر کیه, 
ام ی ور راید ار بترم ره 


رطلایارت 0" 


محمد بن سلمان» محمد ین نایف سلمان بن عبدالعزیز 
سه چهره‌ای که کودتای سیاسی در حاکمیت رژیم آل‌سعود را رقم زدند 


بودند. به شدت دجار انفعال و عصبانیت شدند و 
بنابراین مجموع عوامل باعث شتابزد گی در اجرای 

× حال بهتر است درباره توافق ابران با 
کشورهای غربی و همچنین از اخبار منتشر شده 
پیرام ون نقش ایران در جلو کیری از اعدام توضیح 
دهید ؟ 

در این باره من بارها از سه عامل مهم نام بر ده‌ام؛ 
یعنی "آنرمش قهرمانانه حاکمیت ۰ انتخاب رویکرد 


, ارو ۳۳۸۵ 


۱ ااااااااااااااااااااااااط 


تعامل و گماردن یک تیم بسیار حرفه‌ای و توانمند 
برای‌مذاکرات که باعث شد ایران از بن بست‌های 
موجود رهایی یافته و بتواند معادلات یکسویه منطقه را 
بر هم زند. عربستان هم که از مخالفان جدی بر قراری 
این توافق بود. تمام توان خود رابرای جلوگیری از 
آن به کار گرفت وبا آمریکاء فرانسه ودیگر کشورها 
ای انار رای ان را 
خارج شود چرا که بیرون آمدن از انزوای سیاسی: 
ان ار رت را تا 
بدل کند به خصوص با وجود دست بالایی که ایران 
در عراق و سوریه دارد. 

در مورد بخش دوم سوال شما و دستگیری شیخ 
نمر.ایران باید تدبیر بیشتری از خود نشان می‌داد 
تااز صدور حکم اعدام جلو گیری کند اما متاسفانه 
روزنامه‌ه او به تبع ان قسمت‌هایی از حکومت در 
زمان دستگیری شیخ نمر مواضع تندی را اتخاذ 
کردند. در حالی که عقل حکم می کرد بدون 
هیچگون ه جنجال و سر و صدایی به یک رویکرد 


دیپلماسی پنهان برای نوعی مصالحه با عریسستان 
| که موجب تحریک آن کشور نشود. روی آوریم. که 
۱ این نوع رویکرد می‌توانست از اجرای حکم اعدام 
ناجوانمردانه این شهید بزر گوار جلو گیری کند. اما 
| این شکل عملکرد پیش نرفت و متاسفانه این اتفاق 


افتاد. 

× حالا بهتر است به سراغ موضوع حمله به 
سفارت عربستان برویم. بنابر اظهارات برخی 
رسانه‌ها می توان گفت عربستان طرح توطثه برای 
ورود به سفارت داشته است؟ 

-در واقع پاسخ گفتن به این سوال درحوزه سازمان 
اطلاعات و امنیت کشور می گنجد. اما وقتی عده‌ای 
ا ,و عات سیاسی این اتفاقات رابا 
مسأله اشغال سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸ مقایسه 
می کنند که قیاس مع الفارق است. چگونه می‌توان در 
این باره حرف زد؟ 

× خوب. کارشناسانی چون شما بهتر نیست 


ماجرای اشغال سفارت آمر یکا را وا گویه کنند تا 
این مشکل حل شود؟ 

تم او سب ی تست نی 
خاک بر کشور در سال ۵۸ با فضای جامعه امروز 
کاملا متفاوت است و در آن دوران حکومت نوپای 
جمهوری اسلامی در هالهای ار هن ۱۳۳۰ 
شدید قرارداشت, خاک ا اا 
و کشور بابحران‌های جدی روبرو بود. از یک سو 
غائله خلق عرب و داستان تر کمن صحراو کردستان 
و غیره از موضوعاتی بود که با دقت از سوی دشمن 
و بخصوص زیر نظر آمریکا هدایت می‌شد و از سوی 
دیگر ارتباط بعضی از سران رژیم پهلوی با آمریکا و 
کار مقانهای که ا ا ا 
انجام داد و برنامه سفر او به آمریکا را طرح ریزی 
کرد. جزو عواملی است که دست به دست هم داد تا 
اه ال بارعا سای 
مربوط به آن دوران رانمی‌توان با ورود به سفارت 
عر بستان و حتی در سال‌های گذشته ورود به سفارت 
انگلیس مطابقت و سنخیت داد. 

فر ضیه دسیسه و تله در زمان تسخیر سفارت 
انگلستان مطرح بود و عده‌ای اظهار داشتند که 
اه اد و اد در 
سفارت حضور نداشت و درهای سفارت به راحتی 
باز شد. موجود است ولی 
این فرضیه‌ه ا فقط یک 
احتمال است و در پاسخ به 
سا ای زر 
از سوی سرویس‌های 
اطلاعاتی عربستان و 
انگلیس بوده باید بگویم 
نمی‌دانم. اما می‌توانم با 
قاطعیت بگویم؛ عربستان 
انتظار وا کنش‌های تندی از 
سوی ایران داشت. البته نه 
ازوما ال و آتش زدن 
سفارت. ولی واکنشی که 
منجر به بهانه‌ای برای 
ا 
و کم کردن دیپلمات‌ها شود ونه قطع کامل روابط 
E‏ که متاس فانه این کار احساسی 
۳ المطلی محکوم شتويم و 
بیان این فرضیه دسیسه و تله. نوشدارو بعد از مرگ 
هراب است. جون اشغال سفارت باعث شد اعدام 
ناجوانمردانه شیخ نمر " که عربستان رادر مسیر 
اتهام نقض حقوق بشر قرار می‌داد. رهایی بخشد. 
همانطور که دیدیم. بیانیه‌های اتحادیه اروپا و دیگر 
کشورها و حتی آمریکا که در محکومیت عربستان 
دیا ای ساسح اس سامت 
جهانی با ادبیات انتقادی با عر بستان بر خورد کردند و 
این کشور حتی تحمل این نوع ادبیات انتقادی را ندارد 
و درست زمانی که توپ در زمین عربستان بود و ما 
می‌توانستیم از این فرصت نادر و طلایی بهره برداری 


این حرکت باید نقطه پایانی برای 


خودسری‌ها در کشور باشد و آنها 
یایند بدانند که این گونه حرکات 


نابخردانه تهدیدی برای امنیت 
کشور محسوب می شود 


کی را کر ا ا رانا 
لا رن را ای و ای 
بشری دیگر محکوم و قطعنامه‌ای عليه این اقدام 
ناجوانمردانه و قرون وسطایی صادر کنیم. نه تنها 
اجرای حکم اعدام به حاشیه رفت. بلکه توپ در زمین 
و کوچک جهان و از جمله جیبوتی و سومالی محکوم 
شدیم. شورای آمنیت سازمان ملل به اتفاق ارایعنی 
N‏ 
متحدان استراتژیک ما یعنی چین و روسیه هم رسید 
لایر اک رسای ترا 
باره بود. چرا ما باید در این دام و تله قرار بگیریم؟ 
می گویند این کار توسط عده‌ای خودسر و خودجوش 
که احساساتشان جر بحه دار شده بود. انجام گرفت. 
کے ای اغا ر رماں ےا طا ما راا 
TL CT‏ 


آنچه که باید بدانیم 
این است که مسایل 
مربوط به اشسغال 
سفارت آمریکا را 
نمی توان‌بارویدادهای 
مشایه در دهه‌های يعد 
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این گونه مسائل به نظر من یک نوع شکستن اقتدار 
نیروهای انتظامی و امنیتی است. نیروهای انتظامی با 
داشتن سازمانی به نام پلیس دیپلماتیک که وظیفه 
ذاتی آن نبرو حفاظت از اماکن دییلماتیک است, 
جگونه توان جلو گیری از ورود ۲۰۰ نفر به سفارت 
ران داردا؟ مطرح کردن این گونه مسائل توهین به 
ماموران کمک تیروی انتظامۍ آست: 

در این جریان چرا حتی متحدان استراتژیک 
ایران حداقل سکوت نکردند؟ 

قبل از پاسخ به این سوال باید اضافه کنم. یک 
تئوری توطئه هم من در داخل ايران قائل هستم و آن 
تئوری این است که عده‌ای تمام سرمایه گذاری و 
تلاش خود رابرای جلوگیری از توفق و برجام انجام 
دادند و خوشبختانه با مداخله مقام معظم رهبری 


۴ 


و تصویب طرح برجام در مجلس شورای اسلامی 
نتوانستند به هدف خودشان برسند. ولی آنها بیکار 
نخواهند نشست وبارها گفته‌اند که تلاش می کنتد 
که تمام نتایج این طرح و توافق را باطل و نابود کنند. 
اما در پاسخ به سوال شما باید بگویم. البته که نیازی 
به محکومیت از طرف چین و روسیه نبود چون تمام 
کشورهای دنیا این عمل را محک وم می کنند. هیچ 
کشوری در دنیا نمی تواند اقدام مجر مانه بر هم زدن 
امنیت اماکن دیپلماتیک را تاتید کند. 

با این شرایط آیا امکان سنگ اندازی برای 
توافق هسته‌ای هست؟ 

از طرف ایران در حال اجراست و 
1 رکت‌های بسزرگ خارجی 
برای مذاکره به کشور آمدند و به قول معروف در 
ل های خود رابرای سرمایه 
ار در نوبت قرار دادند. اما با تبلیغ ناامنی در 
کشور برای اتباع خارجی, آیا هنوز هم کسی حاضر به 
سرمایه گذاری در کشور می‌شود؟! هد ف از برجام. 
تنها برداشتن تحريم‌ها و آزادسازی پول‌های بلو که 
شده نبود. بلکه بخش‌های دیگر برجام همانند قرار 
دادن اب بند روی جریان رودخانه بود تا اب را 
بتوانیم از رودخانه به شریان‌های دیگر کشور جاری 
3 ۰ 9 که تانب عدم امنیت رادامن 
می‌زند دوباره می‌تواند ما را 
به ابتدای راء با زگرداند و 


باید با همان متحدین سابق 
یعنی چين و روسیه که در 
دوران تحریم بهره کافی از 
ار ان ندمت ول 
به کار شویم و این وضعیت 
تنها به کام انهاست و این 
دو کشور همچون گذشته از 
اس کل آلو ماهی خواهند 

به اعتقاد شما برای 
رهایی از این مشکل چه 
باید کرد؟ 

بايد بپذيريم که کاری 
غلط و اشتباه صورت گر فته است. اما جگونگی عنوان 
آن می تواند به دو شیوه‌باشد؛ راه‌اول با زبان دییلماسی 
و از طریق اعلام به مجامع بین‌المللی و خود عربستان 
و راه دوم از طریق دستگیری, محا کمه و مجازات 
این افراد. تا از این راه به جهانیان ثابت شود که در 
گفتار و کردار صادق هستیم. اگر این اتفاق انجام شود 
می‌توانيم مقداری فضای موجود در جامعه بین‌المللی 
را ارام کنیم و نکته بعدی هم اينکه این حر کت باید 
نقطه پایانی برای خودسری‌ها در کشور باشد و آنها 
بای د بدانند که این گونه حر کات نابخردانه تهدیدی 
برای آمنیت کشور محسوب می‌شود. اعمالی که 
موجب محکومیت بین‌المللی و فلج شدن چر خه 
اقتضاد کور می شسود و امیفوارم با اا امن کارا 
سوی نظام بتوان مشکلات راحل کرد. 
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سرطانآشتی‌ساز 

"آنارایزینگ هميشه از فرارسیدن‌ایام تعطیلات 
بود در تعطیلات.شام را کناراعضای خانواده‌اش‌سپر ی 
کند. در این مراسم.هر بار یک سناریوی تکر اری وجود 
داشت و در نهایت. پایانی تراژیک رقم می‌خورد. طبق 
می‌کرد. انادر ادامه درباره موضوع مورد بحث نظر 
می‌داد. کمی بعد خواهرش او رامسخره‌می کرد و 
بحث بالامی گرفت تااینکه پدر خانواده عصبانی 
و از ی سل وبافر ادا زاناس خوالشت باه 
خواهر بزرگترش عذر خواهی کند یا از 
خانه برود. آناهم که طاقتش از یک 
مهمانی شام پر از اهانت طاق می‌شد. 
بااخشم میز شام و خانه پدر و مادرش 
راترک می کرد و شوهر و فرزندانش 
هم ناچار بودند دنبالش بروند. یکی 
ار ها ود عوا ناساس 
پیش رفت که آناتصمیم گرفت برای 
اوحتی اعلام کرد که دیگر نمی‌خواهد 
به خانه پدر و مادرش هم برود زیر 
مدام حق رابه خواهرش می‌دادند و 
حق اوراناحق می کر دند. قهر و کینه 
این دو خواهر ۱۴ سال ادامه داشت 
بعدازاین همه‌سال»یک بر گه آزمایش پزشکی آنها 
راباهم آشستی‌داد. خواهر آنابه سرطان بد خیم مبتلا 
و دوت ی کهآ دازا مرض رم رای رسد بای 
آشتی قدم جلو گذاشت و روابط دو خواهر بار دیگر از 
سر گرفته شد. 

آیا خطر از دست دادن همیشگی خواهر آنا باعث 
ار سر ی اس تن انز 
قهرهای گذ شته. این امید وجود داشت که بالاخره 
روزی اشتی خواهیم کرد؟ ایا شتی پس از شنیدن 
خبر سرطان برای این بود که انا می‌دید رقیبش یعنی 
خواهرش دیگر دارد می‌میر د و موردی برای رقابت و 
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کاش‌بروی‌وبرنگردی 

در بسیاری از خانواده‌هاء زمانی فرامی‌رسد که 
تصمیم گرفته می شود یک نفر از جمع خانواده حذف 
شود. گاهی اوقات شادی ونشاط و پویایی کود کی 
به رنجش وانزجار دوران بزر گسالی تغییر می‌یابد. 
گاه کوچکترین دلخوری‌ها آنقدر ناگفته می‌مانند و در 
شخص فر وخور ده می‌شوند تااینکه یک تلنگر کوچک. 
به جرقه‌ای بز رگ تبدیل می‌شود و همه چیز رااز بین 
می بر د. بعضی وقت‌ها کار به جایی می کشد که باهمان 
تلنگ مارا هان ەم رس اند که اسلا مسر[ 
که بامانسبت خونی وفامیلی دارد.دوست‌نداریم و 


حتی از او متنفریم برای همین 
به خودمان می‌گوییم چه معنی دارد برای 
دیدن کسی برویم که بود ونبودش در 
زند گی مامعنای خاصی ندارد و تر ک کردنش هم هیچ 
لطمه‌ای به ما نمی زند ؟ زمانی هم که به دلایلی مثل پدر 
و مادر سالخور ده مجبوریم به دیدن خانواده‌برویم.این 
کار رااز روی اجبار انجام می‌دهیم و همین حس اجبار. 
مارا کم کم به مرز انفجار می‌رساند. و این درست مثل 
دیگی است که با شعله‌ای کم. اهسته | هسته در حال 
جوشیدن است. 

در آمریکااعلام شده‌تعداد آمریکایی‌هایی که 
کاملا باخواهر وبرادر خود غریبه‌اند وهیچ ار تباطی با 
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هم ندارند. حدود ۵درصد است امانتایج تحقیقات 
پروفسور کارل پیلمر استاددانشگاه| کلند که تحقیق 
دقیقی‌انجام‌داده چیزدیگری می گوید: فقط ۲۶ 
درصد افراد ۱۸ تا ۶۵ ساله روابط حمایت گونه بالایی 
با خواهر و بر ادر خود دارند و گفته‌اند جنان به خواهر یا 
بر ادر خود وایسته‌اند که اگر مدت کمی او رانبینند یا 
با او حرف نزنند. دلتنگ می‌شوند. اما ۱٩‏ درصد افراد 
نسبت به رابطه با خواهر و برادر خود هیچ احساس 
خاصی ندارند و بی‌تفاوت هستند. ۱۶ درصد انهاهم 
بایکدیگ رار تباطی خصومت آمیزدار ند و خواهر و 
برادر خود را یکی از دشمنان اصلی خود می‌یندار ند. 
دراین تحقیق, بقیه افر اد اصلا"حاضر نیستند در باره 
خواه رو برادر خود حرفی بشنوند یا چیزی بگویند. 
آنهامی گویند فرض کنید ما اصلاهیچ قوم و خویشی 
نداریم. کات به معنی واقعی و غم‌انگیز! 
هنگامی که دانیل‌شاو .روانش ناس دانشگاه 
پتسبورگ که درباره روابط خواهر و بر ادرها در دوره 
کود کی تحقیق می کر ددر زمینه بخشی از تحقیقات 
خود در برنامه‌ای رادیوبی صحبت کر د. باز خورد بر نامه 
او شگفت‌انگیز بود. تعداد زیادی از شنوند گان تماس 
گر فتند واز مشکلاتی که باخواهر وبرادر خود داشتند 
حرف زدند.برخی می گفتند سال‌ها پیش بین آنها 
اختلافی روی‌داده‌و دیگر نتوانستند همدیگر راببخشندیا 
خطای یکدیگر رانادیده بگیر ند. حالا با کارشناس بر نامه 
تماس گرفته بودند تاببینند جگونه می‌توانند گذشته را 
فراموش کنند و بعد از زمانی طولانی مثلا ۰ ۲ تا ۰ ۲سال؛ 
مجددا با خواهر وبر ادر خودار تباط بر قرار کنند. تقریبا 
و همگی شنوند گانی که‌باروانشناس برنامه‌تماس 
گر فته بودند. یک سوال مهم داشتند: چر این اتفاق 
افتاده‌بودو یابر قراری‌ار تباط دوباره تصمیم 
درستی است یاز خم‌های قدیمی را تازه می کند و به 
اختلافات جدیدی ختم می‌شود؟ 
برخی از افراد آبروداری می کنند و به دیگران 
نمی گویندسال‌هاست‌باخواهر ویر ادر خودغر یبه‌اند 
وبا آنها هیچ ار تباطی ندارند زیرامعتقدند توضیح 
این مسائل تاحدودی دشوار و آزار دهنده است و 
ممکن است در ذهن دیگران سوء تفاهم ایجاد کند. 
کاترین دانلی ؛.مربی ورزش در نیویور ک. درباره 
تجربه خودش این طور می‌گوید: هربار یک نفر از من 


درباره برادرم می‌پرسد. می گویم بر ادرم فوق‌العاده 


است. بعد درباره رابطه‌ام بااوپشت سر هم دروغ 
می‌بافم. آنقدر این کار را کرده‌ام که کم کم خودم 

هم باورم شده. این در حالی است که انهااز 
دای سارک ای سل با بقل زرا 
این درباره‌می گوید: آن‌روز بعد از دعوا آنقدر عصبانی 
بودم که هنگامی بر ادرم برای سفر به فر ود گاه‌ر فته بود. 
و بمیرد! ولی از ان روز تا حالا خیلی ناراحت هستم و 
هميشه خودم راسرزنش می کنم که چرا به او این‌همه 
کینه دارم. کینه‌ای که هیچ ريشه مهمی نداشت. و من 


نپذیرد.پس دور آشتی خط قر مز کشیده‌ام. به دیگران 
هم می گویم من و برادرم باهم روابط خوبی داریم. گفتن 
حقیقت به دیگر ان واقعاً سخت است. آن وقت باید مرا 
واقعی از کجاست و کنجکاوی‌های دیگر. و من دوست 
ندارم زیر ذره‌بین مردم باشم." 

فرزندان یک خانواده تبعیضی نیست که پدر و مادرها 
اعمال می کنند؟ وقتی یکی از بجه‌ها سو گلی خانه 
می‌شود. آیا لج بقیه درنمی آید؟ آیا توجه و علاقه پدر 
یا مادر به یکی از فر زندان باعث نمی‌شود بجه‌های 
دیگر کینه توزشوند؟ یکی از پاسخ‌هااین است که وجود 
چالش بین فر زندان باعث می‌شود برای زند گی آینده 
خود مهارت‌هایی بیاموزند بنابراین چنین چالش‌هایی. 
است. بچه گر به‌ها هر روز باهم کشتی می گیر ند و 
یکدیگر رامی‌زنند تایاد بگیر ند بعدااز گربه‌های دیگر 
در ادامه گزارش بخوانید: 


از هم‌چشمی تاکشمکش 

معمول أ همه خواهر برادرها در کود کی باهم دعوا 
می کنند و همیشه این جنجال‌هاسر مسائل کوچکی 
مثل بی‌اجازه برداشتن اسباب‌بازی یا خط خطی کردن 
کتاب و دفتر وجنین موضوعات پیش باافتاده‌ای است. 
"د کتر لورا کرام" روانشناس و استاد دانشگاه‌ایالت 
ایلی نویز آمریکا می گوید: توانایی دعواو کشمکش با 
خواهر وبرادر در دوران کود کی وهمچنین قابلیت حل 
مسائل یکی از مهم ترین موفقیت‌های دوران ر شداست 
و می‌توان گفت یکی از مهم ترین مراحل این دوران نیز 
هست که اگر با موفقیت سیری شود و کود ک در این 
کار مهارت‌هایی بیاموزد. در آینده و در بزرگسالی 
کا اا اف ا و وا 
خواهر و برادر نداشته‌اند و يا به دلایلی نتوانسته اند 
در این مر حله موفقیتی کسب کنند. علاوه بر اینکه 
در بز ر گس الی بیشتر از بقیه در ریسک قطع ار تباط با 
خواهر وبرادر خود قرار می گیر ند. در ار تباط با دیگران 
نیز مشکلاتی خواهند داشت زیرادر زند گی بابحران 
کشمکش بانزدیکان خود قر ار نگر فته‌اند ومهارت‌های 
حل بحران راهم به طور طبیعی نیاموخته‌اند." 

دکتر کاترین کانگر,روانشناس ومحققی که به طور 
خاص در زمینه خانواده‌درمانی در دانشگاه کالیفر نیا 
فعالیت می کند. توضیح می‌دهد: وقتی خواهر و 
برادرها هیچ انگیزه و مشوقی برای ادامه رابطه با هم 
ندارند. تر جیح می‌دهند آن راقطع کنند و تأمی‌توانند 
ازهم دور باشند. " جین سیفر »روان در مانگر دانشگاه 
نیویورک می گوید دو گروه شخصیتی وجود دارند که 
در تحقیقات نشان داده‌اند تمایل دار ند باخواهر وبرادر 
خود غریبه‌باشند گروهی که شسخصیتی بهشدت 
خصمانه دارند.و گر وهی که بهشدت غصه خور ند و 
برای هر جیزی بهانه‌های رنگارنگی دارند. "جین سیفر 


می گوید: افر اددارای‌این‌نوع شخصیت. کسانی‌هستند 
که برای هر مساله‌ای یک بهانه دارند.مثلاً می گویند به 
این خاطر باتو قهرم که در سال ۲ دسته گلی‌برایت 
فرستادم واز من تشکر نکر دی. افر اد دارای این تیپ 
شخصیتی به‌شدت برای اطرافیان به خصوص اعضای 
نزدیک خانواده خسته کننده می‌شوند و آنها ترجیح 
می‌دهند روابطشان رابااین آدم‌ها کم و کمتر کنند تا 
از دست بهانه‌هایشان خلاص شوند." 

آشریل بوث هر دوویژگی رادارد.او که ششمین 
و کوچکترین فر زند خانواده است. دیر تر از بقیه خواهر ها 
و برادرهایش وارد زند گی شد زیر اهیچ وقت کسی از او 
انتظار خاصی نداشت وهمیشه همه او رابه چشم بچه 
دی دی ور مه ]مس ای 
می کند خواهر بز ر گترش به خاطر موقعیت خاص او. از 
ما امتیازات مثبت زند گی‌محروم‌مانده است مثل رفتن 
به تعطیلات. کلاس‌های مختلف. باشگاه و... از طرفی 


شریل به دلیل توجه بیش از حد خانواده و مخصوصاً پدر 
ومادرش دختر پر توقعی بار آمد بنابراین انتظار داشت 
به تمام خواسته‌هایش بی چون و چراپاسخ مثبت بدهند. 
برای مثال وقتی خواهرش کمی دیرتر از زمان معمول 
برای تبریک جشن تولد شریل تماس گرفت. او بسیار 
خشمگین شد و تصمیم گرفت به قول خودش, رفتار سرد 
و غیر دوستانه خواهرش رابا قطع ار تباط جبران کند. 


آیاهر گلی‌بویی‌دارد؟ 
CN‏ 
خواهر و برادرهابه طور ذاتی بایک وی ژ گی به‌نام 'رقابت 
هم شیرها' متولد شده‌اند. علت رقابت هم این است که 
می‌خواهند برای به‌دست آوردن توجه بیشتر پدر و 
مادر تلاش کنند. این نیاز یکی از مهم ترین و اصلی‌ترین 
منابع و سرمایه‌های بچه‌هاست و برای آن با هم مبارزه 
مک سارت رای سار 
ES‏ وش از 
نیمی از کود کان سر اسر دنیااز کود کی و دوران خوش 
آن چیزی نمی فهمیدند.ر قابت میان خواهر و بر ادرها 


۳ ی :۹ 


زمانی شدت می‌بابد و اهمیت بیشتری بیدا می کند که 
شمابه این نکته بر سید که کوچکترین تفاوت‌ها در جلب 
توجه پدر ومادر می تواند حتی تعیین کننده‌این باشد که 
شمارابه دکتر ببرند یا نه. غذای بیشتری برای خوردن 
داشته باشید يانه و..." بنابراین از زمان‌های دور رقابت 
خواهر و برادرها برای به دست آوردن موقعیت بهتر 
برای زند گی وجود داشت واین موضوع در اثر تکامل 
رفته رفته شکل دیگری پیدا کرد. نتایج تحقیقات 
روانشناسان نشان داده که دو سوم تاسه چهارم مادرها 
یکی از فرزندان خود را بیشتر از بقیه بچه‌ها دوست 
دارند وبه اصطلاح, نور چشسمی آنها هستند. تکته قابل 
توجه این است که این پارتی بازی با استثناء قائل شدن. 
زمانی آ شکار می شود که فر زندان‌دیگر رفتار مادر را 
تبعیض آمیز تفسیر کنند. در این حالت احتمال اینکه 
خواهر برادرها در بزر گسالی باهم غریبه شوند و رفتار 
خصمانه‌ای پیش بگیر ند. بیشتر می‌شود. 

روانشناس ان عقیده‌دارند.بسیاری از بز ر گترها 
موقعیت ووضعیت بحرانی روحی روانی فر زندان دیگر 
را خی که با از کارا خا سات 
ئی آنا می کا رند اما م ی د کر ادامه‌رتارهای 
نادرست ودامن زدن به‌اوضاع» همه چیز رابد تر و 
خراب تر می کنند. روانشناسان می گویند تفاوت نتیجه 
وپیامد این سناریودر این است که کود کان امروز 
در زندگی آینده‌و در دوره‌بزرگسالی خودشان چه 
اخساسی نیت هه دا فان ا 2ا را 
که شغل خوب وزند گی موفقی دارن د. کمتر از بقیه 
به زندگی گذشته شان تمر کز می کنند زیر ا از زند گی 
امروز خود راضی و خوشحالند و حتی از اینکه روز گاری 
به توسری خور معروف بوده‌اند. با شوخی و خنده‌یاد 
می کنند: باورت نمیشه که‌منی که حالامدیر این 
شر کت هستم. بچه که بودم بهم می گفتن کودن وعقب 
افتاده! و من امروز از خنده روده‌بر میشم. 


دوری‌یادوسنی‌دوباره؟ 

قطع روابط خواهر برادری. علی‌رغم اینکه چقدر 
سزاوار آن هستیم یا نه, تایج و عواقب متعد دی خواهد 
برمی‌دارند. معمولا بعد از مدتی دجار عذاب وجدان 
و حس منفی و تأاسف می‌شوند و همیشه حسر تی در 
یر ری ری 
۰ ۳ ۰سال پدر و مادر داریم اما خواهر و برادرمان 
را ۰ ۵ تا ۰سال داریم پس خواهر وبر ادر تنها کسانی 
yy‏ 
حرفی برای گفتن نداشته باشیم؟ واقعاً غم‌انگیز است." 
با انهادرباره‌موضوع گزارش گفت و گوشد. در پایان 
اعلام کر دند که دوست دارند باخواهر وبر ادرشان 
آشتی کنند البته به این شرط که خواهر یاب ادرشان 

بقبه در صفحه ۵۷ 


ر 
/ | »و شض رن 
رایت ٠‏ 1 تس ۱ 


DC 


حرف حق در 


شما فا 
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ذو و 


اد گذاشت حتی ۴۱ 


ان دا شب ل نداشته 


۰ 


ایی 


6 دنچامین ف انکلین 


خانم بهاره شیروانی 


مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


سوال باسلام خدمت شما بنده زنی متاهل و خانه 
دار هستم که پنج سال است زند گی مشتر کم رابا همسرم 
آغاز کرده‌ام واز آن راضی هستم. اما مشکل من بیشتر 
در مواقعی است که اختلافی بین ما ایجاد می‌شود و البته 
می‌دانم برای هر زند گی امکان بروز آن وجود دارد. ولی 
من در چنین شرایطی نمی‌دانم چطور برخورد کنم. چطور 
مشکلاتم راحل کنم و چگونه بتوانم از بین خواسته‌های او و 
خودم بهترین شیوه را تشخیص دهم؟ و نکته آخر اينکه در 
مواقعی که خواسته‌های تا کیدی او وجود دارد و من هم روی 

موضوعی تا کید دارم چگونه رفتار کنم بهتر است؟ 
زهره -م - تهران 


مهارت حل مسئله و تصمیم کیری 

و متعهد. همه ما در زند گی فردی واجتماعی خود با 
مسایل ومشکلاتی مواجه می‌شویم که نیاز به حل 
مشکل وتصمیم گیری داریم وزند گی چیزی جز 
رویارویی مداوم بامسایل وموقعیت‌های گوناگون 
وتلاش برای حل این مسایل نیست.همین طور 
زمانهایی است که زندگی ما در گرو یک تصمیم 
درست است و آن تصمیم گیری همه زند گی را 
تحت شعاع خود قرارمی‌دهد. ید گرفتن شیوه حل 
مسئله وتصمیم گیری از مهارتهای مهمی است که 
مارادر طول زند گی یاری می‌دهد و بایاد گیری 
این مهارت می‌توانیم به طور فعالانه کنترل زند گی 
خود رابه دست بگیریم و تسلیم مشکلات نشویم. 
از طرفی تواتایی جل مستله سیب افزایش عزت 
نفس واحساس ارز شمندی بیشتری در ما می‌شود 
ب فوسسایی EE‏ 
مو ضوع بیش آ مدو ست کمک ام اتاد 
از راه حل‌های تکراری و نامناسب است. پس باید 
یاد کرم که در بعضی از مشکلات لازم است راه 
حل‌های قدیمی گذشته را که تابه حال مشکل‌مان 
راحل نکرده کن ار بگذاریم وراه حل‌های جد ید را 
امتحان کنیم. 

مکی تن اور یی بسن 
تحصیلی را به روشی مطالعه کر ده است که هیچ 
پیشرفت تحصیلی نداشته ويا زوجی هستند که 
دایم برای حل مسایلشان با مشکل روبرو هستند 
ونمی‌توانند آنها راحل کنند پس باید راههای دیگری 
رااان کید ا تیامد‌های‌شت. آن را مد 

گام‌های حل مسله: 

۱ - شناسایی وتعریف دقیق مسأله:برای حل 


4 


ندانیم مشکل ما دقیقا چیست نمی‌توانیم آن راحل 
کنیم. بنابراین روش‌های زیر شمارادر شناسایی 
مشکا تان کمک می کند: 


الف -استفاده از احساسات وهیجانات خود به 
عنوان نشانه‌های مشکل, مثلا می گوبید. استرس با 
اضطراب دارم ناراحتم. 

ب-استفاده از رفتارهای خود به عنوان نشانه‌های 
مشکل. مثل اینکه به خاطر داشتن مشکلی شروع به 
غصه خوردن یا پر خاشگری می کنید و زود عصبانی 
می‌شوید. 

ج-استفاده از افکار ومحتوای فکر خود به عنوان 
نشانه‌هایی برای مشکل,مثل اینکه دایم با خود فکر 
می کنید که بیچاره‌ام. هیچ چیز سر جایش نیست. یا 
هیچ چیز خوب پیش نمی‌رود. 

برای تعر یف و توصیف مشکل ایجاد شده‌باید به 
این سولات پاسخ دهیم:مشکل توسط چه کسی ؟ چه 
چیزی؟ کجا؟ چه موقع ؟ چگونه؟ چرا؟ایجاد شده 
است.مثلا تصور کنید که زنی به دلیل اینکه همسرش 
روز تعطیل دایم در حال نگاه کردن به مسابقه فوتبال 
است وبه اوتوجهی نمی کند عصبانی وهمین باعث 
اختلاف بین آنها شده است.مشکل جه کسی(به 
وسیله همسر م)چه چیزی (به خاطر بی توجهی).چه 
موقع(موقع دیدن فوتبال),چگونه(عدم علاقه زن 
به نگاه کردن فوتبال) چرا (چون همسرم می‌خواهد 
فوتبال ببیند).با این کارتعریف مشکل برای شما 
مسجض فی سود 

۲- تهیه فهر ستی از راه حل‌های احتمالی:در این 
مرحله سعی کنید راه حل‌هایی که برای رفع مشکل به 
نظر تان می‌ رسد را بنویسید وبر روی هر یک به خوبی 
فکر کنید. در این مرحله می‌توانید با کسی مشورت 
کنید یااگر مشکل شما با همسرتان است این کار را 
باهم انجام دهید. 

۳-انتخاب بهترین راه حل: سپس از بین راه 
حل‌هایی که در نظر گرفتید بهترین کار یا راه حل را 
که به نفع شما وطرف مقبلتان هست. انتخاب کنید 
ویاراه حلی را که کمترین عواقب رابه دنبال دارد 
بر گزینید. 

۴-به کار گیری راه حل وارزیابی پیامدهای 


آن:در این مرحله راه حلی را که انتخاب کرده‌اید را 


عملی وسعی کنید از آن برای حل مشکلتان استفاده 
کنید. اگر راه حل شمارا در حل مشکلاتان یاری 
کرد که خوب و در غیر این صورت باید راه حل‌های 
جدیدی را امتحان کنید.البته در نظر داشته باشید 


و ۰ 
9 ۳ ااعات سل ارو ۳۹۸۵ 


رمشکلایم ربا همسر 


اهمسر م جلاکم و 


زاس اعات م کد اکر ی ای دا 
تنهایی است باید در دراز مدت شمارا در رسیدن 
به اهدافتان کمک کند واگر مشکل بین شما وفرد 
lol ls‏ رد 

مثلا در مورد موضوع بالا وناراحتی خانم از فوتبال 
دیدن همسرش چه بايد کرد؟راه حل‌هایی که وجود 
دارد می‌تواند اینگونه باشد: ۱-هر دو با هم فوتبال 
نگاه کنند ۲- آقا اصلا فوتبال نبیند ۳-باهم به پار ک 
بروند ۴- آقا قسمتی از فوتبال رانگاه کند وبعد با هم به 
ری برو آفاقو ما مد وان ف خودنی 
رابا کاری دیگر سر گرم کند. 

ملاحظه می کنید که از بین راه حل‌های بالا ممکن 
ابیت یم ال کاک ارک ر نی ارا که 
دارد وانتخاب بهترین راه حل بستگی به خود افراد 
دارد و شاید انتخاب این باشد که آقا قسمتی از فوتبال 
راتماشاکند وبعد با همسرش که علاقه‌ای به دیدن 
فوتبال ندارد به تفریح بروند. 


شماره مشاوره تلفنی:۲۳۸ ۲۹۹۹۳ 
مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۳/۳۰ تا ۱۶ 


TT 
وکیل دادگستری‎ 
مشاوره تلفنی شز شنبه ها‎ 
۱۵/۳۰ از ساعت ۱۴/۳۰ تا‎ 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی 
ترک اعتیاد 


مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


خانم الام سادات طباطبایی 
وکیل پابه یک داد گستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی شنبه ها 

از ساعت ۱۳ ا ۱۴ 


خانم زینب بیانی 

مشاوره خانواده. کودک 9 ازدواج 
فقط مشاوره حضوری روزهای یکشنبه 
از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۶ 


تغذ یه نقش اساسی در حیات دار د و عادات روزمره می تواند ضامن سلامتی یا بیماری باشد. امروزه بسیاری افر اد از بیماری‌ها قلبی عر وقی رنج می بر ند و مسئله 
تاسف برانگیز اینکه تغذ یه مهمترین علت در بیشتر آنهاست. در حالی که رژیم غذایی سر شار از چربی‌های اشباع. شکر و هیدرات‌های کربن می تواند مستقیما بر 
سلامت قلب وعروق تاثیر بگذارد. در واقع. این نوع خورا کی‌ها در میان مدت یا طولانی مدت سطح چر بی خون رابالا می برند. موجب انسداد ر گ‌ها می شوند و زمینه 
ابتلابه بیماری‌های مختلف را به وجود می آورد .اما خوشبختانه زمانی که عادات صحیح تغذ یه رعایت شود. ریز مغذی‌های مورد نیاز برای پا کسازی عروق به بدن 
می‌رسد و خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی عر وقی کاهش می یابد به همین منظور در اینجا بهتر ین غذاها برای باز شدن عروق را به شما معرفی می کنیم : 


سیر :سیر یکی از سبزیجات معطر است که در تمام دنیابه عنوان یک اد ويه بسیار 
مفید کاربرد فراوانی دارد. همجنین خواص در مانی و ارزش غذایی بالای ان باعث 
شده تااز قرن‌ها پیش بر ای بهبود بسیاری از مشکلات سلامتی مور د استفاده‌قر ار 
گیرد. تر کیبات آنتی | کسیدانی موجود در سیر می تواند عملکرد منفی رادیکال‌های 
آزادرا کم کند وهمچنین سطح کلسترول خون راپایین آورد. همچنین ثابت شده 
است که علاوه بر تأثیر در تنظیم کلسترول خون» موجب رقیق شدن خون برای 
جریان بهتر و کنترل فشار خون نیز می شود. 

روغن زیتون:روغن زیتون حاوی اسیدهای چرب ضروری است که در تمیز 
شدن رگ‌هانقش دارند وبا کاهش کلسترول احتمال خطر بت به بیماری‌های قلبی 
عر وقی را کاهش می دهد.ثابت شده‌است که این روغن نوعی مولکول‌های جر ب‌دارد 
که احتمال اکسید شدن آن کم است یعنی در دیواره ر گها رسوب نمی کند ۱ 

آوو کادو:این میوه خواص متعددی بر ای ‌سلامت قلب دارد که علت آن مقدار 
بالای اسیدهای چرب ضروری, ویتامین‌ها و مواد معدنی است.مصر ف به اندازه 
آن تاثیر مثبتی در کنترل کلسترول‌دارد و چربی‌های سالم رابه بدن می رساند که 
عملکرد مطلوب بدن را تضمین می کند. 

زرد چوبه: زردجوبه ادویه ای پر کاربرد در آشپزی است که از دوران باستان 
به خاطر خواص یز شکی نیز مور د استفاده بودهاست. کور کومین؛ تر کیب فعال در 
آن مانند یک آنتی اکسیدان عمل می کند که می تواند عملکر د رادیکال‌های آزاد 
را کاهش‌داده‌وازسلول‌هادر برابر آسیب‌ها محافظت کند.پلی فنول‌هانیز با 
پیشگیری از ایجاد ر سوب در دیواره عروق, خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی 
را کاهش می دهد. 

ماهی: ماهی‌های دربایی یکی از بهترین منابع اسیدهای چرب امگا ۲است که 
برای عملکرد خوب بدن و کاهش کلسترول ضروری هستند. 

طی چند سال آخیر مر تب توصیه می شود که مصرف ماهی حداقل دو بار در 
هفته در بر نامه غذایی گنجانده شود تاسلامت قا را تضمین کند.قزل آلاء آزاد. 
تن ماکرو و ساردین بهترین انواع این ماهی‌ها هستند . 


راه رفع یک مشکل فرا گیر 


بايد توجه کرد که ببوست فقط به‌معنی خشکی مدفوع يا دفع دير به دیر آن 
نیست.در نگاه طب‌ایرانی, د فع فضولات از راه ر وده باید دست کم روزی یک بار 
بدون نیاز به توقف طولانی و بدون خستگی روی دهد و فضولات روده با قوام معتدل 
(نه رقیق و نه سفت و خشک) خارج شوند. 

۷خوراکی‌هایی مانند غذاهای خشک. عدس پلو. موز سفت. میوه‌های ترش 
مانند "به "ترش وانار ترش.سنجد. خرمالوی گس.سر که و آبغوره و ترشی‌های 
دیگر, در ایجاد یا پیدايش یبوست نقش دارند. 

۷مصرف ادویه بسیار گرم و خشک مانند زنجبیل,خردل و فلفل نیز در صورت 
تکرار يا زیاده‌روی به پبوست منجر می‌شود. 

مصرف خوردنی‌های سرد وتر و بلغم زا مانند ماست. لبنیات. میوه‌ها و 


گوجه فرنگی: گوجه فرنگی علاوه بر طعم خوشایندی که به انواع غذاهاو 

مقسداربالای لیکوپن موجسود در آن به عنوان یک آنتی| کسید ان قوی مانع از 
اکسایش کلسترول‌ورس وب آن‌در دیواره‌عر وق می شود.از طرفی گوجه‌فرنگی 
فیبرهای زیادی دارد که با دفع چربی‌های اضافی به پا کسازی بدن کمک می کند. 
همچنین منبع غنی از ویتامین -)است که یک انتی اکسیدان طبیعی بوده و قادر است 
متابولیسم چربی‌ها را بهبود بخشد . 

جودوسر:ارزش غذایی جو دوسر باعث شده تا یکی از بهترین غلات با مقدار 
تر تیب مصرف منظم جودوسر عملکر د پیشگیرانه ای در ایجاد تصلب شریان و 
بیماریهای قلبی دارد . 

سیب: خوردن روزانه یک عدد سیب به سلامت عمومی بدن و همچنین 
از ایجاد رسوب در رگ‌ها می شود. به علاوه فلاونوئید دارد که این آنتی اکسیدان‌ها 
نیز می توانند خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی را تا ۰ ۵ درصد کاهش دهند. 


@ 


سبزیجاتی مانند خیار. آلو. کاهو و اسفناج باید بااحتیاط باشد و توصیه به مصرف 
خوراکی‌های مر طوب یایر فیبر رانباید همیشه سودمند دانست. گر جه در ابتدابا 
۷توصیه‌همگانی برای در مان ببوست. بسیار دشوار است زیر ایبوست دارای 
اقسام متفاوتی است که هریک به تدابیر و درمان‌های خاص خود نیا زمندند اما 
۷مصرف سالادی شامل هویج رنده‌شده همراه باسبز یجات گرم مانند شوید. 
نعناع و ریحان و به‌همراه پودر | ویشن شیر ازی با قدری روغن زیتون انتخاب بهتری 
مجید انوشیروانی - متخصص طب سنتی 
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زن جوان موهای طلایی رنگش را که از زیر 
روسری‌اش بیرون زده بود جمع کرد و با عصبانیت و 
غرغر کنان روسری را جلو کشید و گفت: 

از قدیم گفته‌اند هر کس خربزه می‌خورد. پای 
لرزش هم می‌نشیند! من هم یک کاری کردم که 
فک ر کنم ح الا حالاها باید تاوان پس بدهم. اما اگر 
رابع را راھد یال ات کو فتاه کروم. 
دلم خواست. انتخابم را کردم. ان وقت‌ها نمی‌دانستم 
ممکن است این بلا سرم بیاید اما مطمئن بودم بالاخره 
یک روزی یک جایی. یک کاری دست خودم می‌دهم 
که دادم! همان موقع هم همه گفتند دارم اشتباه 
می کنم اما من حرف دیگران برایم مهم نبود. خواست 
خودم مهم بود که نتیجه‌اش هم این شد. 

گفتم: اینها که الان برای من گفتی درد دلت 
بود یا گله و شکایت...؟ شاید هم توجیه... اما اگر 
می‌خواهی حرف‌هایت. حالا هر جه که هست. گله و 
شکایت. درددل یا سر گذشتت شتت را بگویی و چاپ هم 
بشود. باید از اول شروع کنی. از دوران کود کی و خانه 
پدری‌آت و بعد هم برسیم به اینکه چه کردی و چرا 
الان اینجایی ؟ 

زن جوان روی صندلی جابجا شد و دوباره 
روسری‌اش را که کمی عقب رفته بود. جلو کشید 
و گفت: بیشتر آدم‌ها قدر چیزهایی را که دارند. 
نمی‌دانند. انقدر بر ایشان تکرار شده که عادی است. 
حتی به فکرشان هم نمی‌رسد. خیلی چیزهایی که 
برای آنهاعادی و روزمره است. حسرت زندگی 
خیلی‌هاست. پدرم شغل آزاد داشت. یک مغازه 
کوچک خواربار فروشی. اما جای مغازه خوب بود. 
یعنی دقیقا وسط محل بود. مشتری زياد داشت. جه 
اهل محل, چه گذری. چون نزدیک ایستگاه اتوبوس 
بود. صبح از ساعت شش صبح کر کره مغازه رابالا 
می‌داد تا ساعت دوازده شب بکسره باز بود. ناهار را 
هم در همان مغازه می‌خورد. گاهی وقت‌ها هم بر ادرم 
می رفت داخل مغازه‌می‌ماند تا پدرم بياید خانه, 
ای ورد کی ا راع کن 

امورات زند گیمان از همان مغازه می گذشت. 
پرخیر وبر کت بود. مادرم می گفت روزی حلال 
برکت با خودش می‌آورد. وقتی پدر ادم مغازه دار 
باشد. چیپس و پفک و کیک و شیر و بیسکوییتت به 
راه است. هر وقت هر چیزی می‌خواستیم می‌د وید یم 
مغازه پدر. من هیچ وقت فکر نمی کردم خیلی از 
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بجه‌هابرای خریدن همین جیزهایی که در خانه ما 
دم‌دستی‌ترین چیزها بودند. مشکل داشته باشند. 

من دوخواهر و دو برادر داشتم. یک خواهر و برادر 
بزرگتر از خودم و یک خواهر و برادر کوچکتر از 
خودم. من برای خواهر و برادر کوچکتر از خودم هیچ 
وقت ادای مامان, باباها را درنمی آوردم. اماء امان 
از خواهر و برادر بزرگترم که مرتب ادای مامان و 
بابارادرمی آوردند. خصوصا بر ادر بز رگم که حتی 
نمی گذاشت بدون اجازه‌اش اب بخوریم. 

حواسش به همه کارهای ماب ود. از رفت و 
آمدمان به مدرسه تا مهمانی رفتن با دوستانم. گاهی 
فکر می کنم رفتارهای او بود که باعث شد من اینقدر 
لجباز و خودسر شوم. خصوصا وقتی می‌دیدم پدر و 
مارم خیلی به او پر و بال می‌دهند. بیشتر عصبانی 
می‌شدم. خیلی برایم سخت بود که ببینم مثلا پدرم 
یامادرم کاری به ما ندارند. امااو گیر می‌دهد که 
مانتو کوتاه نپوش... شلوار تنگ پایت نکن... موهایت 
از زیر روسری بیرون نباشد... یک بار همین چهار تا 
لاخ موی من از زیر مقنعه مدرسه بیرون آمده بود. 
من نمی‌دانم او کجا بود که مرادید وباچه سرعتی 
خودش را به خانه رساند و دست به قیجی بشت در 
ایستاد و همین که من وارد شدم. مقنعه‌ام را کشید و 
چتری موهایم را از ته قیچی کرد. من دو روز به خاطر 
این کار او غذانخوردم. اما پدر و مادرم اصلا به او 
هیچ نگفتند! آخر هم مجبور شدم بروم موهایم را از 
ته بتراشم. بهانه‌ام هم این بود که می‌خواهم موهایم 
پریشت شود! 

غیر از این رفتار برادرم. قسم می‌خورم در 
زندگی‌ام هیچ مشکلی نداشتم. شاید اگر برادرم 
رفتارش بهتر بود. من هم با خودم و زندگی‌ام لجبازی 
نمی کر دم. ۱ 

خواهر بزرگم سال اخر دبیرستان ازدواج کرد. 
پسرعمه‌ام خواستگارش بود. چون می‌خواست به 
م د و د ا و 
که دختر مورد علاقه‌اش عقد کر دهاش است. عقد 
خواهرم خیلی بی‌سر و صدا انجام شد. حتی آرایشگاه 
هم نرفت. چون نمی‌خواست مسئولان دبیرستان 
بفهمند که عقد کرده است. جندین فتو کیی از 
شناسنامه‌اش گرفت و بعد اسم پسر عمه‌ام راوارد 
شناسنامه‌اش کردند. دو سال که پسر عمه‌ام سرباز 
بود او نامزد کرده‌مان د و در این فرصت مادرم 


هه 


ت‌هبه: : مجید شادمان نز اد 
ننظیم و نگارش: :سیده فریبا زواره‌ای (بمانی) 
COI‏ ا 


.٩۳۳۹۵۵۸۰۹۴:هارمه‎ e 


جهیزیه‌اش را آماده کرد. در همین بین برادرم سرباز 
شد. دوره سربازی‌اش از بدبختی ماو خوشبختی 
خودش همین تهران بود. 

کادر اداری بود. صبح می‌رفت پاد گان, عصر 
می آمد خانه و باز هم غر می‌زد و ایراد می گرفت و گیر 
می‌داد. من دوم دبیرستان بودم. یک روز که داشتم 
کیفم رابقاید. برای همین سریع بند کیفم رااز روی 
شانه‌ام پاییین اوردم و کیفم رابغل زدم.در همان 
لحظه موتوری که دقیقا کنارم رسیده بود بر گشت و 
نگاهی به صور تم انداخت. 

همان نگاه شد آتتش زند گی‌ام. هنوز جرات 
ن دارم بگویم اما من همان لحظه عاشقش شدم. 
موتورسوار پسری بود سبزه موفرفری که قد بلند 
و کشیده چشم‌های سیاه درشتی و صورت گرد و 
اصلاح کرده‌ای داشت ا ... دلم یک لحظه لرزید اما جلو 
خودم را گرفتم و سرم را پایین انداختم. اگر داداشم 
می‌فهمید. تکه تکه‌ام می کرد. در دلم خدا را شکر 
کردم که الان پاد گان است. باز هم درونم از ترس 
پرسیدم داداش نیامده؟ مادرم گفت هنوز نه! 

انگار دنیا رابه من دادند. بهانه کردم می‌خواهم 
به حمام بروم و پریدم داخل حمام. فقط زیر اب 
ایستادم تا حالم جا بیاید و استرس و نگرانی‌ام را آب 
با خودش ببرد. 
افتاده بود. روز بعد دوباره او را دیدم. درست همان 
جای دیر وز. این بار از پشت سرم نیامد. روی موتورش 
نشسته بود و انگار منتظر کسی بود. همین که مرا دید 
لبخندی زد و تاوقتی از جلویش رد نشدم. نگاهش را 

ان روز هم ترسیدم. اما کمتر از قبل و این ماجرا 
جند روزی ادامه پیدا کر د. تااینکه یک روز بر خلاف 
همیشه نیامد. با حالت نگرانی این طرف و آن طرف 
می گفت: پس تو هم نگران شدی ؟ همین روزها 
با مادرم می آییم خواستگاری. انگار دنیا رابه من 
داده بودند. نمی‌دأنستم بترسم. ذوق کنم. خوشحال 
باشم. گریه کنم. اصلا نفهمیدم چطور خودم رابه خانه 


مادرم دوان دوان امد وپرسید چه شده؟ به دروغ 
گفتم فکر کنم مسموم شده‌ام. حالت تهوع دارم... 
واقعا هم حالت تهوع داشتم. اما از هیجان... 

مادرم اصرار داشت برویم دکتر امامن که 
خوشم آمده گفته به خواستگاری‌ام می‌اید. اینطور 
هول و ولا دارم! 

فکر کنم یک هفته یا ده روزی از این ماجرا گذ شته 
بود. در این مدت دیگر پسر موفرفری را ندیدم. کم 
کم باور کردم که طرف یک چیزی پرانده خواسته 
ببیند من چه می کنم يا چه می گویم. یک روز که از 
دبیر ستان به خانه آمدم مادرم با عصبانیت صدایم 
کرد و بی‌مقدمه شروع کرد به داد و بیداد که مگر از 
جانت سیر شده‌ای؟ اگر بر ادرت بفهمد تکه تکه‌ات 
حرف‌هایش سر در نمی آوردم گفتم بگو چه شده 
تعریف کرد که یک خانمی امده‌دم در خانه‌مان 
می‌خواستند دختر خاله‌اش را برای او بگیرند. تاگهان 
تعریف کردم. حتی گفتم او صدای من راهم نشنیده 
این بین همه کتاب‌ها و لباس‌هايم را گشته بود تا مثلا 
ا اوت ار ار کی کی ]دا 
جیزی بیدا نکر ده بود و نمی توانست اتش بیار معر که 
شود! مادرم تهدید کرد که اگر خودم راجمع و جور 
نکنم به برادرم می گوید و از فردای آن روز خودش 
مرا به دبیرستان می‌برد و خودش هم می امد دنبالم. 

فکر کنم دو هفته‌ای از این ماجرا گذشته بود که 
پدرم رفته و اجازه خواسته بیاید برای خواستگاری و 


پدرم روز تعیین کرده! 

آن روز که فکر کنم غروب پنج شنبه بود. آنها 
آمدند. خواستگاری که نبود. جنجال بود. مادرش از 
همان اول ساکت نشست. خواهر بز رگش هم با گوشه 
و کنایه فهماند که راضی به این وصلت نیستند و به 
زور آمده‌اند. پدرم هم در آخر گفت احترام مهمان 


(مددجوی‌امروزماء آنقدر جوان‌بود که بخواهد همچنان 
مصرانه و به قول خودش با لجبازی بر سر آنچه انجام داده. 
بایستد. قطعا چند سال دیگر. وقتی در گذر زمان باتجربه تر 
شود متوجه خواهد شد که زند گی رانمی توان‌به صرف 
لجبازی بابرادر خواهر» پدر. مادر و یاحتی خود. پیش بر د. 
زند گی هر گز بالجبازی. ساز گاری ندارد. قطعا ر فتارهای 
E e‏ ری ره 
و و ا 
کمی تلطیف کند. بايد پذیرفت همه چیز هميشه بر وفق 


واجب است. اما در خانه قفل نیست و از همان راه 
که آمده‌اند. باعزت و احترام بر گردند. برادرم هم 
قسم خورد اگر پسر آنها را ببیند مثل مرغ پوستش 
رامی کندا! 

اماماجرابه اینجا ختم نشد. هفته بعد پسر 
موفر فری که اسمش ماهان بود با خاله‌اش آمد. هفته 
بعدتر با عمه‌اش, چند وقت بعد با مادربزرگش... 

خلاصه فامیلی در خانواده‌اش نبود که او نیاور ده 
باشد. برادرم لج کرد و گفت محال است اجازه بدهد 
ما ازدواج کنیم. پدرم بهانه آورد هنوز دختر بز رگش 
عقد کرده است و من هم که دوم دبیرستان بودم. 
پدرم می گفت حداقل دو, سه سال دیگر اما من لج 
کردم و گفتم می‌خواهم ازدواج کنم. حتی قید درس 
و مدرسه راهم زدم و نشستم خان ه. گفتم من که 
دانشگاه برو نیستم. اول تا آخر باید قور مه سبزی و 
ماکارونی درست کنم» بدون دیپلم هم می‌شود اینها 
رادرست کرد. 

برادرم هر روز صبح مرا به زور از خواب بیدار 
می کرد که باید بروم مدرسه. من هم بدون هیچ چیز 
با کیف خالی می‌رفتم. درس نمی خواندم. مر تب از سر 
کلاس اخراج می‌شدم تا دست خر از مدرسه اخراج 
شدم! برادرم هم گفت در خانه زندانی‌ام می کند. اما 
همین که دو سه ساعت از رفتن او می گذشت به 
بهانه سیر کره يا هر چیز دیگر می‌رفتم مغازه پدرم. 
جایی هم می‌رفتم که بهانه دستش نباشد. مغازه پدرم 
را مرتب می کردم. قفسه‌ها را گردگیری می کردم. 
یخچالش رآمی‌چیدم. خلاصه سه. چهار ساعتی از 
خانه بیرون می‌ماندم فقط برای اینکه با او لج کنم. 

از ان طرف ماهان هم دست بردار نبود. به رغم 
مخالفت خانواده‌اش. هنوز بر ای خواستگاری می آمد. 
می گفت مادرم دختر خواهرش رادوست دارد. 
برود برای خودش خواستگاری. من که پایم را آنجا 
نمی گذارم. زن من اینجاست. بالاخره یک روز امد 
دم مغازه پدرم. ایستاد و شروع کرد به گریه و زاری. 
گفت آنها گناه می کنند که اجازه نمی‌دهند دو نفر که 
همدیگر را دوست دارند. با هم ازدواج کنند. پدرم به 
او گفت که وقتی شغل و در آمدی ندارد. وقتی خانه 
و زند گی ندارد. وقتی خانواده‌اش مرانمی‌خواهند. 
چطور با ازدواج ما موافقت کند؟... ماهان قول داد در 
عرض یک سال همه اینها را درست کند. قر ان وسط 


مراد نخواهد بود. او امکاناتی داشت که به قول خودش شاید 
برای خیلی‌ها حسرت بود. پس می توانست با کمی ناملایمت 
هم کناربیاید.اماانتخاب ماهان صر فابه دلیل لجبازی با 
برادرش یامادر ماهان نشان می د هد که اودر پی فر صتی برای 
ابراز قدرت بوده واین فرصت با خواستگاری ماهان برایش 
مهیا شده» اما او حتی لحظه‌ای به این فکر نکر ده که اگر ولو 
برای مدتی کوتاه‌احساس قدرت کند. آیااین حس برای 
بقیه مسائل زند گی‌اش هم کافی است؟ او در حالی شر ایط 
زند گی باماهان راپذیرفت که ماهان حتی توان‌اداره یک 


زند گی معمولی راهم نداشت. قطعا خانواده خودش و ماهان 


۳ی ۹ 


اورد. پدرم هم سکوت و بالاجبار قبول کرد... 
بودند و پدر و مادر ماهان. بدون هیچ تشریفاتی. حتی 
تبریک. بالا عقد کردیم امدیم پایین. ماهان و پدر و 
مادرش از یک طرف رفتند. من و پدر و مادرم از یک 
کردی زن‌های بی وه هم عقد نمی کنند. مادرم مر تب 
دعا می کرد که انشاا... فرداء پس فر دا همانجا طلاق 
می‌گیری! از مادر ماهان متنفر بود و به او می گفت 
زنیکه دروغگو!... اما برای من فقط یک چیز مهم بود. 
اینکه سر حرفم ایستادم. که لج بازی‌ام نتیجه داد فقط 
هم در جبهه خانه خودمان نه. در جبهه خانواده ماهان 
هفته به خانه‌شان می‌رفتم. هر چه می گفتند جواب 
می‌دادم و با رفتارهايم اینطور نشان می‌دادم که ماهان 
مرابه آنها ترجیح داده. البته آنها هم کم نمی آوردند. 
که 
یک سال دوره عقدمان تمام شد. در این مدت 
ماهان فقط توانست دو. سه میلیون پول جور کند! 
یکبار می گفت در یک فروشگاه لباس فروشنده 
است. مدتی بعد می گفت دعوایش شده آمده در یک 
فروشگاه لوازم ید کی اتومبیل. چند وقت بعد می گفت 
دریگ رم وران دار شد اسهم ارات 
شاخه به آن شاخه می‌پرید. اصلا یکجا بند نمی‌شد. 
دلم خوش بود که به خاطر مشکل پایش. معافیت 
پزشکی دارد و می‌تواند جایی برای خودش کار پیدا 
کند. اما مشسکل ماهان این بود که یکجا بند نمی‌شد. 
مدتی در یک شر کت ویزیتور شد. کمی بعد پیک 
ماه دوم نرسیده بیرون می آمد. اما من چون هنوز 
زند گی مرابه خاک سیاه می‌نشاند. بعد از یک سال؛ 
خواهرم هم ازدواج کرده بود برادرم سر بازی اش 
تمام شده بود. حالا من شده بودم سد خواهر و برادر 
کند. یا دستت را بگیرد و ببرد» پا طلاق. 


بقبه در صفحه ۴۹٩‏ 


می‌دانستند که‌ماهان از پس یک زند گی برنم ی آید وبه همین 
دلیل مخالفت می کردند.اماوقتی اصرارهای بی مور د او را 
دیدند کوتاه آمدند که: چندین چراغ دار د وبیراهه می‌رود... 
تارکفت و تس رای توش اسان سح دراین 
شرایط هم او دست از لجبازی نمی کشد و به انتخاب اشتباه 
خود اعتراف نمی کند. این دیگر سرسختی نام ندارد. نامی 
دارد که کسانی که از دور شاهد ماجرای زند گی‌اووماهان 
هستند. می‌توانند آن را به زبان بیاور ند.) 
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برادرم فکر می کرد باید زود تراز من ازدواج کند تا 
پدرم هر چه دارد به اوبدهد. رقابتش بامن درحدی 
بود که حتی می تر سید دختری که انتخاب کر ده او 
هم سال‌های کود کی را گذرانده بودیم. من به عنوان 
پسر کوچکتر به نظر همه عاقل‌تر و با درایت تر و مردم 
ماباعث شده بود که هميیشه به او انتقاد شود و از 
بیشتر خودشان رانشان می داد و فاصله فاحشی نا 
شد که مادر از این دختر خوشش آمده‌از ترس اینکه 
شا ی تن 
دختر با شناختی که از ما پیدا کنند تر جیح بدهند که 
دخترشان رابه من بدهند. مادرم رامجبور کرد که 

به او گفتم عجله نکن. بگذار بیش تر ب این خانواده 
اشناشویم. ولی او مثل همیشه احساساتی تصمیم 
گر فت.اماهمان‌ماه‌های اول فهمید که سمیه زن راحتی 
برای زند گی کر دن نیست.امادیگر دیر شده‌بود و حالا 
که نزدیک به بیست سال از زند گیشان می گذرد. هر 
دو خسته و تلخ و غمگین هستند و این ازدواج هر گز به 
آنها آرامش نداد. 

سال‌ها بعد من هم ازدواج کردم. باز هم دو عروس 
بیشتر وبیشتر شد. اه چند سال پیش پدرم فوت 
کردواتفاق عجیبی افتاد. بر خلاف تصور همه پد رم 
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روبرو دید که هميشه خلافش را می‌دید و... 
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همه دارایی‌اش رابه نام صابر کر ده بود. خود صابر هم‎ 
شو که شده بود. او هر گز رابطه خوبی با پدرم نداشت‎ 
وفکر می کرد پدرم هر چه پول دارد به من می‌دهد.‎ 
درحالی که این طور نبود. حقوق کارمندی محدودی‎ 
داشت ویک خانه قدیمی. بیشتر امورات زند گیشان‎ 
به عهده من بود برای همین پدرم کارت حقوقش را به‎ 
من‌می‌داد تابرایش خرج کنم.اماصابر همه چیز راجور‎ 
دیگری تعبیر می کر د. بعد از فوت پدر مشخص شد که‎ 
سال‌هاست خانه به نام صابر شده. یک زمین کوچک‎ 
هم در شمال بود که ان راهم داده بود به نوه‌هایش که‎ 
چون صابر سه بچه داشت ومن یک بچه.طبیعی بود‎ 
که بیشتر زمین به آنها می‌رسید.‎ 
مرگ پدرم شو ک عجیبی به برادرم وارد کرد.‎ 
ناگهان خودش رابا واقعیتی ر وبر و دید که‌همیشه‎ 
خلافش رامی‌ دید یا تصور می کرد.‎ 
مادرم برای زند گی نزد ما امد و خانه رسما تخلیه‎ 
شد تابه صابر برسد. خانه‌ای کلنگی در محله‌ای شلوغ‎ 
در مر کز شهر ثروت بز ر گی به حساب می آمد. صابر‎ 
خانه را کوبید وهر طور بود آن راساخت و سود هنگفتی‎ 
کرد. زند گی‌اش از این روبه آن رو شد. حتی خواست‎ 
سهمی از این سودرابه من بدهد که قبول‌نکر دم. من‎ 
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ونر گس به زند گی ساده خودمان راضی بودیم. صابر 
امید داشت بااین جهش مالی همه چیز زند گی‌اش 
درست شود که نشد واتفاقا بر عکس» مشکلاتش با 
سمیه بیشتر وبیشتر هم شد و از همه بدتراین که بچه‌ها 
هم توقعشان بالا رفته بود. 

حالا زند گی مادو برادر خیلی با هم متفاوت شده 
بود.اماجیزی که تغییر کرده بود نگاه محبت آمیز 
برادرم به من بود.اودیگر در جنگ ورقابت بامن 
نبود. سعی نمی کرد در هر چیزی از من پیشی بگیر د 
و بدبینانه به رفتار من نگاه کند. بعد از این همه سال 
اختلاف و تفاوت.انگار به آرامش و مهر و محبت 
برادرانه رسیده بودیم. هفته‌ای یکی دو بار به خانه ما 
می آمد و به مادر سر می‌زد. دلش می خواست هر طور 
شده به این پیرزن محبت کند. انگار تازه باور کر ده بود 
که پدر و مادرش در همه این سال‌ها او رابه اندازه‌من 
دوست داشتند. پدرم مرد بسیار بادرایتی بود. هر چند 
به من ارثیه‌ای نداد و در عوض همه رابه بر ادرم داد 
ولی هميشه به من می گفت تنها آرزویش این است که 
دو پسرش رابطه نزدیک و خوبی باهم داشته باشند که 
بااین کار آرزویش بر آورده شد. اما بعد از مر گش... 
چه دیر... 
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مریم رضائیان امیر مهدی کلوانی‌نظیری 
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Ai‏ بزر گ نظام آفر ینش را بر اساس قوانین و سنت‌هایی آفر یده و برای هر چیزی شعور واندازه‌ای قرار 
داده.از این رو بین عمل و باز تاب عمل همه موجودات یک رابطه عمیق و جود دار د. برای نمونه اعمال و رفتار. خلقیات و 
افکار یک باز تاب مشخصی دار د که آن باز تاب سعادت و شقاوت یک فرد را در دنیاو آخرت مشخص می کند. از این 
رو است که خداوند در قر آن کریم با شیوه‌های مختلف مانند قصص. مثل‌ها و... به بیان باز تاب دنیوی و اخروی اعمال 
می پر دازد. در این مختصر ما به چند نمونه از این اعمال اشاره می کنیم: 


عمل صالح و افزایش روزی 

خداون د در قر آن کریم می‌فرماید: کسانی که 
ایمان آورند و عمل صالح‌انجام دهند برایشان آمرزش 
و روزی باکرامت انیت 

امیر المومنین (ع) هم در این باره‌می‌فر ماید: هر 
کس صبح بر خیزد در حالی که قصد و نیتش انجام عمل 
صالح و کسب رضای خداوند باشد. خداوند درهای 
نعمت خود رااز آسمان وزمین برایش باز می کند." 
به تعبیر ساده‌تر می‌توان گفت در واقع خداوند انجام 
عمل صالح و کسب رضای خود رامقدمه‌ای قرار داده 
درا از داد روری از انی رواست که راون فرق ان 
کریم می‌فرماید: اگر همه مر دم پرهیز گار می‌شد نداز 
آسمان و زمین بر کات بر آنها نازل می‌شد." 

افزایش نعمت بر اثر شکر 

متکلمان اسلامی شکر رادر سه مر حله قلبی» زبانی 
وعملی‌می‌دانند که به فرموده‌امام صادق(ع) کمترین 
مر حله شکر ان‌است که نعمت رااز خدابدانی بدون ان 
که قلب تو مشغول به آن نعمت شود و خدارافراموش 
کنی. همچنین به نعمت او راضی باشی و آن راوسیله‌ای 
برای عصان خد آوند زار کته ارامرو تراق یاو رابا 
استفاده از نعمت‌هایش زیر پا نگذاری, " 

در قر آن کریم نیز خداوند اشاره‌ای به افزایش 
نعمت بر اثر شکر و سپاسگزاری کرده و می‌فر ماید: 

"اگر شکر مرابه جا آورید بر نعمتم می‌افزایم 
مفسران بز رگ قر آن کریم افزایش نعمت بر اثر شکر 
اراد مت 
شمول آن‌راوسیع و گسترده‌می‌دانند بر ای نمونه 
سلامتی, امنیت. توفیق عبادت. داشتن پدر و مادری 
دلسوز یا فر زندی مهر بان و صد ها نعمت دیگر از این 
کت اس تاه 

ازامام رضا(ع)حکایت شده که می فر ماید:به 
مرد پرهیز گاری از قوم کی اسرائیل در عالم رویا گفته 
شدنیمی ازعمرت رادر وسعت رزق به سر می‌بر ی 
کے ارد و یا عمرت رای کن آنمردیا کے 
مشورت نیمه اول زند گی راانتخاب کرد نعمت بر او 
سیر ازير د ره ری که مرد لط ای ر دار 
زبانش نمی‌ایستاد. تااینکه وقتی تنها یک شب به پایان 
نیمهاول عمرش باقی ماندهبود. در حال رویابه او پابان 
مدت قرار گوشزد شد. آن مرد بعد از کمی تامل باخود 
گفت: خداوند در این مدت به ما نعمت‌های فر اوان داد 
ومن شکر آن رابه جای آوردم. درحالی که خداوند 
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شایسته‌تر به وفای خود عمل کرد. در این هنگام بود 
که به اوندارسید., تمام عمرت را در رفاه خواهی بود. به 
دلیل اینکه در نیمه اول عمرت شکر گزار بودی. 

بازتاب نیکو زند گی کردن با توبه 

استغفار و توبه رفتارهایی هستند که باز تاب آنهادر 
آیه سوم سوره‌هود این چنین آمده‌است: برای گناهان 
از خداوند آمرزش طلبید و به در گاهش توبه کنید که 
شمارا اجل معین وهنگام مر گ لذت وبهره نیکو بخشد 
و در حق هر مستحقی رحمتی تفضل فرماید." 

همچنین در آیأت متعدد دیگری به نیکی از 
کسانی یاد می کند که بعد از این که مر تکب گناهی 
شدند استغفار کرده و نمی گذارند گرد گناه قلب‌های 
ET‏ رکشت در این قفاب عضو مین (ع اه 
زیباسخن گفته‌اند که زیبایی دلهایتان رابالکه‌های 
گناه چر ک آلود و سیاه نکنید. امیر المومنین (ع) هم 
در حدیثی می‌فر مایند: "دو ملکی که اعمال‌هر انسان 
راثبت می کنند تا هفت ساعت گناه بنده مومن راثبت 
نمی کنند تا مگر استغفار کند. و اگر استغفار کرد آن را 
محومی کنند پس خداوند بهره آنان رااز زند گی نیکو 
خواهد کرد." 

خداوند نیز در حدیث قدسی می‌فر ماید: 

بدی‌ها با نیکی‌ها از بین می‌رود" 

رابطه توبه و استغفار با بهره‌مندی از زند گی نیکو 
آنچنان تنگاتنگ است که امیر المومنین(ع) به مردی 
که نزد ایشان رفته بود و گفته بود بسیار گناه کرده‌ام و 
از زند گی بی‌بهره‌ام فرمودند: توبه واستغفار کن به 
شخص دیگری که از خشکی زمین کشاورزی خود 
شکایت داشت فر مودند: توبه و استغفار کن تا خداوند 
زمینت را آباد و بهره‌ات را از زند گی فراوان کند." 

آسان شدن کارها بر اثر انفاق 

رعایت تقواودر کنار آن انفاق و بخشش از امور 
دیگری است که سبب باز شدن گره‌مشکلات در 
زند گی می‌شود. خداوند در قرآن کریم می‌فر ماید: 
"آن کسی که تقواپیشه کند وجزای نیک الھی را 
ان که رورا ر اباق ارم هی 
امام باقر(ع) در تفسیر این آیه می‌فرماید: "کسی که 
بخشش وپرهی زگاری راسرلوحه زند گی خود قرار 
دهد و معتقد باشد که خداوند در برابر یک کار نیک 
ده تا صد هزار و بلکه بالاتر رامی‌بخشد. قصد هیچ کار 
خی ری نمی کند مگر آن که خداون د انجام آن کار را 
برای او ساتم ردانو ورانا ات ادوا ابات 
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پاسخ به مسائل شرعی 
از مقام معظم رهبری 


پرسمانزند گی > 


احکام نقاشی و مجسمه سازی 


| -ساختن,.خریدن وفروختن مجسمه ونقاشی 
چهره‌های موجودات زنده چه حکمی دارد؟ 
ساختن, خریدن و فروختن آنهااشکالی ندارد. 
است و به این طریق عکس‌هایی روی بدن م یکشند 
چه حکمی دارد؟ 
پوست می‌ماند مانع از رسیدن أب نیست و وضو و 
کل انس را 


وروایات دراین باب می‌توان به ار تباط میان انفاق و 
رعایت تقوا و باور به وعده‌های الهی با آسان سازی در 
امور زند گی و توفیق خداوند پی برد. 
احترام به حقوق والدین و عاقبت بخیری 

خداون د بزرگ بعد از آنکه‌افراد راسفارش به 
عبادت خود می کند. دستور به رعایت احترام و تواضع 
در برابر پدر وم ادر می‌دهد. در آهمیت این موضوع 
همین بس که خداآوند به صورت جز به جز وارد رابطه 
بین فرزند و احترام به پدر ومادر شده است و فر موده 
e‏ 
همراه‌همیشگی او باشد وبدعاقبتی نیز نصیب کسی 
می‌شود که نفرین پدر و مادر همراه او باشد." 

از این حدیت گرانمایه به باز تاب و رابطه احترام به 
والدین و عاقبت بخیر شدن می توان پی برد. 

در این مقال به صورت مختصر به چند عمل نیکو 
و پیش رونده خواهد بود. اما باید توجه داشت که با 
رعایت همین نسبت اعمال زشت و نایسند نیز می تواند 
باز تاب منفی در زند گی انسان داشته باشد. به طور 
کال از ددر مورد کی راغا بای 
می‌فرماید کسی که‌ازمارویب ر گر داند به زودی 
به زند گی سخت مبتلا می‌شسود. یا در باز تاب عمل 
زشت دروغگویی و رواج ان در جامعه می‌فر ماید: 
"به جامعه‌ای که در آن دروغگو زياد باشد به دیده 

ار رح ۱۷ 

رحمت نمی‌نگرم. 

دریایان در یک نتیجه گیری کلی می‌توان گفت: 
سرنوشت هر انسانی بستگی به اعمال و رفتار او در دنیا 
دارد و بر طبق ابات و روایات این تصور غلطی است 
که انسان وقتی عمل خر شری راانجام می‌دهد تنها 
درا کر تھ اا ۵ ی 
دنیا خود عمل یا باز تابی از آن به انسان خواهد رسید. 
پس امید است باانجام عمل نیکو بازتابی نیکوبرای 
خود به ارمغان آوریم. 
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9امام مو سی بن حعف (ع) 


کورش کاشانی 


در زند گی همیشه به دنبال چیزهای غیر متعارف 
بوده. از تفر یحات و اکتشافات گرفته تاانتخاب‌ها و 
واا متا تتعا رف بود: 

بچه ششم خانواده بودم. سه بچه هم بعد از من به 
دنا آمده‌بودند. کسی حتی فرصت نمی کرد روزی 
یک بار به من نگاه کند. مادری داشتم که سخت کار 
می کرد و همیشه خسته بود. پدرم صبح قبل از بیدار 
شدن ما از خانه بیرون می‌زد و غروب‌ها وقتی می آمد 
خانه فقط رادیو گوش می داد و روزنامه می‌خواند. 
مادرم هم جوری رفتار می کرد که همه فهمیده بودیم 
نباید مزاحم پدرم شویم. 

برادر بز رگم خیلی زود جزء آدم بز ر گهاشد و 
پدرم هر جامی خواست بر ود آوراهم باخودش می بر د. 
حتی وقتی به سفر مشهد رفت فقط بر ادر بزر گم را 
باخودش برد. خواهر ها هم هر کدام کاری در خانه 
داشتند. طیبسه خیاطی‌اش حرف ندا شت و مادرم 
همیشه می گفت اگر طیبه رانداشتیم چه می کردیم. 


ر یی بچ و خم دادگاه 


e. 


| راشین مختاری 


قاضی حکم طلاق راصادر نکرد .می گوید باید 
به بخش مشاوره مر اجعه کنیم. هر چه سعی می کنم 
به داد گاه بقبولانم که این راه به بن بست می‌رسد. 
فایده‌ای ندارد. 

می‌دانم که مقصر اصلی خودم هستم. می‌دانم به 
توصیه هیچ کس گوش نکر دم و زند گی‌ام رابه این 
راه کشیدم و حتی زند کی سیما راهم خراب کردم 
مسئولیتش رادر این حد می‌توانم به عهده‌بگیر م 
که همه مهرش رآبدهم و تاروزی که دوباره ازدواج 
نکرده.مخارج زند گی‌اش راتامین کنم.دیگر چه 
می‌توانم بکنم ؟ گر این زند گی ادامه‌پیدا کند وپای 
یک بچه هم به میان بياید. چه؟ من دیگر نمی توانم به 
این راه ادامه بدهم. در خودم نمی‌بینم نسبت به زنی 
که دوستش ندارم متعهد و وفادار بمانم. هم او راو 
هم خودم رااذیت می کنم. این حق من پا سیمانیست. 
نمی‌توانم بگویم زنم عوض شده‌یااین که اتفاقی در 
زند گے ام افتاده که قبلا از آن بی خبر بودم. ولی من 
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مریم آشپزی می کرد وبه هر صورت هر کس به نوعی 
دیده می‌ شد جز من... 
متفاوت بودن و مهم شدن بودم.اوایل سعی می کر دم 
یکی دوبار که‌باتر که حسابی کتک خور د م.د ست زاین 
کار بر داشتم. بعد تصمیم گر فتم بچه بامزه و شوخ طبع 
خانواده باشم. ان هم جواب نداد جون انگار بر ای بقیه 
خیلی جالب نبود که یک دختر همه را بخنداند. 
تااینکه فهمیدم نقاش خوبی هستم. آن هم خیلی 
اتفاقی بود. معلم هنر مدرسهمان به من توجه خاصی 
داشت و به خاطر از دست ندادن این توجه تا توانستم 


عوض شد م. 

وقتی‌باسیماآ شناشدم فقط چند هفته‌ازبهم خوردن 
نامزدی‌ام با فر خنده‌می گذشت. او همه هدیه‌های مرا 
پس فر ستاد و گفت به درد هم نمی‌خوریم و همان بهتر 
که از همین اول راه‌از هم جداشویم.هنوز نه اسممان 
در شناسنامه‌ها رفته بود ونه زند گی راشروع کرده 
بودیم. دلایلش خیلی منطقی بود. گفت با آدم عصبی 
و بر هیجانی مثل من نمی تواند زند گی کند.همچنین 
می‌خواست یک مرد قوی و مستقل در کنارش زند گی 
کند و به نظرش من این مر د نبودم. عاشقانه دوستش 
داشتم واو علیرغم اینکه به من ابراز علاقه می‌کرد. به 
نظرش من شوهر منأسبی نبودم. 


دراین کار مهارت پیداکردم.یادم است که یک 
تابستان از صبح تا شب از روی نقاشی‌های خوب دنیا 
کپی برداری کردم. دیگر خودم را هنرمند حساب 
می کردم واز بقیه فاصله می گرفتم. ولی وقتی معلم 
هر ری Gg‏ 
بعدهاعاشق زمین شناسی شدم.رفتم دانشگاه ودر 


ميان انبوه‌یسر هایی که در این رشته درس می خواند ند 
خودم رابه عنوان یک دانشجوی خوب معرفی کردم. 
کار زمین شناسی خیلی مر دانه بود و من همه سعی‌ام 
رامی کردم که کم نیاورم. 

بالاخره‌بع د ازاین‌همه تجربهوتحولات,وقت 
ازدواج من رسیده‌بود. ۴ سالم بود و توی خانواده ما 


بهم خوردن این نامزدی ضر به بزر گی به من زد. 
چند هفته بعد با سیما اشنا شدم. او برخلاف فر خنده 
دخت وابسته و کم انتظاری بود. خیلی زود به من 
راز علاقه کرد.هرچه من می گفتم قبول می کرد 
وبههیچ کاری‌هم اعتراض نمی کرد. حرف. حرف 
من بود. و به قول معروف کاملاً مطیع رفتار می کر د. 
همین شد که سریع اوراجایگزین فر خنده کر دم و 
از خانواده‌ام خواستم به خواستگاری او بر وند. پدرم 
سخت مخالفت کرد. گفت باید مدتی بگذرد و بعد به 
فکر ازدواج بیفتم. مادرم بهم اطمینان داد که تاسال 
آینده به خواستگاری هیچ دختری نخواهد رفت. اما 
من پافشاری کردم. حس می کردم همین که یک 
دختر این قدر مرادوست دارد کافی است که احساس 


نمی‌شد بیشتر از این مجر د ماند. ب رای همین باید به 
ازدواج خیلی جدی فک می کر دم والا پدرم مجبورم 
می کرد بایکی ازپسر عموه ازدواج کنم که هیچ 
علاقه‌ای به این کار نداشتم. 

در محل کارم خواستگاری برایم پیدا شده بود. 
امااین پسر شرایط خیلی خاصی داشت. من هم که‌با 
چیزهای عجیب و غریب کم دست و پنجه نرم نکر ده 
بودم به نظرم مورد قابل تاملی می آمد. 

مهرداد هم مثل من در یک خان واده پر جمعیت 
بزرگ شد« بود ولی بااين تفاوت که پدرش سه تازن 
واز هر زن هم کلی بچه داشت. هر کدام از زن‌ها یک 
گوشه شهر زند گی می کر دند و بعد از فوت پدرش: 
زن‌هاو بچه‌ها هیچ | هی در بساط نداشتند. برای همین 
بچه‌هاهر کدام سعی کر دند خرج خانه مادرشان را 
بدهند واز همه مهمتر این بود که مهر داد در ۱۶ سالگی 
با دختر همسایه ازدواج کر ده بود و در هفده سالگی 
از هم جداشده بودند و ثمره‌اين ازدواج یک ساله. 
یک بچه بود که مادر مهر داد از او مر آقبت می کرد و 
طبیعی بود هر زنی که با مهر داد ازدواج می کرد باید 
مسئولیت این بجه را از روز اول قبول می کر د. خانواده 
من تااین شر ابط را فهمید ند حتی اجازه ندادند مهر داد 
به خواستگاریام بیاید. من هم پایم را توی یک کفش 
کردم که الا وبلا می‌خواهم با همین مرد ازدواج کنم. 
خودم هم نمی دانستم چر ااینقدر دارم اصر ار می کنم. 
نه عشق آ تشینی بین مابود ونه جیز دیگری... فقط حس 


بالا خره به هر زحمتی که بود پدر و مادرم راراضی 
کردم به خواستگاری سیما بر وند. در همان جلسه اول 
مادرم گفت که این دختر به درد من نمی خورد. من 
اصرار کردم و آنقدر روی حرف خودم ایستادم که 
به ماه نکشیده سیما به عقد من در آمد. می‌دانستم 
سما ا اناده حل و م ۱ 
معاشرت بلد بود و نه می‌توانست در یک جمع راجع 
به ساده‌ترین موضوعات حرف بزند. به نظر همه» 
سیمابیش از حد مر دم گریز بود. همه دنیایش در من 
ختم می‌شد ومن اولین و خرین آدم مهم زند گی‌اش 
باخانواده‌اش قطم رابطه کند.می گفت نه عر وسی 
می‌خواهد و نه هیچ انتظار دیگر ی از من دارد. مر افقط 
می‌فهمید م بقیه چه می گویند. ولی نمی خواستم باور 
کنم. فکر می کر دم سیماهمه جوره به من تکیه خواهد 
کرد و حرف شنوی خواهد داشت. فکر می کردم 
همین که این قدر مرادوست دارد برای خوشبخت 
رفت و مد کنیم.خیلی‌وقت‌هااورابه تمسخرمی گر فتند. 
زیاد پرت و پلا حرف می‌زد. حتی همسایه‌ها هم خیلی 
زوداین رافهمیدند.یج پچ‌هادور وبر مان زیاد بود. 


می کردم باید مثل هميشه خلاف مسیر آب بروم. 

کار به جایی رسید که پد رم قبول کرد بیاید محضر و 
زیر عقد نامه راامضا کند و دیگر مرابه عنوان دخترش 
نشناسد. فکر می کر دم بعد از عقد همه چیز درست 
می‌شود. امادر کمال حيرت از محضر که بیرون آمدیم 
به من گفت باید بروم خانه شوهرم و دیگر حق ندارم 
پایم را توی خانه بگذارم.هاج و واج مانده‌بودم. با همان 
یک دست لباسی که تنم بود به خانه شوهر رفتم. 

برخلاف برخورد تلخ خانواده‌ام. مادر مهرداد 
برایم سنگ تمام گذاشت و یک عروسی مفصل راه 
انداخت. زند گی من و مهر داد بااحضور دختر ۸ساله 
او شروع شد. سه ماه بعد وقتی در شکمم احساس درد 
عجیبی کردم ورفتم د کتر فهمیدم یک غده‌بزرگ 
در رز من ست 

ان روزها نجات پیدا کر دن از سرطان کار سانی 
نبود. خبر این غده‌همه فامیل رادور هم جمع کرد و 
خلاصه‌اینکه من از مر گ نجات پیدا کر دم.ولی شانس 
بچه‌دار شدن رابرای همیشه از دست دادم. 

حالا ۳۹ سال از ازدواج من و مهرداد می گذرد. 
دختر مهر داد رامثل بچه خودم بز رگ کردم شوهرش 
دادم وحالاسه‌نوه‌دوست داشتنی دارم.درهمه این 
سال‌ها مهرداد مثل یک مرد مهر بان وبامحبت و 
وفادار کنارم بوده‌و هست. حالا حس می کنم خد اوند 
مراجقدر دوست داشت که مهر داد راسرراه‌من 
قرار داد... 


کلافه می شد م.سعی کردم مدام ایر ادهای‌اورابگیرم و 
اصلاحش کنم.سیمااعتراض نمی کر د.ولی نمی‌فهمید 
ترش مود کک ی د ات د ای اط را وا ن 
باور نمی کنید که من باید مثل بچه‌ها یاد آوری‌اش 
می کردم که وقتی وارد یک جمع می‌ شود باهمه جور 

در یک خانواده کاملاً منزوی با مادری که وسواس 
فکری داشت بزر گ شده‌بود. در عمل توی زند گی 
دیدم حرف مادرم چقدر درست بود که می گفت ما 
حتی خودمان رانمی توانیم عوض کنیم چه بر سد به یک 
ادم دیگر. تصور می کردم حرف شنوی او کافی است 
تاهمه چیز عوض شود. ولی اشتباه می کر دم. دو سال با 
بدبختی کنار او سر کردم. کار به جایی رسیده که دلم 
نمی خواهد کنار من در خیابان راه بر ود و یا حتی با او تا 
سر کوچه بروم.راجع به هیچ چیز نمی توانم بااو صحبت 
کنم و تنهاچیزی که بلد است بگوید. ابر از علاقه وعشق 
به من است.اینکه خانه را تمیز کند و غذاهای خوشمزه 
بیزد. سریال نگاه کند و تخمه بشکند. دیگر بریده‌ام و 
کشیده‌ام. یک چشمش اشک ویک چشمش خون 
رنگ تازه‌ای بگیر د و اما من نمی‌خواهم یک اشتباه را با 
اشتباهی دیگر خط بزنم .این ز ند گی سرانجامی ندارد 
و نمی‌شود ان را ادامه داد... 
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خلاصه شماره قبل:‎ 


۳لیرتپوول"عز مش راجزم کرد و تصمیم گرفت [ 
ر کورد طولانی‌ترین سفر دور دنیا را با ماشین بزند 


نویسنده: آلبرت پودل 


مترجم: مریم نیک پور 
maryanikpour@gmail.com‏ 


وگذاردرسرزمین عجایب 


جبانگردان پس از شکست در شکار آ هو و فرار از قبیله.ید ک کش و تجبیزات خود را تعمیر کر دند وازمهلکه 
گریختند.آ نبابر نامه ریزی کرد ند که غروب به گذ ر گاه‌مرزی بر سند تاهم کمتر علاف شوند وهم درد سر 
تازه ای پیش نیاید اماماموراناداره گذ ر نامه هیچ عجله‌ای برای کار ند اشتند و تاتوانستند. آلبرت پودل و 
همراهانش را معطل کرد ند. سوال‌های بی‌شمار ماموران حسابی گروه را خسته و کلافه کرده بود تا اینکه یکی 
از ماموران که به قیافه آلبرت پودل مشکوک شده بود و فکر می کرد که ظاهر او به آمریکایی‌هانمی‌خورد. 


به او نزدیک شد... 


یا جریمه يا زندان یامرگ 

یکی از سربازها با خشم از من خواست توصیه 
نامه‌ام رانشان بدهم.عرق از سر وصور تم چکه می کر د. 
کاملاً مستاصل شده بودم و نمی‌دانستم چه جوابی 
بدهم.در همین لحظه. استیونز رادیدم که به طرف 
در می‌رفت. سر باز با عجله به طر فش رفت و با فریاد 
از استیونز خواست سر جایش بایستد و تکان نخورد. 
استیونز باز هم به طرف در حر کت کرد و گفت ما 
آمده‌ايم آبروی اسرائیل را در دیا ببریم آن‌وقت شما 
که مدعی مبارزه‌بااسر ائیل هستید.باسوّال‌های بیهوده 
وقت مارامی گیرید؟... سر باز با تعجب به استیونز نگاه 
کردویرسبد: مقصد شما کجاست ؟ استیونز جواب 
داد:اول میریم اسکندریه بعد قاهره و اردن و خلاصه 
اسرائیل. سرباز با تعجب پر سید: چطور می‌خوای بری 
اونجا؟ استیونز توضیح داد که ما قصد داریم از قاهره 
از طریق کانال سوئز وبعد از شبه جزیرهسیناعبور 
کنیم و به اسرائیل غاصب برویم و از فجایع آنهاعکس 
بیندازیم ومردم دنیارا آگاه کنیم اسر باز باتحسین مارا 
نگاه کرد و گفت ولی عبور از سینا ممنوع است و به هیچ 
کس اجار غور مید هدا تا ماطف کی اسبت 
واوضاع کاملاً آ شفته و پیچیده‌است امااگر سال بعد 
بیایید می توانید به اردن بروید چون تاسال آینده‌دیگر 
از اسرائیل خبری نخواهد بود و آن را نابود خواهیم 
کرد.استیونز گفت:و شاید زودتر از یک سال چون 
من و همکارانم با گرفتن عکس از ستمگری‌های دولت 
غاصب اسرائیل, ذهن مردم دنیا را آ گاه می کنیم و آنها 
هدول ها غود فشتا رم هرید باس ال آزهیه 


و 
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نظر تحریم شود و شما زودتر بتوانید کلکش رابکنید. 

استیونز مرااز مخمصه بز ر گی نجات داد. البته 
حرف‌هایی که زد. دروغ نبود و ما واقعا قصد داشتیم 
ضمن جهانگر دی از دولت‌های ستمگر عکس بیند ازیم 
وباانتشار آنهامر دم راباواقعیت‌های تلخ دنیا اشنا 
کنیم.قبلا به فکر مان نر سیده بود که در چنین مرزهایی 
از این ترفند استفاده کنیم. استیونز خیلی بجاو به موقع 
این کار را کرد وروی آنهااثر گذاشت. آن مامور همان 
طور که زیر لب چیز هایی به همکار انش می گفت وانگار 
مارا تحسین می کر د. یاسپورت‌های مارا مهر زد. حالا 
می‌توانستیم بر ویم ولی باید خود رابرای عبور از خان 
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ساره ۳۳۸۵ 


بعدی یعنی اداره گمر ک آماده‌می کردیم. یکی دیگر 
از چیزهایی که تاز ها د ۴051 توق لدار د ادا ما 
رااز آن ترسانده‌بودند.اداره گم رک مصر بود ولی ما 
نمی‌خواستیم قبل از رسیدن به این مر حله سخت. به 
ان فکر کنیم. 

دراتاقی کهنورخیره کننده‌اش چشم رااذیت 
می کرد چهار کارمند با جدیت تمام مشغول گشتن بار 
وبنه مسافران‌بودند. تقر یبا بیست نفر دیگر در اتاق 
بودند که‌همگی, کار گریامس‌افر عرب بودند وسعی 
می کر دند وسایلی را که کارمندهاروی زمین پرت 
کرده بودند. جمع کنند و دوباره در ساک دستی یا 
چمدان‌هایشان بریزند. کارمندان گمرک به هیچ چیز 
رحم نمی کر دند و حتی جعبه چای راهم باز می کر دند 
وداخل آن‌رامی گشتند. بادقت همه جیز رامی گشتند 
و لباس و زیر شلواری و کفش آن بیچاره‌ها هم از این 
جست وجو در امان نبود. 

کناراین اتاق پر نور.اتاقکی قرار داشت که‌در 
آن یک متصدی لاغر و قدبلند. پول‌های مختلف را به 
وجه رایج مصر تبدیل می کرد.بااینکه در نیویورک 
وبیروت به ازای هر ۱۰ دلار امریکاء ۸یا ٩‏ پوند مصر 
می‌دادند. آنجاسر گر دنه بود.در آن‌بازار سیاه‌مصری: 
دولت تعیین کرده‌بود که به‌ازای هر ۱۰دلار آمریکا 
فقط چهار ونیم پون د مصر بدهند وبرأی هر کس که 
این دستور رارعایت نمی کر د وبه این موضوع اعتراض 
داشت. مجازات‌های سنگینی در نظر گر فته بودند. هر 
مسافری هم که مقدار زیادی دلار یا پول باخود داشت 
باید آنهارا کاملا مجاب می کرد یا جریمه‌های سنگینی 
می‌پرداخت ویا زندانی می‌شد. من به بچه‌ها گفته بود م 
تمام این خطرها را به جان می‌خرم چون نمی‌خواهم از 
دیدن این سرزمین رویایی بگذرم. 

بیرون اداره گمر ک. دو مام ور با چراغ قوه‌های 
بزرگ مشغول زیر ورو کردن وسایل و تجهیزات 
بودند. آنها همه جارامی گشتند. کف ماشین, لابه‌لای 
صندلی‌ها,ء درون باک بنزین. می گفتند در دوران جنگ 
که خیه حط مے ا بت فاعان کالازموادغد ای وات 
تجار تی سود اور است بنابراین باید مراقب همه چیز 


باشند و تاجایی که می توانند از قاچاق جلو گیری کنند. 
بیش از ۴۵ دقیقه در اتاق پر نور منتظر ماندیم تانوبت 
ماشد.تمام کسانی که جلو ما بو دند مشکل داشتند. 
یکی اجناسی با خود داشت که همه انها توقیف شدند. 
دیگری یتویی همر هش بود که مار ک مصر نداشت 
پس باید علاوه‌بر مصادره کالا. جر یمه هم می‌داد.اما 
همه اینها جرم‌های سبکی بودند که با مصادره جنس یا 
پرداخت مبلغی پول قضیه حل می‌شد.اگر اسلحه مارا 
پیدامی کر دند یا آن همه دلاری که مخفی کرده‌بودیم. 
ان وقت چه بلایی سر مامی امد ؟ شب فوق‌العاده 
گرمی بود و ما به شدت عرق می کردیم. 

شانس با ما یار بود و آن طور که مامورهامی گفتند 
آن شب یکی از شب‌های فوق‌العاده شلوغ گمر ک 
بود. دیر وقت بود و مامورها که حسایی خسته و کلافه 
بودند. سرسری مارا گشتند. هر لحظه منتظر بودم که 
اسلحه و دلارهارااز ماشین بیدا کنند با به ید ک کش 
گیر بدهند و به بهانه‌ای مارا زندانی کنند اما کارمندان 
گمرک با خنده می گفتند |مریکایی‌ها | دم‌های پولدار 
ومرفهی هستند پس باقاجاق سر و کار ندارند.نفس 
راحتی کشیدیم و خداراشکر کردیم که در این مورد 
خاص وخطرناک. امریکایی بودن به درد ماخورد. 
اگرچه بعدها فهمیدم بدون اینکه ما خبر داشته باشیم. 
استیونز جای اس لحه و پول‌هاراعوض کرده بود ولی 
موضوع رابه مانگفته بود تاو کنش خاصی نشان 
ندهیم.وقتی از اداره گمر ک بیرون آمدیم. جرعه‌ای 
آب نوشیدیم و از آن مهلکه گريختیم. 


۳ ۵ 
3 و | آسمان آبی پهناور و دریای باعظمت | 


صبح با نور شدید و گرمای سوزاننده خورشید 
آغاز شد. وقتی چشم باز کر دیم, خورشید وسط آسمان 
ابی وبدون ابر وزیبخودنمایی می کرد.پاهایمان را 
در موج‌ه ای ملایم و گرم مدیترانه فروبردیم و چنان 
غرق درلذت شدیم که من وبچه‌هافور ادر اب شیر جه 
دعاوق کهاز یوش نمی دوا 
بی‌میلی شانه بالاانداخته یود وقتی حال خوش مارا 
دید. دنبال ما آمد.امواج گرم و کف آلود دریا خستگی 
وغبار چند روز گذشته رااز تن ما بیرون کر د. تاچشم 
کار می کرد زیبایی طبیعت بود. از دیدن | سمان پهناور 
و آبی و دریای باعظمت سیر نمی‌شدیم. تمام آن روز به 
آ تی و کشت و گذار در همان تزد یکی سیری شد 

مزد دزدی رانپرداختیم 

صبح فر دا حر کت ما به سوی اسکندریه» مر وارید 
مدیترانه اغاز شد.همیشه فکر می کر دم در سر اسر 
دنیاشهری مثل اسکندریه پیدانمی‌شود ودنيا باید 
همیشنه به خاطر داشتن آن به خر دال دراه اتفاق 
خاصی نیفتاد جز اینکه کار گرهای زیادی رادیدیم که 
لباس بلند پوشیده‌بودند و دستاری به سر داشتند و 
بادست خالی.وبدون‌هیچ وسیله وامکاناتی مشغول 
کندن صخره‌ها و پا کسازی جاده از سنگلاخ بودند. دلم 
به حال آنهاسوخت. هوا گرم بود وهمگی به شدت عرق 
کر ده‌بودند. از دور که به مر کز شهر نز دیک می‌شدیم. 
اسکندریه دود گر فته و دلگیر به نظر می‌رسید. بی‌تاب 
رسیدن‌به‌این شهر جادویی بودم.همین طور در کار 
تصور و خیال بودم که به ورودی شهر رسیدیم. به 
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وقتی تن‌هایمان رابه اب زدیم تا ترس ماموران مرزی مصر را فراموش کنیم ا ‌ ‌ ۹ > 


محض ورود مابه شسهر, چند بچه‌از سر و کول‌ماشین 
بالا پریدند.یکی از ید ک کش آویزان شده‌بود, دیگری 
خودش رااز کاپوت‌بالامی کشید و آن‌یکی‌سعی‌می کرد 
د ست استخوانی اش رابه هر جیزی که می تواند بگیرد و 
ازماشین بالا اید کوشش ردم آنهارافراری بدهیم 
امافایده‌ای نداشت. نها از ماچالاک تر بودند.از طرفی 
به نظر می ر سید گوششان به هیچ حر فی بدهکار نیست. 
تا آنها رااژماشین پایین می‌انداغتیم دسته‌ای د کر 
از ان اوی زان می‌شدند.عده‌ای کودک هم که ان 
اطراف پرسه می‌زدند., به طرف ماسنگ و مدفوع 
خشک حیوانات پرت می کر دند و فریاد می‌زدند و 
می‌خند یدند. 

وقتی به مر کز شسهر اس‌کندریه نزدیک شدیم. 
عده‌ای بزر گسال دیدیم که دور ماشین حلقه زدند و با 
فریاد چیزهایی می گفتند. استیونز عصبی شد و گفت 
اینها می‌خواهند به ما حمله کنند. او پیشنهاد کرد پیاده 
نشویم وباماشین فرار کنیم ولی گذشتن ازبین آن 
همه دم امکان پذیر نبود. استیونز یک اسپر ی حشره 
کش دستش گرفت و گفت شماهم یکی یک اسپری 
بردارید وروی انها بباشید تافرار کنند وراه باز شود. 
فکر نامعقولی بود ولی نشد در آن گیر و دار به استیونز 
توضیحی بدهم زی راهمین که آن مردم اسپری را 
دیدند.باشتاب به طرف ما | مدند در حالی که همچنان 
داد می کشیدند. کم کم فهمیدیم آنها "دادزن هستند 
و برای جلب مشتری و فروش اجناسی که دارند. داد 
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نخستین نوشته‌های داستانی اوست. عمق عشق و فراق را با توانمندی 
عاطفی: غمگنانه باز آفرینی کرده است.همین داستانک گیرا و به 
یادماندنی نشانه‌ای از قریحه خلاق این نویسنده جوان و نوقلم است. 


جقدر برای آمدنت انتظار کشیده بودم. چه 
سالها و ماههایی که بدون توسپری نشده بود. چه 
اشکها که نريخته و چه حسرتها که بر دلم نمانده 
بود حتی از نزدیکترین کسان خودم می‌شنیدم که 
می گفتند: دیگه جند سال گذشتهاتو فقط نامزدش 
بودی. بدون هیچ عقدی!" 

- داری خودتوبه پای کی پیر می کنی ؟مگه 
نشنیدی هواپیماش سقوط کرده و جزغاله شده!" 

- یه روز می‌رسه که پشیمون می‌شی. حالا ببین 
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انتظار.... انتظار ...انتظار... 

انتظار آم دن تومرا کشت می‌دانستم که 
نمی آیی.ولی نمی‌خواستم باور کنم واز تو جدا 
شوم. 


چادرم را روی‌ سرم مرتب کردم و جلوی اينه 
رفتم و به چشمهایی که سالها چشم انتظارت مانده 


|9 از 


لھا ى سر 
0 ی اسر 


'الهام پدری" با نوشتن داستانک, "در میان دشت لاله‌های سرخ" که از 


الهام بدری-تهران 


چرو کها کی روی صورتم نشسته بود؟ 
- ستاره‌احاضری؟ 3 
صدای پدرم مرابه خود اورد. ظرف کوچک 
گلاب رادر کیفم گذ ان شتم. بغض در گلوی بیچیده 
آ1 ۳ 1 ال 
بود که به رامی گفتم: بریم 


ای ما ماد 
E‏ اد تشاد 


توراوقتی می‌رفتی چه عاشقانه نگاه کر ده بودم. 
چشمهای معصومت راهر گز فراموش نکردم. پدر و 
مادرت به طرفت آمدند و تورادر آغوش گرفتند. 
بوییدند وبوسیدند وتو آخرین نامه رابه من داده 
بودیاسطر به سطرش رادر ذهنم حفظ کرده‌ام. 
اشک چشمانم را گرم کرده بود و تولبخندی زده 
بودی و گفته بودی: ا... قرارمون که‌اين نبود! زیر 
لب گفتم: قرارمون که این نبود! مادر که کنارم در 
ماشین نشسته بود نگاه دردمندش را به من انداخت. 
می‌دانم چه رنجی می‌برد.ولی خر این قرارمان نبود 
که توبروی و مرأاینجابین این همه غربت لاله‌ها 
جا بگذاری!ای کاش مراهم با خود برده بودی که 


آموزه‌هابی د رگستره داستاننویسی 
اک کے ۱۲۲ 
نفش مهم ونحیین کنند" کفتکر درداستان 


مقصود نو دسدده از نو شتن کفتکو در داستان نباید ادن باشد که کفتکو ی 
اشخاص داستان صد در صد همان گفتگو بی باشد که در و اقعیت شنیده است 


داستان نویس‌های کار آزموده و پر تجر به 
که بر صناعت (تکنیک) داستان نویسی تسلط 
ظر یف و ماهرانه عنصر های داستان,. چون 
روایت در کنش و وا کنش | دم‌هاو القای موقعیت 
3 0 | | 3 ا .2ے ۲ 
تو جه در ونی سد ه دار ند رزس وجایکاه گفتگو 


رانیز در کار داستان نویسی به خوبی در یافته‌اند. 
بدون تردید می توان گفت که گفتگو از عنصرهای 
مهم و تعیین کننده در داستان کوتاه‌است. هر داستان 
نویس جوان و تازه کار و به اصطلاح نوقلمی که به 
خواندن و باز خوانی داستان‌های قوی و درخشان 
در حیطه خود آموزی می‌پردازد. ضمن پی بر دن به 
اهمیت هر عنصر داستان کوتاه» به ویژگی‌ها و نقش 


په هھ 
۰ کت ااعات ی سا رو ۳۳۸۵ 


نمی‌دی دم این روز گار راادستم راروی پیش‌انی‌ام 
تا ار را ترا 
ماشین به خود امدم. از ماشین که پیاده شدیم قلبم 
بی‌تاب شد و پدر و مادرت راپیدا کردیم و باداغی 
لامرن رن کی را ری 
را ار ان در مار 
تلخی کردیم. در نگاه مادرت آندوهی عمیق به چشم 
می‌خورد. جمعیت آنبوهی برای استقبال لاله‌های پر پر 
آمده بودند. گیج بودم و مست...آنقدر گریستم که 
نایی در بدنم نماند اسر آپاسپید پوشیده‌بودی. در میان 
دشت لاله‌های سرخ.و با محبتی عمیق و لبخندی بر 
لب نگاهم کر دی. این اولین بار بود که بعد از چند سال, 
مستقیم در چشمانم نگاه می کردی. گفتی: 

-" دیدی بالاخره اومدم پیشت! 

بوی عطر لطیف یاس گیجم کرده بود. با محبت 
یت یات نف : BS SNS‏ هه 
جاغرق نور شده بود و من بعد از سالها انگار دیگر غم 
قراقی در خود حس نمی کردم. 


مهم گفتگو در داستان نویسی باید اهمیت دهد. 

چهبساکه‌هر نویسنده‌تازه کاری خود کم و 
بیش دانستهباشد یا به او گفته‌باشند که گفتگوهای 
شخصیت‌های داستان‌هایش لز وما بای د زنده‌و به 
رو اسان رود ره 
روشن و فنی این عنصر چنان که باید. پی نبرده باشد. 
به هر حال می‌توان قبول کرد که باز شناختن گفتگوی 
باروح و تازه‌از به دست دادن تعریف مشخص آن 
ساده‌تر و اسان‌تر باشد. 

در توضیح اهمیت گفتگو در داستان می‌توان 
تاکید کرد که گفتگوی داستانی-در متن زبان جندین 
حسی و چندین ظر فیتی داستانی -به طور ماهوی 
باگفتگوه ای روزمره که در حیطه واقعیت و میان 
آدم‌ها رواج دارد. متفاوت است. هر جمله گفتگو در 
داستان باید با سنجید گی هنر مندانه نوشته شود و 
برای به پیش بر دن داستان یا توصیف شخصیت‌ها 


"پروین افتخاری" نویسنده خوش قریحه و جستجوگر با نوشتن میلاد..." مضمونی لطیف را 
در داستانی گیرا پرورانده است. این داستان نویس پویا و گریزان از به کار بستن کلیشه‌ها و 
قالب‌های کهنه. با انتخاب نظر گاه (زاویه دید) شخصی اول یا همان "من راوی ؛ ورود به عرصه‌ای 


دشوار را برای خلق میلاد..." نحر به کرده است. 


پروین افتخاری -مالزی 


از "پروین افتخاری" تا کنون چندین داستان خواندنی و جذاب در این مسابقه چاپ شده است. 


۱ در مخملی‌نرم وسرخ آرمیده‌ام وصدای‌ضر به‌هایی 
ارام و یکنواخت بافاصله‌های منظطم. مانند لالایی 
دل‌انگیز در گوشم طنین می‌اند از د.همه چیز در آرامشی 
دلپذیر و ارام در جریان است. حتی شدید ترین صداها 
راهمچون نغمه‌هایی ملایم از دوردست می‌شنوم. 
غذایم مطبوع و خان هام گرم وراحت است.دنیای 
کوچکی دارم لبریز از سکوت و آرامش که در آن نه 


اسوب است و نه هیاهوی بیهود ه... 


عاد 3 
اک ییا پر پر 


روزهامی گذرند ومن آرام آرام نیرومی گیرم. 
دیگر چیز جالبی در دنیای اطرافم نمی‌یابم. همه روحم. 
تمامی وجودم نیاز دارد تا به تکاپو برخیزد. سرشت 
پرتوانم نیروی قوی زند گی را که هر روز بیشتر می‌ شود 
کم کم درک می کند. نیازم به جنب و جوش» در چنان 
آ رامش بی‌زوالی که همه چیز در سکون و ر کود است 
گاهی بی | نکه خودم بخواهم مر ابه عصیان وامی‌دارد. 
تنها وابستگی‌ام به این محل همان طنین آرام بخش 
ضربه‌های دلپذیر است. فکر رهایی اماسخت مشغولم 
کرده. دستها و پاهایم را تکان می‌دهم. اما جایم تنگ 
است و نمی‌توانم به درستی حر کت کنم. گاهی خسته و 
عصبی لگد می‌زنم. اما هیچ تغییری به وجود نمی آید. 


یاالقای محیط نوشته شود. به عبار تی دیگر. کلمه‌ها و 
جمله‌هایی که نویسنده‌بر زبان اشخاص داستان‌جاری 
می‌سازد باید باویژگی‌های آنهاء یعنی با خصوصیات 
روحی. اخلاقی و فرهنگی و اجتماعی که در داستان به 
ااا اا اا ل ا ا 
کا ا ا ا ا 
و روانی متفاوتی دارند. این مجموعه خصوصیات شان 
رادر آنچه می گویند و شیوه‌بیان مقصودشان منعکس 
می گویند. مثلا حرف‌های یک کاسب کم سواد و عامی 
با حرف‌های یک استاد دانشگاه کاملا متفاوت است. 

البته گفتگورا-هر گفتگویی ودر هر سطحی که 
باشد -نمی‌توان همان طور که هست در داستان بر 
روی کاغذ آورد. گزارش کلمه به کلمه یک گفتگو, در 
نوشته به طور کلی چیز به اصطلاح خنک وبی مزهو 
ریا سرا در ایآ 
این موضوع کافی اسست که از گفتگوی افراد خانواده 


همچنان دغدغه و دل مشغولی آزادی رادارم. 
ناگهاناحساس می کنم که وقت سفر بزر گ فرارسیده. 
کمی دلهره‌دارم.همین طور که به لحظه رهایی نز دیک 
می‌شوم قلبم تند تر می‌زند. همه چیز دارد از یادم 
می رود واحساس می کنم بعدها چیزی از اینجا به 
خاطرم نخواهد ماند. 

ناگهان دستانی بز رگ و نیر ومند به یکباره من رااز 
دنیای گرم و آرامم بیرون می کشند. روشنایی چشمانم 
رامیآزارد. صداها بلند و گوشخراش و جهره‌ها همه 
بیگانه‌اند. روزها برای رهایی تلاش کرده‌ام, اما | کنون 
که رها شدهام حیرانم که چه کنم؟ من آنقدر در فکر 
رهایی بوده‌ام که به آینده پس از آن‌هیچ نیاند یشید هام. 
به محیطی نا اشنا و غریبه پر تاب شده‌ام ؛ معلق در 
هوا! تنها با بندی به خانه‌ام وصل هستم و همین اند ک 
نیز مايه دلگر می است!هنوز به درستی نمی دانم چه 
حادثه‌ای رخ داده. گیج و متحیر به اطراف می‌نگرم که 
ناگهان آن بند هم بریده می‌شود و ضربه‌ای نا گهانی 
به پشتم می‌خورد.من عاجز وحیر ان باهمه‌توان 
گریه راسر می‌دهم. اماصدای گریه من لبخند بر 
لبان بقیه می‌نش‌اند! شگفت زده و سر گردانم.نگران 
به‌هر سومی‌نگرم و همچنان از وحشت بر خورد با 
چیزهای نا شنا, بر خود می‌لرزم. دستی,لباسی نرم 


خودتان یا مثلا از کسانی که در اتوبوس یا قطار و مترو 
ار را اداد لت را 
بدون آن که آنها متوجه شوند! -یادداشت بر دارید. 

بی گمان خواهید دید نوشته‌ای بی‌روح. آشفته و 
بی‌هدف خواهد شد. مقصود نویسنده از نوشتن گفتگو 
در داستان‌نباید این‌باشد که گفتگوی اشخاص‌داستان 
صد در صد همان گفتگویی باشد که در واقعیت شنیده 
است.بلکه باید مرادش‌این‌باشد که گفتگوی مورد 
نظر راطبیعی و در خدمت هدفش درداستان‌نشان 
دهد واين کار رابا گزینش سنجیده و خلاق به انجام 
رساند. 

در این فعل و انفعالات است که نویسنده, نه به باز 
تولید واقعیت بلکه به باز آفرینی واقعیت می پر دازد. 
دراین حر کات کلمه‌ها, جمله‌ه او عبارت‌ها راباید 
چن ان بر گزیند که خصوصیات فردی و اجتماعی 
شخصیت‌هارابه گونه‌ای غیر مستقیم نشان دهد و 


۹: ۳ 


۱ 0 


بر بدنم می‌پوش‌اند و من را کنار کسی در بستری گرم 
می کار دای ان راهان ی اک 


دلپذیر رادوباره‌می‌شنوم واحساس آرامشی شیرین: 
همه وجودم را فرامی گیرد. صدای کسی می گوید: 

آمبار ک باشه. بچه صحیح و سالمه..." 

چهره‌ای ر نگ پریده و خسته به رویم لبخند 
می‌زند و من رابا دست‌های پر مهرش مانند بیچکی 
ابریش مین دربرمی گیرد. رودی از محبت در سر اسر 
وجودم جاری می‌شود. بویی آشنا و سکر آور همراه‌با 
ضربه‌های یکنواخت صدای قلبش وجودم رااز شادی 
و آرامش لبریز می کند. 

انگار پناهگاهی یافته‌ام که می توانم بی دغدغه در 
آن آرام بگیرم. خودم رامحکم در آغوشش جامی‌دهم. 
از بیم از دست دادن ماد رم لباسش راسخت در مشت 
می‌فشارم. می‌دانم که‌او تا هميشه با من خواهد ماند. 
آنقدر می‌ماند که من کم توان راصبورانه بز رگ کند 
وهمیشه به یاری‌ام بشتابد. چقدر گر سنه‌ام! مایعی 
گرم و شیرین در دهانم جاری می‌شود. و مثل ذره‌هایی 
گرم پایین رفتنش را احساس می کنم. وقتی به معده 
می‌رسد. انگار به سرعت منفجر می شود وموجی گرم 
ا را ی رهبا اا ی او هان 
می‌روم» من به دنیا امده‌ام! 


ضمنا با این کار داستان را به پیش ببرد و خواننده 
رادر محیط و موقعیت داستان قرار دهد. هر جزبی 
از هر گفتگ_وباید برای توجیه وجود و محل خود 
در داستان دلیلی قوی‌تر و بیش از ان داشته باشد 
e‏ 
حرف‌هایی است که مردم معمولا می‌زنند." 

داستان نویس جوان و تازه کار وقتی که گفتگوی 
شخصیت‌های داستان خود رامی‌نویسد. لز وما باید 
از خود بیرسد که: این اشخاص.بااین خصوصیاتی 
که دارند و در جنین موقعیت‌هایی که من قرارشان 
داده‌ام. چنین حرف‌هایی را ۱ 

مخلص کلام گفتگو "به عنوان یک عنصر مهم 
در داستان. علاوه بر یاری رساندن به شناساندن 
شخصیت‌ها و موقعیت‌ها و به پیش بر دن روایت. 
به داستان روح می‌بخشد و حقیقت مانندی و 
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سفری حیرت‌انکیز به اعماق قرون 
یک راننده کامیون که در بیابان‌های غرب آمریکا 
به رانند گی اشتغال داشت. روزی نامه‌ای برای اریک 
نورمن " نویسنده و پژوهشگر پدیده‌های فراحسی 
فر ستادودر آن‌نامه, نوشت که‌دیر وقت بکی از شب ‌هاء 
بایک ردیف دلیجان قدیمی مربوط به غرب وحشی 
بر خورد کرده است! او ماجرارااین طور تعر یف کرد: 

"... خودم هم از دیدن آنچه که در برابر دید گانم 
نقش بسته بود سخت يکه خوردم. اماس و گند می خور م 
که | نچه بر زبان می‌رانم عین واقعیت است. دسته‌ای 
6 سررادیسدم که‌باتلاش وزحمست زیاد.رابه‌های 
سنگین سر پوشیده‌ای رابه دنبال می کشیدند. مردان 
وزن ان و کود کان در حالی که آثار خستگی در چهره 
شان مشخص بود.در کنار یایشت ارابه‌های بزرگ 
راه‌می‌پیمودند. سگ هاجست و خیز کنان به دنبال 
سم آسبانی که توسط چند مر د مسلح هد ایت می‌شد ند 
می‌دویدند و هنگامه عجیبی برپا گشته بود. 

آری, مشاهده‌چنین منظره‌ای آن‌هم در قرن 
بیست و یکم به راستی برایم شگفت‌انگیز بود! 

روز بعد مشاهدات خود را برای پاره‌ای از مردم 
که بیشتر شان همکارآن خودم بودند. تعریف کر دم.اما 
آنان سخنان مرا باور نکردند. برخی گفتند: 

-اگر انچه را که ادعامی کنی به چشم دیده‌ای واقعا 
یک ردیف دلیجان قدیمی بود. چرابه جای روز. در ان 
ساعت از شب کوج می کر دند؟ 

چرامانند آنچه که در فیلم های سینمایی وسترن" 
دیده‌ايم. دایره وار اردو نزده بودند؟ 
نمی‌دانستم چه پاسخی به انها بدهم. خودم هم 
پاک گیج شده‌بودم. امکان داستتیت کوچ کردن این 
افر اد نوعی راهپیمایی اجباری یا چیزی شبیه أن بوده 


ج 4 
۳۲ سس ۱ ده 9 
ك ج اشاس و ارق ۱/۵ 


باشد. زیراهمه کود کان چهره‌ای خسته داشتند. آری. 


۲ ۱ : 1 
خوبی ببینم کاملا واضح بود ... 
این راننده کامیون در یایان نامه خود نوشته بود: 
"...همچنان به راه خود ادامه دادم.احساس 
ناشناخته‌ای در من به وجود | مده‌بود که مرااز توقف 
بازمی‌داشست. می‌توانستم کامیون را گوشه‌ای از جاده 
نگه دارم واز نزدیک به‌اين منظره عجیب بنگر م»اما 
این کار رانکر دم صدای شیهه اسب و چر خش چرخ‌ها 
راشنیدم ۳۹ .و لی به پیر وی از همان احساس به ر اه خود 
ادامه دادم. رانند گان دیگری رامی‌شناسم که آنها نیز 
مانند من» در دیروقت شب و در امتداد دشت‌هابا این 
گونه مناظر عجیب روبرو شده‌اند." 


کد خدایی که مرده بود 

کولی‌ها یکی از باستانی‌ترین اقوامی هستند که 
دایمادر حال ح ر کتند. آنها هر سال مانند عشایر؛ یبلاق 
وقشلاق می کنند و معمولا در حومه روستاها چادر 
می‌زنند وبا آهنگری ومسکری وسبدبافی امرارمعاش 
می کنند. به موسیقی عشق می‌ورزند! 

یکی از ویژ گی‌های کولی‌هاء علاقه آنها به پیشگویی 
و کف‌بینی است که‌معمولااین کار رازنانش ان‌انجام 
می‌دهند. آنها از حس ششم بر خوردارند. 

زنان کولی در خانواده نفوذ بیشتری دارند و حتی 
حر کت کاروان را آنهااعلام می کنند. اگر کسی علت 
حر کت کاروان رااز زنان کولی جویا شود قادر به دادن 
پاسخ درستی نیستند. ولی می‌دانند که ناگزیر از ترک 
ان محل هستند وباید هر چه زودتر راه بیفتندایک 


حس درونی انها را به این کار وادار می کند. 

کسی به درستی نمی داند که کولی‌های موسیاه که 
در سر اسر جهان پرا کنده‌اند. از کجا | مده‌اند وجه‌ريشه 
واصالتی‌دارند.امااروپاییان آنهاراازریشه "هندی 
"می دانند. جون‌هیچگاه‌در یک جانمی‌مانند.برخی 
افر ا رانا ن یر این ناور خاط هید که | تیابة تفر ره 
ابدی دجار شده‌اند. 

در طول قرن‌هاء "آتش "از دید گاه‌ایرانیان باستان, 
مظهر "روشنایی" بوده است. در حالی که برخی دیگره 
گناه و معصیت قلمداد می کر دند. بنابر این. کسانی که 
مانند کولی‌هابا این دو عنصر سر و کار داشتند. در شمار 
محکومان سیاه دل قرار می گر فتند. 

به طوری که گفته می‌شود. در قاره | فر یقا؛ هنوز 
می‌پر دازند. هند وهااین مطر ودین رااز سر زمین خود 
بیرون راندن دو آنهارا بوهم نامیدند که احتمالا 
انم غاز ریه وهای بای از شاف من برو 
بیرون گرفته دة اف 
و کوهستانی کشور ما نیز پیدامی‌شود. 

چند سال پیش یکی از روستاییان برای من 
(نگارنده) داستان عجیبی تعر یف کرد که به راستی 
باور کر دنش دشوار است. او گفت: 

-وقتی کولی‌ها به روستای ما |مدند و کمی دور تر 
از آبادی ما چادر زدند. یک شب بزشان گم شده 
صرف جای دعوت کردند. زن جاقی که یک خال ابی 
روی پیشانی‌اش دیده می‌شد. گفت: دیشب.مهمان 
ویژه‌ای داشتیم. می گفت قبلا کد خدای این ده بوده! 
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گویادخترش معصو مه هنوز در این ابادی زند گی 

نشانی‌هایی که آنها از این شخص می‌دادند با آنجه 
که من درباره‌اش شسنبده بودم. مطابقت داشت اثر 
زخم نیز مربوط به جدالی بود که او در جوانی به خاطر 
عشق خود که بعدا همسرش شد با رقیبش انجام داده 
بود.اما آنجه که مرابیش از پیش به تعجب وامی‌داشت 
بود و معصومه باجی (دخترش) که حالا صاحب نوه 
هم بود در نزدیکی سربینه زند گی می کر داصبح روز 
تعریف کردم و گفتم: 

مال فر مسال ۱ 
ادعا می کنند که دیشب یک مهمان ویژه داشته‌اند! 

معصومه باجی پر سید:خب, پسر جان,. این موضوع 
چه ار تباطی به من دارد؟ 

می گوین د این مهمان ویژه, خدابیامرز مش 


۰ 


۱ ۱ 
سف ۹" بود۵: 
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خنده‌ای کرد و گفت:ولی مش سیف ...سال‌هاست 
که در گذشته و هفت کفن پوسانده است! 

بعدانگار چیزی‌یادش آمده‌باشد,به فکر فر ورفت: 

گفتم: همین موضوع مر هم متعجب کردهاعکسی 
زاو نداری تا نشانشان بدهم ؟ 
پرداخت و سرانجام» عکس سیاه و سفیدی را که گرد 
زمان‌بر آن نشسته بود بیرون کشید و به من نشان داد! 
گفت این عکس رادر سفر کربلا گرفته است! 

کد خدای‌سابق, با همان شکل و شمایلی که آنها 
توصیف کر ده بودند توی عکس لبخند زهر | گینی بر 
لب داشت! 

هنگامی که عکس رابه کولی‌ها نش ان دادم همگی 
بکصدا تائید کر دند که مهمانشان همان شخص بوده. 
مجازی کد خداء در گذر زمان واقعیت فیزیکی یافته و 

هنوز اعلم به این موضوع باور ندارد! 


توئل زمان و جنک جهانی 

دریک فیلم سینماییبه نام "سال ۲۰۰۰ که 
یک فیلم علمی-تخیلی است می‌بینیم که یک ناو 
یه رای ای یرب نی رد 
تونل زمان شد‌به‌ سال ۱ ۱۹۳۴ میلادی-بعنی زمان 
جنگ جهانی دوم_بازمی گر دد. ژاپنی‌هادر آستانه 
حمله غافلگیر کننده‌خود به بندر پرل‌هاربر هستند 
تاهمه کشتی‌های آمریکایی را نابود کنند. 

سرنشینان ناواتمی آمریکا که وارد زمان "گذ شته" 
شده‌اند از این موضوع آ گاهند و چون به سلاح‌های 
پیش فته‌ای مجهز هستند که پس از جنگ اختراع 
شدهه می توانند به موقع از این واقعه پیشگیری کنند. اما 
می‌بینیم که چنین اتفاقی نمی‌افتد و مسیر زمان همان 
گونه که تاریخ نشان می دهد پیش می رود. هواپیماهای 
ژابنی در ساعت ۸/۳۰دقبقه بامداد روز ۷دسامبر 
۱ به بندر پرل‌هاربر یعنی پایگاهدریایی آمریکا 
در هاوایی حمله ور می‌شوند و بخش اعظم ناو گان 
آمریکادر اقیانوس آرام رامنهدم می‌سازند و بهانه‌ای 
به دست | مر بکامی‌دهند تأبی‌طر فی خود رانقض کر ده 
و وارد جنگ شود. حال ببینیم که‌اگر جز این می‌شد چه 
افاق ی رخ می‌داد؟ فرض کنیم که تاو هواپیمابرائمی 
ار ها اه 
آیا تاریخ می‌توانست 
مسیر طبیعی خود را 
پیم وده‌وبه مرحله 
| امروز برسد؟ به طور 
یقین خیرابه سخنی 
ویک کشت 
را نمی‌توان نابود 
ساخت. در غير این 


صورت اینده‌ای به وجود نخواهد امدا 


حادنه‌ای که ۴۰۰ سال بعد دوباره‌تکرار شدا! 
بيایید به یک داستان جالب دیگر نظری 
چند سال قبل, واقعه باورنکر دنی بر ای مر دی به نام 
"لئونارد هال" اتفاق افتاد. این مرد به اتفاق دوستانش 
به‌ماهیگی ری رفته بودند ودر کن ار رودخانه‌ای در 
ایالت میزوری" آمریکااردو زده‌بودند. نزدیک 
سپیده‌دم»هنگامی که همگی به خوابی خوش فر و 
رفته‌بودند. هال از طنین صداهای عجیبی از خواب 
در حدود یکصد متر دور تر»پیر آمون 
اتشی کهبریا کرده‌بودند.رفت و 
داشتند. او گهگاه صدای شیهه اسبی 
رامی‌شنید وسخنان مبهم انان که 
بی‌شباهت به زبان اسپانیولی نبود به 
گوش می‌رسید! چند بار پلک زد وبا 
دقت به آن صحنه نگریست. 
تعدادی از این افراد که کنار آتش 
نشسته بودند. زره‌های زنگ زده 
فاتحین اسیانیایی رابه تن داشتندا! 
"هال" با خودمی‌اندیشید که 
تمامی‌ این صحنه‌هاء جیزی جز ادامه 
می کر د دجار نوعی ناراحتی روانی شده‌است. در هر 
حال نمی خواست دوستانش را از خواب خوش بیدار 
کند. به بستر خزید و کوشید دوباره به خواب رود. 
بامداد روز بعدءهنگامی که از خواب بیدار شد هیچ 
نشانه‌ای از افر ادی که نیمه شب دیده بود نیافت. حتی 
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به دهان گرفت ودرباره رویای عجیب خود سخنی 
به دوستانش نگفت. با این حال, این تجربه شگفت 
پس از گذشت ۱۵ سالاین ماجرای عجیب را 
برای خبرنگار نشریه پست دیسپچ چاپ سنت 
لویی‌س باز گو کرد. "هال در مطالعات خود به این 
نتیجه رسیدهبود که در سال ۱ مبلادی دسته‌ای 
از فاتحین اسیانیایی, عملا در منطقه اوزارک "به 
سر می بر دند و در آاطر اف همان رودخانه اتراق کر ده 
بودند. | با این امکان وجودداشت که‌نزدیک به ۵۰۰ 
سال بعد این صحنه دقیقا تکرار شده باشد ؟ ایا هال" 
و دوستانش درست در همان مکانی اردو زده بودند 
سر خپوستشان» اتشی در ان جابریا کرده‌بودند. 
واینکه پس از گذشت نزدیک به پانصد سال این 
صحنه‌ه ادوباره تکر ار شده‌بود؟ | گر جنین‌امکانی 
وجود داشته باشد, در کلاف سرد رگم دانسته‌های 
علمی خود انگشت به دهان می‌مانیم واز خود سوال 


۹: ۳ 


دو دلداده جوان از دو بعد زمانی گوناگون 
عاشق یکدیگر شدند! 


می کنیم که کدام قوانین عجی ب وغریب فیزیک | 
یا سویرفیزیک به 'لئونارد هال اجازه‌داده‌بود که 
پس از گذشست پنج سده پر دیگربازتاب شعله‌های 
آتش را در خفقان آن مردان جنگی مشاهده کند؟ 
شایان توجه است که اسپانیولی‌ها و راهنمایان 
سرخپوست آنهاهیج توجهی به لئون اردهال و 
دوستانش نشان ندادند.ابعاد متفاوت زمان.ممکن 
است بایکدیگر منطبق گر دند. امامر دمان هر دوره 
هر گز نمی توانند بر یکدیگر اثر متقابل داشته باشند! 


داستان شورانگیز دو دلداده! 

"پریگادون داستان زیباو 
عاشقانه‌ای درباره‌دو دلداده‌به 
رشته‌نگارش در آورده که‌ازدوبعد 
زمانی گوناگون.عاشق ودلباخته 
یکدیگر شدند وافسانه عشقشان 
حاودانه شد.اما یک جنین انس و 
الفتی میان این دو دلداده متعلق به 
دو بعد زمانی متفاوت, از حد و مرز 
یک داستان تخیلی تجاوز نمی کند. 
زیراموجودی که به گذشته گام 
می‌نهد هیچ گاه نمی تواند با افراد 
آن‌زمان‌ار تباط فیزیکی بر قرا ر کند 
و آنان نیز متقابلا کمترین توجهی 
به اونشان نمی دهند. درست مانند 
آنکه دوفیلم سینمایی گوناگون. 
همزمان با هم بر روی یک پرده 
واحد نمایش داده شود! 


حوادث آدنده. تغییر دادنی ندست 
بنابراین شسخصی که به گذشته سفر می کند. 
نمی‌تواند حوادث آینده ر اتغییر دهد این خود مس أله 
پیچیده‌ای به شمار می‌رود. بر ای روشن شدن موضوع 
بهتر است به یکی از داستان‌های علمی -تخیلی قد بمی 
نظر ی بیفکنیم و به ذ کر مثالی در این باره بپر دازيم: 
در این داستان قدیمی, مردی وارد "تونل زمان" 
شدهبه گذشته دور سفر می کند. در خلال این سفرء 
اه ار وی کی ای 
پدربزر گ خودش است که در آن زمان» پسر جوانی 
است و هنوز ازدواج نکر ده است. سرانجام این مرد.بر 
یت دار کک ودرا تم رادا 
چنین داستانی, جز وهم و خیال چیز دیگری نیست 
وچنین واقعه‌ای‌ هر گز نمی تواند اتفاق بیفتد. می‌دانید 
جرا؟ برای آن که اگر این شخص, مرد جوان مجر دی 
را که در آینده پدربز رگ او خواهد شد به قتل بر ساند 
هر گز نوه‌ای چون او به وجود نخواهد آمد که بتواند 
حتی به گذ شته سفر کنداو این بهتر ین مثالی ۰.۱ ۱ 
نشان می‌دهد چراساکنان‌ابعاد زمانی گوناگون ۳ 
گاه نمی توانند اجازه مداخله در سرنوشت دک | ۳ 


یبدا کنند! 
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بخش پابانی تونل زمان رادر شماره ابنده مطالعه 
بفرمایید 
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ہر غمھاو نگر انی ها ادلهانه 
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دد ا دیینید 


غمھا جکه نه دور می شو ند 


6 دبل کار ذگی 
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گوشت | ژزمایشی 
در آزمایشگاه‌می گذرد وبه‌مراحل بسیار عالی رسیده‌اند که آ نها رابه فکر تولید 
دکتر "مار ک پست "در پروژه‌ای اقدام به فر آوری گوشت همبر گر آزمایشگاهی 
ک رده که کتک کارا ستو آنها زا رای نروت در اها ای سال توسااوی اماد 
می کند. البته این همبر گر ها بسیار خاص بوده و قیمتی گران خواهند داشت!هر کدام 
یافته‌اند تشکیل شده است. اینطور که گفته می شود. همه ویژ گی های این گوشت 
کنترل وبهینه شده است. طعم بسیار خوب» چر بی و کلستر ول پایین از ویژ گی‌های 
ان‌است وهنگام پخت فقط مقداری‌نمک وفلفل به آن اضافه خواهد شد.این 
گوشت‌های‌همبر گر هر کدام حدود ۵۰ | گرم وزن‌دارند وتا ۹۶درصد نسبت به 
5 شت‌های طبیعی سالمتر بوده و عوارض گوشت قر مز را ندارند. هم | کنون به دلیل 
در ماه آینده بتوانند حمایت بیش تری را کسب کرده و راه‌برای تولید انبوه‌و کاهش 


نور خورشیدی در خانه 

چه چیزی بیشتر وبهتر از نور خور شید می تواند خانه راروشن ونورانی کند ؟ سولنیکا" نام محصولی 
است که توسط شر کت سانی بات "برای دریافت نور خورشید و منعکس کردن آن به فضای داخل خانه 
اور ی ا وا وار کے تلد قكه توسط این دی ار عو دشیم 
است که با این مقدار نور می‌توان یک اداره یا یک گلخانه بز رگ راروشن کرد. همچنین استفاده از این 
دستگاه می‌تواند ۰۰۰ | کیلو گرم از میزان کربن تولید شده‌ناشی از دستگاه‌های روشنایی خانگی در هر سال 
را کاهش دهد. سونیکااز یک بازوی هوشمند بهره‌می‌برد که حر کت خور شید راتازمانی که در معرض 
دید دستگاه‌است.قدم به قدم دنبال کر ده‌وهمواره ينه راطوری تنظیم می کند که حدا کثر شدت نور را 
از تمر کز پر توهای نور خورشید به دست آورد. همچنین از سیستم ار تباطی بر ای اطلاع از شرایط آب و 
وآ ر دی د د وار ار ھا ر ت کی و ار اعا رارک ای د 
ار رو رة ا ودرو ای که دا ری انست وک ررد رھک ی دای ودا ار دعر 
شده‌برای تامین روشنایی استفاده کنند. فیلتر های نوری به کار رفته روی آن. تنهاطول موج‌های سالم و 
غیر مضر رامنعکس کر ده و امواج فرابنفش و نیز فروسرخ رااز بین می‌بر د. هم | کنون این دستگاه در مراحل 
تکمیلی قرار دارد. 


میان دیگر ساختمان‌های شهر خودنمایی می کند و در شلوغی این شهر به نقطه‌ای 
امانه شبشه‌های ناز ک مانند پنجره‌هاء بلکه جداره‌ای از بلو ک‌های ضخیم شیشه‌ای روی 
هم قرار گر فته‌اند که علاوه بر ضخامت بیشتر, ظاهری زیباتر و جذاب به آن بخشیده‌اند. 
ی د یا اا ر ی ا رو ی او کت 
که‌این خانه را محلی امن و آرام برای سا کنینش و به دور از آ لود کی های صوتی و هوای 
پخش واز عبور صدا نیز جلو گیری می کنند.از ۶ هزار بل وک شیشه‌ای که در مجموع ۱۳ 
تن وزن دار ند برای‌ساخت این خانه استفاده‌شده‌است. نوع این شیشه‌هانیز از جنس 
بوروسپلیکات بوده که توسط اسکلتی فلزی روی هم محکم شده‌اند ودر صورت بر وز 
سوانح طبیعی فر ونمی ری رند وفقط به راحتی روی‌هم می افر ند این ساختمان به یکی از 
نشانه‌های معماری مدرن شهر تبدیل شده است و علاوه‌بر ظاهر جد یدش در داخل نیز 


از جدید ترین متدهای طراحی ساختمان بهره گر فته است. 


ی 


ڪن 8 
الاعات کل ارو ۳۹۸۵ 


. 7 کشف مجسمه ۱۰۰۰ ساله 
ق که باستان شناسان کند و کاو نکرده باشند. هنوز هم با خبرهای جالبی در مورد کشف آثار | ۲ 
باستانی روبرو می‌شویم.اخیرادر یک مقبره کشف شده در شمال چین» مجسمه‌ای قدیمی 

ول کشف شده که ظاهر ی بسیار شبیه به مجسمه‌های مصر باستان دار د و شکل آن شبیه 

به مجسمه ابوالهول است.اینطور که باستان شناسان اعلام کر دند.عمر آن به بیش از 
وبدنی به شکل شیر دار د وباظر افت و مهارت خاصی از دل مر مر سفید تر اشیده‌شده 
است. جنین سنگی در این منطقه بسیار کمیاب است. مقبره کشف شده در حاشیه جاده 
باز ر کان معر وف ابر یشم قرار دارد. با مطالعه نوشته‌های حک شده‌روی یکی از سنگ 
است که احتمالا در قرن هفتم میلادی زند گی می کر ده‌اند. در کنار این مجسمه, چندین 
حکاکی و نقاشی دیگر از اسب‌ها شتر ها. شیر ها و جنگجویان نیز بر دیواره‌مقبره کشف 
شد.رئیس تیم اکتشافی در مورد آنهامی گوید: "این حکاکی‌ها نشانه‌هایی از غرب رادر 
دل خود داشتند که برای مقبره‌های باستانی چینی در آن بازه زمانی بسیار نادر است ". 


خدمت خود ر ای ۱ 


عمده | کتشافات انجام شده در این منطقه به دلیل کند و کاو این محدوده برای احداث 


۰ 


یک نیرو گاه آبی جدید است. این حفاری‌ها منجر به کشف نزدیک به ۰ ۲مقبره‌قدیمی و 
صدها شیء شده است. 


۰ 


در از اي داداس داشد ده 


دوستدار لاک پشت‌ها 

تصاویری که یک مرد اهل گینه نو در فضای مجازی به اشتراک گذاشت باسرعت در 
همه جا پخش شد و طر فداران فر اوانی پیدا کر د. "آرون کالینگ "ویکی از همکارانش لاک 
پشست‌های دریایی راکه گوشتش ان در بازار فروخته می‌شوند خر یداری کرد ودوباربه 
دریا باز گر داندند. او در صفحه فیسبوک خود نو ای ی 
در بازار گوشت دیدند وبعد از خریدن آنها ,لاک ین EO‏ ی 
آب بر گرداندند. تصاویر نشان می‌دهند که کالینگ ,لاک ین پشت‌هارابه آرامی از کامیون 
ار CL‏ رای سا sels‏ 
حالی است که گوشت لاک پشت طر فداران زیادی دار د وقیمت آن‌نیز کم نیست.اما 
بااین حال کالینگ و همکارش تصمیم به نجات این حیوانات دوست داشتنی گر فته‌اند. 
آنها تا کنون ۰ اک پشت بزرگ دریایی رابه این طریق نجات داده‌اند. متاسفانه با وجود 
اینکه اکثر گونه‌های لاک پشت در جهان با خطر انقراض روبر و هستند. شکار آنها برای 

شت و لا کشان همچنان بی ر ويه ادامه دارد. 


۰ 


ردم عر صنه 


کنید 


۷ 


داد اب 


ان داد د 


این هفته یک جشن تولد خاص داشت شتیم. "کولو "نام گوریلی در بغ وحش کلمبوس درم ر کر 
اوهایو است که این هفته تولد ۵٩‏ سالگی‌اش را جشن گرفت. کولو پیر ترین گوریل در بین تمام 
أ باغ وحش‌های جهان است همچنین آولین بچه گوریلی بود که تحت نظر ومراقبت انسان‌ها در 
فضای باغ وحش به دنیا آمد. خوشبختانه کولو توانست چند دهه بیشتر از آ نچه انتظار می‌رفت 
عمر کند و به یکی از اصلی ترین میز بانان باز دید کنند گان باغ وحش تبدیل شد. همه اینها باعث 
د کا اورا لا ی یک جتن درست وھا ی رای واد ۵ سالک اتی دات غر وا 
کر رل دات ا ودود مال ادت میں این جال کاو رای انما کا یر وا 
ساله سفید مویی بدانیم که‌هنوز آخر هفته‌هارابه میهمانی وشادی می گذرانند.نکته جالب 
دیگر این است که مسئولین و پزشکان باغ وحش اعلام کر دند که وضعیت سلامت کولو بسیار 
عالی است و هیچ مشکلی ندارد. همه از اینکه یک روز دیگر هم اورامی‌بینند خوشحال می‌شوند 
وبه شدت به کولو علاقه دارند .مراسم جشن تولد کولوبه صورت زنده‌روی وب سایت باغ 
ج تسف سل ا ۴هر د آن را شاف ك امس ال هی آورابآبارای از 
ست کادوهای مختلف کهاکثر | خورا کی‌های خوشمزه و مقوی بود غافلگیر کر دند. اما در بین همه 
" کادوهاء بسته‌های گوجه فرنگی و پر تقال کادوهای مورد علاقه‌اش هستند. 


صادت 


خاطر خو 


% 


غ اط 


PERN‏ الاعات کل 


خاطرات روزنامه‌نگار 
از :سیروس گنجوی 


ردبای 
خاطر ۵... 


وتو سیم ایدید 


عجیب ترین آزمایشگاه جهان! 

در کشورهای گوناگون جهان, با دانشمندان 
و افر اد سرشناسی که در زمینه ماوراء الطبیعه و 
شناخت روح. صاحب نظر هستند دیدار داشته‌ام. 
اما چون این افراد برای هموطنان ما در داخل کشور 
شناخته شده نیستند. از ذکر نامشان خودداری 
می‌کنم. فقط به خاطره‌ای از پروفسور د کتر هانس 
پندر" روح شناس صاحب نام آلمانی اشاره می کنم 
که از او قبلا طی سلسله مقالات رمزها و رازها در 
همین مجله نام برده‌ام. د کتر بن‌در که در زمینه 
فرا روانشناسی از شهرت و اعتبار جهانی بر خوردار 
است. چند سالی است که عمرش را به شما داده. او در 
زمان حیات. ریاست موسسه پژوهش‌های فراحسی 
دانشگاه فرایبورگ و غرب اروپا را عهده‌دار بود و 
گهگاه نیز با من مکاتبه داشت. 

پیش از آنکه به دیدار او بروم. عکس بزرگی از 
وی را در دایره المعارف بز رگ متافیزیک دیده بودم 
و می‌دانستم که در زمینه شناخت روح انسان. یکی 
از صاحب نظر ترین دانشمندان عصر حاضر به شمار 
می‌ر ود. دیدار او برایم مغتنم بود. به اتفاق راهنمای 
خود دکتر رولند" که د کترای فلسفه داشت با یک 
تاکسی رهسپار خانه او شدیم که بالای تپه زیبایی 
قرار داشت. راننده تا کسی. همین که فهمید مقصد ما 
کجاست. سوت بلندی کشید و گفت: پرفسور بندر " 
اخیرا از پذیر فتن برخی از مقامات بلندپایه المانی که 
می خواستند به دیدارش بر وند سر باز زده است! 

بااین حساب., فکر می کردم با مرد از خودراضی 
روبرو خواهم شد که از دماغ فیل افتاده و راست کار 
دل من نیست!... اما وقتی ز نگ خانه‌اش رابه صدا 
در آوردیم. خودش در را به رویمان گشود. پیرمردی 
خوش بر خورد و موسفید. و برخلاف انتظار. بسیار 
مهرب ان و فروتن بود. به زودی چنان ار تباط روحی و 
معنوی بین مادو نفر بر قرار شد که انگار صد سال بود 
یکدیگر را می‌شناختیم! عکس رنگی بز ر گی از "کارل 
یونگ روانیزشک نامدار سوییسی -پار "فروید که 
بعدااز او جدا شد به دیوار دفترش نصب شده بود. 

پیش از آنکه از لابراتور موسسه او - که شاید یکی 


وس 


7 
اطلاعات کل 


از عجیب‌ترین ارشیوهای جهانی بود -دیدن کنم. 
او دفتر بز رگ و ضخیمی را که جلد جرمی کهنه‌ای 
داشت آورد واز من خواست که آن راامضا کنم. قبل 
این دفتر راامضا کرده بودند. من گذشت از امضاء 
قطعه کوتاهی نیز به زبان انگلیسی در أن نوشتم که 
تر جمه‌اش جنین است: 
به دنیا می‌آید. وقتی هوای 
پر واز به او دست می دهد 
به تاق سرپوش برخورد 
می کند و گمان می کند 
که دنتسا ٣‏ حا تما 
ا و ۴ 
می‌شود. در حالی که در 
حقیقت. دنا تازه بعد از این 
iT ®‏ * 1 

سرپوش آغاز می‌شود! 

اشاره من به 
ناشناخته‌های این جهان 
و خیلی پسندید! با فروتنی پر سید: 

ایا به من اجازه می‌دهید از این نوشته در کتاب 
جدید خود استفاده کنم؟ 
زمینه روح و ناشناخته‌ها به زبان 
آلمانی از او منتشر شده بود که یکی 
از آنهاراامضا کرده به من هدیه 
پایین رفته و قدم به لابر اتوار عجیب 
E‏ 

در این مکان, از افراد اسستثنایی 
که از قدرت‌های روحی خارق 
العاده بر خوردار بودند و اصطلاحا 
ایک نامیده می‌ شوند. 
فیلم و نوار تهیه شده نگهداری 
می‌شد. مثلا کسانی بودند که ادعا 
می کر دند قادرند تنها با نگاهشان» 
ایام از تل فاخق و لرا 
خم کنند. و یا با تسلط ذهنی بر ماده 
آنها را به حر کت درآورند. همین 
تسیاز قوی برخوردار بودندا اما 
عجیب تر از همه. مردی بود به نام 
اب ۱ »ا ۲ 
خود رابه داخل دوربین عکاسی 
تتلر سال‌های متمادی او را تحت 
ازمایش‌های علمی قرار داده بودند. 
اما هیچ گونه شواهدی که حکایت 


ارو ۳۳۸۵ 


ار دغه و یرگ و ادلی داش عه ا ددر کارا 
ندیده بودند. یک بار. یک دوربین پولاروید را( که 
فیلم آن. همان جا فی المجلس ظاهر می‌شود) مقابل 
چهره این مرد گر فتند و از او خواستند که تصویر یک 
انسان اولیه را به داخل فیلم دوربین منتقل سازد. 
این مرد عجیب که جهره‌ای عصبی داشت. مقوای 
کوچک سیاه رنگی جلوی لنز دوربین گذاشت. مدتی 
افکار خود را متمر کز کرد. سپس با انجام دادن یک 
سری حر کات عصبی و 
زدن بشکن. خاتمه کار 
رااعلام کرد. همین که 
فیلم را از دوربین بیرون 
کشیدند. به تدریج تصوير 
انسانی در آن ظاهر شد که 
با پوشش مختصری که در 
کنار درختی نشسته بود و 
این به راستی شگفت‌انگیز 
بودا 

پرفسور بندر از او پرسید: 

-تو که انسان اولیه را ندیده‌ای چگونه چنین 
تصویری را مجسم ساختی؟ 

آن مرد عجیب گفت: 

-تابلویی در موزه تاریخ طبیعی "دیده بودم که 
همان تصویر. در ذهنم باقی مانده بود! 

ان عکس رااز موزه‌پیداوبا هم 
مقایسه کردند. انچه او بر روی فیلم 
انداخته بود. همان عکس اما به صورت 
غیرواضح بود که تعجب هم‌گان را 
برانگیخت.هر دوی این عکس‌هاء در 
کتابی که پرفسور به من هدیه کرد. 
آهه اش 

پدیده‌های عجیب دیگری هم در 
آنجادیدم. از آن جمله خانه‌ای بود که 
گفته می شد محل رفت و آمد ارواح" 
است اه رات کت | کسام 
نکردنی بود! اما شرح آنها در این صفحه 
محد ود نمی گنجد. 

از پرفسور بندر" دعوت کردم 
که آن روز ناهار را با ما در رستوران 
هتل محل اقامتمان صرف کند. او در 
کمال فروتنی این دعوت را پذیرفت و 
مارا با اتومبیل بنز سفید رنگ آخرین 
سیستم خود به رستوران رساند. یک 
روز فراموش نشدنی بود. 

پرفسور بندر پیش از مرگ. طی 
نامه‌ای به من اطلاع داد که دانشگاه 
"فرایبورگ برای رشته متافیزیک. 
درجه مدرک کارشناسی قایل شده 
انست این ور اف ظرقذاران ید ‌های 
aS‏ و 
کننده‌ای بود. روانش شاد! 


۲ : کریم ملکی 
رک هفته حاد نه ِ 


دزد کندو‌ها لو رفت 


دزد تازه کار که به ٩۰‏ کندوی عسل در کاشمر دستبرد زده بود. 
دستگیر شد. 

در جریان سرقت‌های سریالی به چند کندوی عسل از کندوداران 
روستاهای بخش بالا ولایت کاشمر, رسید گی به این پرونده در 
دستور کار پلیس قرار گرفت و در تحقیقات اولیه ماموران دریافتند 
که‌مردی ۲۳سلله‌به نام حمید در سطح روستاهای‌اين شهر اقدام به فروش 


پدر به خاطر بازی پسرش را خفه کرد 


پدر جنایتکار آمریکایی که پسرش راهنگام بازی کامپیوتری خفه کرده بود. 
دستگیر شد. 

این پدر به نام جیمز دیرمن "و ۳۱ ساله در حال حاضر به جرم قتل و کود ک آزاری 
خواهر وبرادرش بسر ۷ساله خود را کشته است. یلیس در بررسی و تحقیقات در 


مواظب پيامک‌های مشکو ک باشید 


E E‏ پیامک از دو هزار زن و مرد در استان‌های 
مختلف کشور ۵۰ میلیارد ر یال کلاهبرداری کر دا 

چندی پیش مرد میانسالی باطرح شکایتی پر دهاز کلاهبرداری باموضوع "برنده شدن 
yS‏ 
شدنم در مسابقه تلویزیونی وباانجام مانورهای متقلبانه همه موجودی حساب مرا خالی 
کرده‌است.پلیس یز دهم با توجه به اینکه هر روز به تعداد مالباخته‌های این پر ونده 
افزوده می‌شد و با در نظر گرفتن حساسیت موضوع. با انجام کار فنی و اطلاعاتی: موفق 


یک خلبان آمریکایی پس از 
برخورد هواپیم ای کوچکش با 
ساختمانی در آلاسکا جان سیرد. 
این مرد خلبان که "داگ دمارتس" 
خی عاونا 


دو جرخه سواری دردسر آفرید 


یک کود ک مراغه‌ای باسقوط از دوچرخه دچار بیماری عجیبی شد و هشت روز 
است که در خواب به سر می‌بر د. 

این پسربچه که مهدی روحی نام دارد دو سال پیش به 
خاطر زمین خوردن از دوجر خه دجار اختلال خواب 
شد هو وقتی به خواب می ر ود بین دو تآهشت روز به طور 
مداوم در خواب است. به گفته پزشکان بیمارستان شهید 
بهشتی مراغه» این کود ک به خاطر خواب‌های چند روزه 


کندوهای عسل به قیمت پایین می کند. بدین تر تیب پلیس به 
ردیابی این مرد پر داخت و وی راتحت کنترل نامحسوس قرار داد 
راا اور دن مدارک لازم مرد جوان غافلگیر و دستگیر شد. 
اوابتداقصد به‌بیراهه کشاندن ماموران راداشت.اماوقتی‌بامدار ک 
پلیس روبرو شد. سرانجام لب به اعتراف گشود و گفت: من تاکنون 
حتی به اداره پلیس هم نر فته‌ام. اما به علت بیکاری و شر ایطی که در 
زندگی‌ام پیش آمد. مجبور شدم دزدی کنم و حالا خیلی پشیمانم و 
در ٩بار‏ دستبرد ۰ ٩‏ کندوی عسل رااز روستاهای مختلفی دزدیدم 
و سپس انها را به قیمتی بیش از ۳۰ میلیون تومان فروخته‌ام. بدین 
تر تیب بااعتر افات انجام شده وپس از تشکیل پر ونده وی بر ای سیر 
مراحل قانونی راهی دادسر اشد و تحقیقات بیشتر از او ادامه دارد. 


این باره گفت هر سه کود ک مشغول بازی با کامپیوتر بودند و تمایلی به خوابیدن 
نداشتند و در یک لحظه پدر عصبانی شد و سر انهاداد 
شد و با قرار دادن بالش روی صورتش او را خفه کرد 
و دو کودک دیگر که شاهد حادنه بوده‌اند.به وحشت 
افتادند واز پدر فاصله گر فتند و پلیس راخبر کردند 
ومأم وران پلیس هم بلافاصله در محل حادثه حاضر 
شده و جیمز را دستگیر و راهی زندان کر دند. 


شد ردپایی از این کلاهبر دار در زندان "رجایی شهر ‏ کرج به دست آورد.بدین تر تیب 
بادستور ا دشیادازز تدان به پلیس فتاانتقال یافت وبه کلاهبر داری از ۲هزار 


عناوین دیگر اعتراف کرد. مجرم درادامه به کلاهبرداری : ۵میلیاردریالی از دوهز ار 


زن و مرد در استان‌های مختلف کشور اعتراف کرد و تاکنون بیش از ۱۵۰ مالباخته 
این پر ونده شناسایی شده‌اند و این مرد کلاهبردار که به ۳۵ سال زندان محکوم شده 
بود و مدت چهار سال از محکومیت خود رادر زندان سیری می کر د. باهمدستی دو 
مرد دیگر در بیرون از زندان واز طریق ارسال پیامک به شهروندان آنها را به دستگاه 
عابر بانک می کشاند و اقدام به خالی کردن حساب طعمه‌هایش می کرد. 


همسرش در آن مشغول به کار بود برخورد کرد ودر دم جان سپرد.این خلبان 
۲سلله هنگام پر واز تنها بود و ماموران پلیس "اف بی آی "در بررسی موضوع 
اظهار داشتند که حر کت او عمدی و خود کشی بوده است.این حادثه 
هنگام صبح در منطقه‌ای پر رفت و آمد اتفاق افتاد و جز م رگ خلبان 
به کسی صدمه نر سیده است.ماموران در بررسی از زند گی این زوج 
جوان‌هم دریافتند که داگ قصد انتقام از همسرش راداشته است. چرا 
که در بررسی‌هواپیما هیچ گونه نقص فنی مشاهده‌نشدهاست وبه نظر 
می رسد خلبان از روی عمد بر ای کشتن خود در حضور همسرش و در 
ساختمانی که او مشغول به کار بوده. دست به خود کشی زده است! 


به صورت مداوم باید در بیمارستان بستری شود وبستری‌شدن این کود ک در 
بیمارستان به خاطر تغذیه وی در زمان‌های خواب. کنترل فشار خون و درمان 
است. خواب‌های‌این ک ود ک اوایل دور وزه‌بود که حالا به جهارو هشت روز 
تا ات ری کی رن ار ار 
داشتند:بااینکه‌مهدی راپزشکان بسیاری در تهران و تبریز 
هم معاینه کر دند.ولی او همچنان خواب‌های طولا نی دارد و 
پزشکان بیماری مهدی رااختلال خواب تشخیص داده‌اند 
| و نتیجه‌ای تا کنون حاصل نشده‌است وما همچنان نگران 


۳ الاعات ی 
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د ای آنکه در زند 


کی د چار لز ش‌نش‌ی. همواره 


تلب خو د وبا کت 


نکه ۱۱۵ 
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سی نادار 


مرگ محمدشاه قاجار 

ماجرای‌بدشت.به‌بعد از روز گار محمدشاه‌مر بوط 
است که چون‌هفته‌ی پیش از بابیه گفتم.ادامه اش را 
هم‌نوشتم:قره‌العین که شاعر بود.اولین زنی بود در 
ایران که بی‌حجاب شد و در بدشت شاهر ود برای 
مردم سخنرانی کرد وقیامی‌اساسی راهافتاد. پیروان 
باب شعار دادند که علی محمد باب باید ازاد شود. 
کار ترا ا ماه 
جدیدی است و از امروز از اسلام 
جدامی‌شود و ما دیگر مسلمان 
نیستیم و بسیاری از قوانین اسلام 
راقبول نداریم. 

این وقایع دولت قاجار و علمای 
شیعه رانگران کرد وامیر کبیر به 
ناصرالدین شاه پیشنهاد داد باب 
رااعدام کند. اعدام کردن کسی 
که هم روحانی بود هم سید برای 
مسلمانان آن روز و حتی امروز کار 
دا ی ۳ 
از اعدام کردن علی‌محمد باب 
هراس داشت ولی امیر کبی راوراقانع کرد که پاب 
ربطی به روحانیت اسلام ندارد. خودشان‌هم اعلام 
کرده‌اند که دیگر مسلمان نیستند و توا گر می‌خواهی 
پایه‌های تختت سست نش ود واگر مدافع شیعه و 
اسلام هستی: باید باب راا عام کنی ژیراتمام این 
فتنه‌ها زیر سر اوست و دست انگلیس از او حمایت 
می کند. وناصرالدین شاه‌حکم اعدام باب را امضا 
کرد... بر گر دیم به محمدشاه قاجار : 

اومی‌دانست کهانگلستان فق ط وفقط دنبال 
منافع خودش است بنابراین تصمیسم گرفت روابط 
دیپلماتیک ش راباانگلیس قطع کند اما دولت بریتنیا 
تهدید کرد که اگر بخواهی روابطت راباما قطع کنی. 
برای‌همیشه در خار ک وبندرهای جنوبی می‌مانیم و 
جنوب رابرای خودمان بر می‌داریم. محمد شا‌ناچار 
دد وار هاا کاس اش کد رفس هاکرزمان 
محمدشاه روابط دوستانه‌تری داشتند و زیاد حربص 
نبودند ولی به‌هر حال آنها هم روی نواحی شمال ایران 
چ نگ انداخته بودند. رابطه ایران و عثمانی هم خوب 
نبود زیر اعنمانی‌ها به بندر محمره( خر مشهر) حمله 


در شماره‌ی پیش خواند ید که سومین شاه قاجار به نام محمد شاه 
با پشتیبانی انگلیس و روس بر تخت نشست ودر ماج رای جنگ هرات 
به اونش ان‌دادند کها گر کاری کند که آنها نیس ندند.شاه گوشمال 
می‌شود. محمدشاه تا ثیر های منفی زیادی بر ایران گذاشت:اول 
صدراعظم لایقش را کشت و کارها را به میرزا آقاسی سپرد که 
مردی خرافی بود. بعد تصوف قجری راجایگزین شریعت کرد. 
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الاعات کل سا رو ۳۹۸۵ 


ناصر الد ن شاه 


کر ده‌بودند و زوار ایرانی را آ زار می‌دادند. محمدشاه‌به 
پیشنهاد وزیرش آقاسی. سفیرانی به فرانسه فر ستاد تا 
برای خودش حامی بخرد. 

همین رابطه‌های مثبت و منفی اير آن با خارجی‌هاء 
تأثیرات مثبتی هم داشت برای مثال اولین روز نامه 
ایران به نام کاغذ اخبار در ۱۲۵۲ قمری چاپ شد 
ومدیریت کاغذاخبار بامیر زاصالح شیرازی بود 
واخبار کشورهای شرق و غرب رادر آن چاپ 
می کر د. کاغذ اخبار تر جمه 16۱۷5 
1 انگلیسی است. افرادی هم 
برای درس خواندن به اروپا رفتند 
وباتجدد آشناشدند ومقدمات 
تجدد گرایی در ایران پا گرفت. 

چهارده‌ سالی که محمد شاه 
به‌ایران‌ حکومت کرد.به‌دلیل 
بی‌لیاقتی آآقاسی که صد راعظم بود. 
ایران پر از شورش و تشنج بود و 
دوران محمدشاه متشنح‌ترین 
دوران قاجار بوده. 

سومین‌شاه‌قاجار یس از جهار ده 
سال و سه ماه بادشاهی و یس از ویران کر دن‌ایر ان 
جهاز نظر فرهنگی و اعتقادی جه از نظر اقتصادی 
وسیاسی,در ۲ ۴سالگی ودر ششم شوال ۱۳۶۴ 
در گذشت. پزشکان بیماری او را نقرس تشخیص 
داده بودند. جسد او در حرم حضرت معصومه(س) 
دفن شد. 


ولیعهدی ناصرالدین میرزا 

هنگامی که محمدشا دوازده 
ساله بود با دختر عمه جهار ده ‌ساله‌اش 
ملک جهن ازدواج کرد. این ازدواج به 
شود. ناصرالدین سومین پسر این ازدواج 
بود که در ششم صفر ۱۲۴۷ در روستای 
کهنمومتولد شد. کهنمو از توابع اسکوی 

در سال ۱۲۵۱ قرع بةفرمان 
محمدشاه‌حکم ولیعهدی‌ناصرالدین 


همین موضوع مر دم رابه دین بدبین کرد وبستری آماده شد تا 
ازایران جداشد. درباره اسماعیلیه هم گفتم که آقاخان محلاتی 
شورش کرد و آخرش به هند رفت و برای خودش مر کزی درست 
کرد که هنوز هم باقی است. از قیام بابیه در بدشت شاهر ود هم 
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میرزابه تبریز برده شد وبه او و بزرگان تبریز اعلام 
شد. برادران تنی محمد شاه یعنی بهمن میر زاو قهر مان 
میرزابه این بهانه که ناصرالد ین میرزاصغیر است 
واس که عون اف کروی اضف 
الد وله هم که دایی محمد شاه‌بود. کوشش کرد جلو 
ولیعهدی ناصرالدین میر زار بگیرد تا خون سلطنت از 
خاندان دولوبیر ون نر ود.محمدشاهبرای زدودن‌این 
ران ما تست اسان 
کرد که نشان می داد شاه‌بر ادرش را کفیل و سرپر ست 
ولیعهد صغیر کرده‌است.همین موضوع باعث شد 
مخالفان ناصرالدین میرزا ساکت شوند. 

اولین کاری که به ولیعهد محول شد این بود 
که باهیتی رسمی به ایروان برود و سلام پدرش را 
که نکی ازل بر ساد که ان ردزهادر تایآ 
سر کشی به ولایاتی که روس‌هاازایران گر فته بودند. 
آمده‌بود. به غیرت محمدشا‌نگاه کنید که دشمن 
آمده‌به باز دید شسهرهایی که‌ازایران گر فته, آن‌وقت 
جناب شاه به ولیعهدش می گوید برو به او تبریک بگو 
و سلام مرا برسان! نیکلای اول وقتی ناصرالدین میرزا 
رابه حضور پذیرفت» او راروی زانوی خودش نشاند و 
انگشتر الماسش را به انگشت ولیعهد خر دسال کرد. 

چهار سال پس از اينکه ناصر الدین به ولیعهدی 
رسید. محمد شااورابه پایتخت دعوت کرد.و 
اوپنج سال بود که پدرش راندیده بود.وقتی که 
ارا د اا ت ا ا رت 
پدرش که گلین نام داشت, 
ازدواج کرد. گلین به تر کی 
یعنی عروس. این ازدواج به 
ا 
میرزابه سن رشد رسيدهو 
صغیر نیست بنابراین دیگر 
به نایب السلطنه و کفیل نیاز 
ندارد.درسال ۱۲۶۲قمری 
تسه عون 
حکومت آذربایجان راداد و 
تسوا ارج رھت 5د 
دوزھ شخت نود مخصوصا که 
باب هم مشغول فعالیت بود. 
روزی کباب رابه تبریز 


بردند تا علمای شيعه با او بحث کنند. مجلس بحث 


بر تخت نشستن ناصرالدین شاه 

پس از مر گ محمدشاهایران به شورش دجار 
ود و کے که آ رامش دا تا را انود 
الین مر ا وااو دو ور ر وو 
می کرد.درتهران‌هم آشوبی‌به‌پاشدومدعیان 
سلطنت پر چم بر افر اشتند. میر زا آقاسی که صد راعظم 
بود.نتوانست تهران‌را ارام کند وخودش به حرم 
عبدالعظیم(س)پناه‌ برد وبست نشست. ناصرالدین 
میرزا با پشتیبانی میرزا تقی خان امیرنظام(امیر کبیر) 
به سوی تهران حر کت کرد. امیر نظام مردی لایق بود 
و کار هاراطوری ردیف کرد که ناصر الدین بتواند در 
تهران تاجگذاری کند. قبل از اينکه به تهران برسند. 
ناصرالدین میرزابه اولقب اتابک اعظم داد.اتابک 
همان آ تابیگ است به معنی پدر بز رگ که لقب مربیان 
پادشاهان هم بود. به وزیر هم اتابک می گفتند. 

سربازانی که امیر نظام همراهش داشست, فقط 
سیصد نفر بود ند ولی چون‌امیر نظام سپهسللار کل 
ار تش ایر آن‌بود. توانست کار هار انظام بد هد ومدعیان 
ساطت اس اس لیس در 
رور ۱۲( 
بر تخت شاهی نشست و حدود 
نیم قرن شاه بود. 

در آن‌روزهاحسن خان‌سالار 
که پسر صدراعظم زمان فتحعلی 
شاه بود. پس از مر گ محمدشاه 
شورش کرد.امیر کبیر یکی از 
رار ا هرآ مسر 
به جنگ او فرستاد و سه سال 
طول کشید تاسرانجام حسن 
خان سالار کشته شد و شورش او 
به اخر رسید. 

کے از ها ام کیرآین 
بود که‌ارتش را قوی کند.اواستادانی از خارج استخدآم 
کر د و به نظم و نظام ارتش مشغول شد و اسلحه سازی 
راهم رونق داد. 

او کرات یر اما را 
ور ان د ر راودا 
ورا کردا کا ےا ایرو اروا سر اسه 
تیمچهی نو از اقدامات او بود. به حمام‌ها هم 
سر وسامان داد و گر مابه‌هایی تمیز وبهداشتی 
احداث کرد. امیر کبیر در این فکر بود که آب 
کرچ رابه تهران وصل کنداماعمرش کفاف 
اا سر سنا ان اال عظرر 
توانست جنین کارهایی بکند؟ او بر ای تهیه 
بودجه اقدامی دلیر انه کرد و تمام لقب‌های 
اا ا نمسای ا 
خزانه دربار حقوق می گر فت و خیلی‌هالقب 
الکی داشتند. او با حذف کردن لقب‌هاء مقدار 
زیادی پول صرفه‌جویی کرد وحتی توانست 


عکس واقعی امیر کبیر 


کارهای امیرکبیر به سود مردم و به 
زیان مهدعلیا مادر شاه. شاهزادگان و 
تروتمندان و اشراف بود به همین دلیل 
مخالفان امیرکییر با مهد علیا جلسه 
گذاشتند و فکرهای خود راروی هم 
ریخنند نا زیراب آمیرکبیر را بزنند 


جلو رشوه‌خواری را هم بگیرد. در نامه نگاری‌های 
اداری کسی حق‌نداشت برأی‌هر کس چندین لقب 
بنویسد. دستور داده‌بود برای خودش فقط لقب جناب 
رابنویسند. 

کارهای‌امیر کبیر به سود مردم و 
به زیان مهد علیامادرشاه.‌شاهزاد گان 
و ثروتمندان و اش راف بود به همین 
دلیل مخالفان امیر کبیر با مهدعلیا 
جلسه گذاشتند و فکر های خود را 
روی هم ریختند تا زیر آب امیر کبیر 
را راکوت داش ی زا آناخان ورغ 
که وزیر لشکر بود. به نخست وزبری بر سد. شاه جوان 
بااین بیشنهاد مخالف بود واعتقاد داشت کسی از 
امیر کبیر لایق‌تر و دلسوزتر نیست. 

کار زیر آب زنی‌هابه تدریج 
موفقیت آمیز شد و شاه به امیر کبیر 
بدبین‌شد.یک‌بارشاه‌یکی ازبر اد رانش 
رابه حکومت قم منصوب کرد واورابه 
قم فرستاد. امیر کبیر که معتقد بود او 
لایق نیست. فر مان داد بر ادر شاه‌از قم 
تسین مهدعلیا در گوش 
ا بی می تام کیرک 
گستاخ شده؟ او خود رااز شاهنشاه 
نیز بالاتر می‌داند و کاری کرده که 
حاکمان و وزیران و امیران. حرف 
شاهنشاه راز مین می‌اند از ند وحرف 
رای دش امس ارات ۱۳ 
شاه‌از حرف‌ه ای‌مادرش تأثیر گرفت وسرانجام 
امیر کبیر راعزل کرد و به او فرمان داد به کاشان برود 
وحاکم آنجا شود.امیر گفت چشم وبه کاشان رفت. 
کمی بعد روسیه به سود امیر کبیر اقدامی نظامی کرد 
و مهدعلیا و دوستانش به شاه گفتن د این امیر کبیر 


ضیافت ناصرالدین شاه 


۳ص 


مردی خطر ناک است و قصد دار د با کمک روس‌ها تو 
رااز شاهی بیندازد. کمی بعد شاه دستور داد رگ‌های 
آمیررادر حمام فین کاش ان باز کر دند(ربیع الاول 
۷۶۸ دی ۱۲۳۰ش). 
سیزده روز قبل از قتل امیر کبیر مدرسه 
با حضور ناصرالدین شاه و آقاخان نوری صد راعظم 
جدید افتتاح شد. در روز نامه وقایع اتفاقیه چنین نوشته 
شده: در روز یکشنبه پنجم ماه‌ربیع نخستین از سال 
مأنوس. مدرسه مبار که دارالفن_ون واقع در ارک 
محروسه تهران که بنا وانشاء از سال سابق شر وع شده 
بود. بر حسب امر فرمان مطاع افتتاح گر دید واز آن 
تاریخ علوم مستظرف و فنون 
توت و ی 
1 
1 ادر رف ی قرن یربا 
ساخته بودند در این ا سن 


اشتهار پذیرفت 
هفت معلم اتریشی در دارالفنون کار می کر دند و 
به‌دانش آموزان که از خاندان‌های بانفوذ بودند. درس 


می‌دادند. بعدا چند استاد ایتالیایی, فر انسوی و آلمانی 
عربی وجغر افیا تدریس می کر دند. اما امیر کبیر نبود 


سو ءقصد به شاه 

یادتان هست که هفته پیش گفتم ناصرالدین شاه 
باتشویق امیر کبیر.باب رااعدام کرد بر خی از سران 
بابیه رانیز دار زد. پیر وان باب دنبال انتقام بودند 
بتابراین در صبح ف شوال ۱۲۶۸ که شاه‌از کاخ 
نیاوران به عزم شکار بیرون آمد. شیخ علی عظیم به 
گروهی از بابی‌ها ماموریت داد اوراترور کنند. ان 
افر اد به شاه و افر ادش که سه چهار نفر بودند. نزدیک 
شدندو گفتتد آمده‌ایم انتقام خون باب‌رابگيريم. 
سپس سه تیر شلیک کر دند که یکی از انهابه شاه 
ورد قر اولان اهک اسان را دودو در 
دیگر رادستگیر کردند. تیری که به شاه خورد. کاری 

نبود و زنده ماند. 
مهدعلیا کاسه کوزه‌های ترور راسر میرزا آقا 
خان نوری شکست و گفت تقصیر توست 
که از جان شاه خوب محافظت نمی کنی و از 
کجامعلوم که دست خودت بابابی‌هادریک 
کاسه نباشد؟"آقاخان هم برای اینکه خود را 
از تهمت مبرا کند. نسبت به بابی‌ها خشن شد 
و تعدادی از آنها رااعدام کرد و گروهی رانیز 
دستگیر کرد. یکی از اعدام شد گان,قرهالعین 
بود که در زندان‌بود.اورانیز کشتند. بهاءاللّه" 
هم در میان دستگیر شد گان بود که روس‌هااو 


را گرفته بودند و به ایران تحویل داده بودند. 
ادامه دارد 


۳ 


امات کل 


داد کی لا ۷ تار 


داخر د اشکار می شو 


< 
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اول وقت صبح بود که تلفن زنگ زد وسروان 
مستوفی. یکی از همدوره‌های محسن که در دانشگاه 
افسری با هم دوره گذرانده بودند. از او تقاضا کرد 
که برای یک مورد شناسایی سری به کلانتری آنها 
بزند. محسن مشغول توضیح دادن و توضیح شنیدن 
بود که سر و صدای دو پیر مرد که وارد کلانتری شده 
بودند توجه همه را جلب کرد. یکی از انها با عصبانیت 
می‌گفت: "به خداقسم اگه نگی "ساناز "منو کجا قایم 
کردی ازت شکایت می کنم!" 

پیرمرد دوم هم با اعتماد به نفس گفت: تو هم تا 
تعهد ندی. من هیچی نمیگم.... زیاد هم حرف بزنی 
سر و ۳ 

محسن که تلفنش تمام شده بود رو به پیرمرد 
کرد و گفت: تو دختر این اقارادزدیدی و حالا هم 
تهدیدش می کنی به قتل؟ 

پیرمرد نگاهی کرد و گفت: دخترش کدومه؟ 
ساناز اسم خروس این همسایه ماست که از ببس 
بی محل می‌خونه اعصاب منو خرد کرده و منم 
قایمش کردم تا تعهد بده که اونو از خانه‌مان می‌بره 


کان کی از میکارانش در 
کلانتری منطقه ۴ تهران. برای شناسایی یک متهم 
به آن کلانتری رفته بود-متهمی به نام رضا گنده 
که چند سال قبل توسط محسن بازجویی شده بود - 
از ماموریتش تازه بر گشته بود. آنطور که بعدا برایم 
گفت؛ فرد بازداشت شده شباهت زیادی به رضا 
داشت اما خودش نبود به همین خاطر با اوقات تلخی 
ماشین راجلوی در کلانتری پار ک کرد وداشت داخل 
می شد که مردی تقر یبا سی ساله که پشت فر مان یک 
پیکان نشسته بود. با دیدنش از ماشین پیاده شد و پا 
تند کرد و قبل از اینکه محسن وارد حیاط کلانتری 
شود. خود را به او رساند و گفت: سلام عرض کردم 
جناب سروان. عرضی داشتم خدمتتون.... یک دقیقه 


رطلزیا ری 


بر اساس خاطرات سرهنک با زنشسته مقیم 
خارج از کشور؛ کلانتر محمد فروزش 


می‌تونم مزاحمتون بشم؟ 

نگهبان جلوی در با دیدن محسن خبردار ایستاد 
وپا کوبید واحترام گذاشت. محسن "آزاد" گفت و 
بعد هم رو به مرد کرد و گفت: در خدمتتون هستم.... 
بفر مایید داخل. ... مرد که اسمش جمشید بود. لبخند 
زد و بااحترام گفت: نه جناب سروان مزاحمتون 
نمیشم و فقط... 

محسن حرفش را قطع کرد و غرولند کنان گفت: 

-یعنی چه؟ اول میگی می‌تونم مزاحمتون بشم" 
وقتی میگم بفرما داخل میگی مزاحم نمیشم!" 
شوخیت گرفته یامارو گرفتی؟ قضیه چیه رفیق؟ 
ا وھ Ea‏ 
کلانتری؟ يا اینکه قبلا توسط همکارای من بازداشت 


شدی و نگرانی که شناسایی‌ات کنند؟! 
مرد جا خورد. ولی بدون دستپاچگی و بالبخندی 
عادی پاسخ داد: 


-دست شما درد نکنه جناب سروان.... اگه یک 
دقیقه دیگه اینجا بایستم میگی کلاهبردارم....اگر هم 
محسن که کاملا بی حوصله بود. حر فی نزد و راه 
افتاد و جمشید هم پشت سرش امد اما جلوی در که 
رسیدند. محسن رو کرد به سربازی که پشت میز 
کننده‌ها بود و با خونسردی گفت: 
-ببینم جعفری.... خالهات قراره بیاد اینجا 
يا تو بعد از پایان نگهبانیت می‌خوای بری خونه 
خاله‌ات؟... جعفری که سرباز هفت ماه خدمت بود 
و تازه به کلانتری ما اعزام شده بود. معنی سوال را 
نفهمید و گفت: هیچ کدام جناب سروان.... متوجه 
م e»‏ پم ۲۱ 
سوالتون نشدم قربان؟ 
محسن کلاه او را که کنار دستش و روی میز بود 
-نه.... جیزی نشده.... فقط می‌خواستم یادت 
بندازم که اینجا خونه خاله نیست که بدون کلاه سر 


, ارو ۳۳۸۵ 


پست نگهبانی وایسی! 

یزدانی که قدیمی‌ترین سرباز کلانتری بود و حالا 
برای تر خیص شدن به روزشماری افتاده بود از ان 
جایی که به قول خودش عاشق تکه انداختن‌های 
محسن بود ؛ با شنیدن این حرف از خنده منفجر شد. 
اما محسن نگاهش کرد و گفت: 

_جوک خنده‌داری شنیدی یزدانی ؟ با نکنه 
دوست داری یکی. دو ماه دیگه هم مهمون ما باشی؟ 
کردم جناب سروان " 

محسن به زور خنده‌اش را جمع کرد و همراه مرد 
داخل سالن شد و گفت: "تا یک دقیقه خستگی در کنی 
من‌اومدم..." و بعد داخل اتاق من شد و با دلخوری 
شروع به گفتن کرد: 

-این سروان مستوفی هم انگار آلزایمر گرفته... 
یا باید شماره عینکش رو عوض کنه.... پای تلفن وقتی 
on‏ ۰ ۰ ۳ ها مه ۲ + 
گنده تقریبا دو متر قد داره و دست کم ۰ کیلو 

او هم پاسخ داد: ۳ ( ۵...» بی‌شباهت نمست خالا 
که رفتم اونجا می‌بینم طرف یک متر و هفتاده و به 
زور هشتاد کیلو وزن دار ه! وقتی بهش گفتم. پاسخ 
داد: " آخه قیافه‌اش کمی شبیه اون متهم بود. مزاحم 
شما شدم! پوزخند زدم و گفتم: از همه اینها گذشته» 
کمترین خلاف "رضا گنده زور گیریه, اون وقت تو 
یک نفر رو که زده شيشه همسایه رو شکسته باز داشت 
کردی و دلت خوشه رضا گنده رو گرفتی؟ 

خلاصه که کلانتر این همدوره ما توی دانشکده 
افسری بیخود و بی‌جهت سه ساعت وقتمون رو تلف 

1 

کر 

لبخندی زدم و گفتم: برو یه آب بزن به صورتت 
خستگیت در بره." 
گفت وگوی "جمشید شدم با کریمی: که به ارامی 
و با احترام پرسید: 

استوار کریمی خندید و گفت: حق با شماست.... 
امروز از صبح در گیر چند تا مورد بیخودی بود. واسه 
همین شاکیه. وگرنه باحال‌ترین افسر این کلانتری 
منم واسه همین اومدم خدمت ایشون.... شنیدم 
ر رل د 
یک چای برایش ریخت و بعد به اتاق من آمد و 
مشغول باز گو کردن حرف‌های جمشید بود که 
محسن داخل شد و بی‌معطلی گفت: باز چشم منو دور 
یدای یت می کے ریا 

استوار هم درجا گفت: عبت کدومه مرد 
حسابی.... جوری بر خورد کردی که این بنده خدا 
جرات نمی کنه باهات حرف بزنه!" 


من هم حرف استوار را تایید کردم و محسن کمی 
فکر کرد و گفت؛ حرف حق جواب نداره... الان میرم 
درستش می کنم! 

واز اتاق خارج شد و کنار مرد نشست و خنداخند 
گفت: در خدمتم عزیز....اسمت چی بود؟ | قا جمشید. 
درسته؟ ببینم اقا جمشید... چاییت رو با بیسکوئیت 
می‌خوری یا شکلات؟ 

جمشید بیشتر نگران شد و گفت: دوباره‌می‌خوای 
به منم یک تکه مثل خانه خاله بندازی؟ 

محسن خندید و کمی شوخی کرد و فضا که عوض 
شد گفت: در خدمتم دوست عزیز.... کاری از من 
ساخته است؟ 

جمشید چند ثانیه فکر کرد و آهی کشید و گفت: 
تعریف شمارو خیلی شنیدم جناب سروان.... همه 
از مشتی بودن و بامرام بودنت میگن.... واسه همین 
امیدوارم بتونی کمکم کنی 

محسن از هوش ذاتی‌اش بهره برد و گفت: 

"هر کاری از دستم ساخته باشه در خدمتم.... به 
قرط آینکه خلای بکرده باه ۱۱ 

جمشید لبخند زد و گفت: اینم گفته بودند که 
خیلی باهوشی جناب سروان.... راستشو بخوای یک 
ذره و بگی نگی مجرم هستم!" 

محسن جرعه‌ای از چایش رانوشید و گفت: جرم 
که یک ذره و بگی نگی نداره...» مگه اینکه منظورت 
انس ناه کف لانت سگم ست 

جمشید آهی کشید و شروع به گفتن کرد: 

-راستش و بخوای جناب سروان؛ من شنیده بودم 
گاهی وقت‌ها شیطان در لباس یک آشنا میاد سراغت 
و قبل از اینکه بتونی تصمیم بگیری روحت رو اسیر 
می‌کنه, اما تا موقعی که شهرام به سراغم نیامده 
بود. این حرف باورم نمی‌شد؛ شهرام از دوستان 
دوران مدرسه منه. پشت یک نیمکت می‌نشستیم 
و به قول معروف. رفیق فابریک هم بودیم. از اون 
رفاقت‌هایی که فقط در دوره مدرسه اتفاق میفته و 
دیگه تکرار نمیشه بعد از گرفتن دیپلم و تا حدود 
شش ماه همدیگر و می‌دیدیم یا تلفنی حرف می‌زدیم. 
اما وقتی رفتیم سربازی, و بعد هم کار و زند گی باعث 
شد که خبری از هم نداشته باشیم. تا چند روز قبل 
که نشسته بودم پشت میزم توی شر کت. که یکد فعه 
شهرام داخل اتاقم شد و گفت: چطوری همکلاسی؟" 
کی قاف ان عوضن ۷ 
تشناسمش, خلاصه حال و احوال و تا بالاخره رفت 
سر اصل مطلب و گفت: 

-جمشید. تم فزشتاد رویادت مياد که 
همکلاسیمون بود؟ 

خندیدم و گفتم: 'اگه منظورت اون نامردیه که 
باعث شد سال | خر دبیر ستان, فقط واسه یک امتحان» 
شهریور دیپلم بگیرم. هر گز ف راموشش نمی کنم!" 

شهرام آیوا... گفت و ادامه داد: "زدی تو خال... 
منظورم همون نامر ده که بچه‌ها اسمشو گذاشته بودن 
"فرشاد سوسول ۲ 

همانطور که گفتم فر شاد را که‌اوهم‌همکلاسیمان 


بود هر گز فراموش نمی کنم.سال آخر دبیرستان که 
باق ست اس از 
نمره قبولی در ورقه نوشته بودم. واسه اینکه نمره‌ام 
بهتر بشه از فرشاد که صندلیش کنار من بود یک 
سوال پرسیدم که جواب نداد چند بار دیگه هم 
پرسیدم و آخر سر که دیدم جواب نداد. یک فحش 
نثارش کردم. که فرشاد هم نامردی نکر د و به ممتحن 
جلسه گفت: "آقای ممتحن این جمشید به من میگه 
بهش تقلب بر سونم» وقتی هم قبول نکردم بهم فحش 
میده! منم عصبانی شدم و یک لگد انداختم طرفش 
که همین باعث شد مسئول امتحانات از جلسه اخراجم 
کنه و با همون یک تجدیدی. رفتم واسه شهریور! بعد 
از پایان امتحان می‌خواستم حالشو جا بیارم» که زرنگی 
کرد و گریخت و منم دیگه ندیدمش و... و حالا شهرام 
باکت ار ار جرت می زد وم کت 

-آره جمشید جون.... چند وقت پیش اتفاقی 
دیدمش» بیاو ببین چه دم و دستگاهی به هم زده 
صاحب یک طلافروشی بز ر گ شده و چه برو و بیایی 
داره.... وضعش هم توپه» من گفتم بهترین فرصته 
که از این بچه سوسول انتقام بگیریم! اگر موافقی 


نقشه‌ام رو بگم؟ 
جمشید به خودش پوز خند زد و ادامه داد: 


البته من می‌دونستم که فرشاد همان موقع مدرسه 
هم خان_واده ثروتمندی داشت. اما اینکه صاحب 
جوآهرفروشی شده باشه خبر نداشتم, ضمنا هنوز هم 
ازش کینه قدیمی به دل داشتم و واسه همین نقشه 
شهرام را پسندیدم که گفت: اینطور که من تحقیق 
کر دم» فر شاد مغازه طلافروشیش رو ساعت ٩‏ شب 
می‌بنده و خودش هم آخرین نفریه که از مغازه خارج 
میشه. بعنی چون صاحب دو دهنه مغازه است. غير 
از خودش سه تا فروشنده دیگه هم داره که یکیشون 
پسر خاله زنشه که دست بر قضا با من رفیق دراومده 
قرار من و بهنام اینه که در روز موعود. بهنام چند 
تکه طلای گردن کلفت رو ببره توی دستشویی و 
پشت سیفون جاسازی کنه و بره» به این تر تیب بعد از 
رفتن اون و موقعی که فر شاد تنهاست. من و تو به بهانه 
دیدن ش میریم داخل مغازه و چون فرشاد هم تمام 
طلاهاش رو گذاشته داخل گاوصندوق, هیچ شکی 
ا فد کر ورادا م روصت 
میشیم و منم به بهانه رفتن به دستشویی» میرم و 
طلاها رو برمی‌دارم و بقیه اش هم که معلومه: یک 
تکه کوچولو رو میدیم به بهنام -چون جرات اعتراض 
ی هم می‌فر وشیم و تقسیم بر 

دو می‌کنیم. موافقی؟ ۱ 
نقشه شهرام آنقدر کامل بود که بی‌معطلی آن 
راپذیرفتم و بااینکه در عمرم حتی یک ادامس هم 
ندزدی دم فقط به خاطر اینکه کینه‌ام رانسبت به 
فرشاد خالی کنم پذیرفتم و چند شب بعد نقشه را 
عملی کردیم. همه چیز طبق نقشه پیش رفت. غير 
از اینکه ‏ فرشاد" آن همکلاسی قدیمی نبود. او حالا 
تبدیل شده بود به یک جوانمرد بامعرفت که با دیدن 
من بغض کرد و ازم حلالیت خواست. حتی موقع 
۳ :۹ 


رفتن منو قسم داد که اگر طلایی برای زنم می‌خوام. 
یااگر هر وقت مشکل مالی داشستم باهاش تعارف 
نکنم. همین رفتارش مرا چن ان تحت تاثیر قرار داد 
که بعد از خداحافظی با شهرام دچار عذاب وجدان 
شدمء قرارمون این بود که شهرام اول وقت صبح بره و 
طلاها رو بفروشه, اما من تا صبح خوابم نبرد و ساعت 
۷ صبح به خانه‌اش زنگ زدم و گفتم پشیمانم امااو 
خیلی راحت ور ک کت ۱ ۱ 
سهم من بیشتر ميشه وقتی هم تهدیدش کردم که 
به فر شاد میگم. خندید و گفت: 

-خیالی نیست. ولی مطمتن باش دوتایی با هم 
میریم زندان. ضمنا فرشاد می‌دونه که تو ازش کینه 
داری نه من! 

حرف‌های جمشید تمام شد و سیگاری روشن 
کرد و قبل از اینکه ادامه بدهد. محسن گفت: و الانم 
می‌خوای من طلاها رواز شهرام پس بگیرم. بدون 
اینکه پای تو کشیده بشه وسط. درسته؟" 

جمشید سر تکان داد و محسن هم گفت: "تا 
موقعی که شهرام عاقلانه رفتار کنه و من بتونم با 
مسالمت این مشکل رو حل کنم. روی چشم. اما اگر 
بازی دربیاره و نخواد طلاها رو پس بده و من مجبور 
بشم بازداشتش کنم. اون وقت بايد تو رو هم به عنوان 
همدستش بازداشت کنم! 

-خیالی نیست جناب سروان.... برم زندان بهتره 
که تا آخر عمر دچار عذاب وجدان بشم! 

فردا اول وقت صبح, همین که شهرام با موتورش 
از خانه خارج شد و قبل از اينکه راه بیفتد. من و جمشید 
از اتومبیلش بیرون آمدیم. شهرام با دیدن من رنگش 
پرید. اما قبل از اینکه حرفی بزند گفتم: این ماجرا به 
دوشکل حل میشه يا من به عنوان دوست شمادو 
نفر پیشقدم میشم و طلاها رو به فر شاد برمی گردونم. 
یا اینکه با دستبند میبرمتون کلانتری و آون وقت سر 
از داد گاه در میارین و زندان و...ضمنا آقا شسهرام اگر 
سابقه اون دخل زنی رو هم که داری بیاد وسط. 
الئل باید شج‌سنال آب تک ریا 
نظرت جبه؟ 

جمشید خیلی خوش شانس بود چرا که رفیقش 
همان موقع داشت با طلاها از خانه خارج می‌شد که 
لابد بفروشد شآن!ولی موقعی که حرف از پنج سال 
حبس به میان آمد. بلافاصله جیب‌هایش را خالی 
کر دا 

غروب آن روز در حالی که من-بالباس شخصی 
-و به عنوان مشتری, داخل مغازه بودم. همین که 
جمشید داخل شد و خواست حرفی بزند. فرشاد 
خندید و گفت: "بهنام رو همون فردا اخراج کردم در 
مورد شهرام هم اصلا فکری نمی کنم. چون وجودش 
برام مهم نیست... اون هفت قطعه طلا رو هم که 
مجموعا۱۴۲ گرم طلا بود. کاملا فراموش کردم اما... 
اما در این سه روز فقط جگرم از اين می‌سوخت که 
اگر تو برنگردی, یعنی منو نبخشیدی! خوش آمدی 
رقن ایض 

جمشید سر در آغوش همکلاسی‌اش گذاشت. 
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زیر نظر: محمد رضا مهد یزاده 


گر در شمار آرم شبی نام شهیدان تو را 
فردای محشر هر کسی گیرد گریبان تو را 
سرمایة جان باختم. تن راز جان پر داختم 
اخر به مردن ساختم, تدبیر هجرآن تو را 
هر چند بشکستی دلم. از حسرت پیمانه‌ای 
امادل بشکسته‌ام نشکست پیمان تو را 
هر گه که بهر کشتنم از غمزه فرمان داده‌ای 
بوسیدم و بر سر زدم شاهانه فر مان تو را 
گر خون پا کم رافلک بر خاک خواهد ریختن 
حاشا که از چنگم کشد پا کیزه‌دامان تو را 
گر بخت در عشقت به من فر مان سلطانی دهد 
سالار هر لشکر کنم, بر گشته مڑ گان تو را 
اشک شب و آهسحر. خون دل و سوز جگر 
ترسم که سازد آشکار, اسرار پنهان تو را 
آشفته خاطر کرده‌ام جمعیت عشاق را 
هر شب که یا آوردهم زلف پریشان تور 
زان رو فروغی می‌دهد چشم جهان راروشنی 
کز دل پرستش می کند خورشید تابان تو را 
فروغی‌بسطامی 


توساعتی, تو چراغی, توبستری, توسکوتی 
چگونه می‌توانم 

که غایبت بدانم 

مگر که خفته باشی در اندوه‌هایت 

تو واژه ای, تو کلامی, تو بوسه‌ای, تو سلامی 
چگونه می توانم که غایبت بدانم 

مگر که مر ده باشی در نامه‌هایت 

تو یاد گاری, تو وسوسه‌ای, تو گفتگوی درونی 
چگونه می توانی که غایبم بدانی 

مگر که مرده‌باشم من در حافظه‌ات 
بهانه‌هارامرور کردم 

گذشته رابه افتاب سپردم 

به عشق مرده‌رضایت دادم 

یعنی 

همین که تو در دوردست زنده‌ای 

به سر نوشت رضایت دادم 


تنها شدم.اندازهٌ دیوانه‌ها تنها 
ویرانه‌ای بین تمام خانه‌ها تنها 
تنها شدم.اما تو تنهاتر شدی از من 
۳۳۲۳ 
شاید. ولی تنهایی من بیشتر باشد 
حالا که می‌مانند هر شب شانه‌ها تنها 
بعد از تومی‌ترسم که در دام کسی باشم 
باید بمانم بین این بیگانه‌هاتنها 
شم باز تنهایم 


در دام باشم ر بانبان 


محمد کو لیو ند -ملابر 


مقصداگر ره تو. مسلمان نیاز نیست 
مومن شدم به کفر توایمان نیاز نیست 
افسار عقل رابه پر عشق بسته‌ایم 
در پای اختیار به شیطان نیاز نیست 
تنهابه یک نظر به جنون سر سپرده‌ایم 
دیوانه‌ایم! موی پریشان نیاز نیست 
سنگینی اش.سبک سری روزهای ماست 
تقدیر رابه کفه و میزان نیاز نیست 
"مادر پیاله عکس رخ یار دیده‌ای " 
تامستی است!منطق و برهان نیاز نییست 
پلداست بی تو روز و شب و ماه و سال من 


تقویم و دور و فال و زمستان نیاز نیست 
شبنم فرضی زاده-اردبیل 


فاصله 
چقدر با دل تنگم, چقدر فاصله داری! 
چه کرده‌ام که چنین از حضور من گله داری؟ 
چه شعرها که به شوق تو گفتم ونشنیدی 
چقدر شعر بخوانم؟ چقدر حوصله داری؟ 
۱ چگونه از دل خونم توقع صله داری؟ 
در اسمان خیال تو چون عقاب پریدم 
همیشه غافل از اینکه هوای چلچله داری 
اگرچه عقل مرادر ازای عشق گر فتی 
توباهر آنکه بجز من سر معامله داری 
نه شکی و نه یقینیانه راستی, نه دروغی 
شبیه وهم و فریبی, به لب اگر بله "داری 
میان جنگی و صلحی, نه دشمنی, نه رفیقی 
که گفته یار شفیقی؟ تو یار مساله داری 
خدا کند که دل تو هميشه سنگ نماند 
اگرچه با دل تنگم هنوز فاصله داری 
حسن خسروی وقار-قم 


4 
هه 


ار ۳۱۸۵ ۲۳۳ 


هدور 
پیرم اما مهر ورزیدن نمی‌دانم هنوز 
بذر گل در شهر سنگستان می‌افشانم هنوز 
سخت گریانم فریب خنده‌هایم رامخور 
پشت تصویری که خندان است پنهانم هنوز 
در کنار سفرة غم. خون دل, نوشیدنی‌ست 
در مصیبت خانة تقدیر مهمانم هنوز 
از لهیب استخوان سوزی که همزاد غم است 
اب آتشناک می‌بارد ز چشمانم هنوز 
بس که خوناب جگر با گریه‌ام آميخته 
بوی خون می‌پیچد از دریای دامانم هنوز 
وای... دیو بی کسی,بالشکر دلوایسی 
پادشاهی می کند در کشور جانم هنوز 
شایه غم بر سر "شبدپز"بال افشانده است 
بس که باساز غزل, غمنامه می‌خوانم هنوز 
حسن‌اسدی شبدیز" 


دست من بی‌اختیار 

می‌رود هی روی بوق 

تادلی راشاد می‌بینم 

یاد خود می‌افتم و تو 

ان اوتول که غرق گل بود و امید 
نیمه شب می‌برد مارا 

بوق می‌زد. بوق می‌زد. بوق می زد 
عشق می‌افشاند و اواز مبارک باد" 
می‌پاشید 

وزمین وی راژ می‌داد 

زیر جشمی داشت مارا دید می‌زد. دید... 
و در و همسایه با داریه تمبک می‌زدند. 
و ستاره زیر نور ماه می‌ر قصید 


مست بود اما 


دست من نیست 


تادلی راشاد می‌بینم 

شاخة یاسی کتار شاخه‌ای شمشاد می‌بینم 
واقعابی‌اختیار 

می‌رود دستم به روی بوق 

هم به خود می‌گویم:ای کاش 

کاش هر شب شهر واین پسکوچه‌هاش 
غرق شادی بود وغوغاو شلوغ 

دست مردم روی بوق 

دست من هم روی بوق! 

حسن فرازمند-ورامین 


لللن) 


از سر شاخه د گر سیب نجین افتاده 
سیب از جاذبة تو به زمین افتاده 
بايد از خاک بپرسی که چه حالی دارم 
انقدر پیش تو حرفم به زمین افتاده 
من که دورم ولی از ساية تو فهمیدم 
هر که باشد به تو نزدیکتر ین افتاده 
صاف کن دامن خود را که به تقلید از آن 
روی پیشانی من این همه چین افتاده 
رنگ جشمان تو روشن شده آن‌قدر که باز 
نور بر < چشم من غار ن نشین افتاده 
مثل کوری که عصایش به زمین افتاده 
علیر ضاالیاسی-سراب 


٭ خانم روشنک عزیزی -تهران 
شعر مورد نظر شما از سروده‌های گروس 


ب‌ 


عبدالملکیان است. شاعر با استفاده از ارایه 
ادبی تضاد پیام خود رابه زیبایی منتقل کر ده 
امنت: 
می‌خواستم بمانم 
رفتم 
می خواستم بر وم 
ماندم 
نه رفتن مهم بود ونه ماندن 
مهم من بود م 
که نبودم 
٭ آقای اصغر عباسیان -شیراز 
سبوبا کلماتی چون گلو و عمو قافیه می‌شود. 
3% خانم مه لقا حمیدزاده- کرج 
بیتی از حافظ راتقطیع می کنیم: 
مزده‌ای دل که مسیحانفسی می اید 
که ز انفاس خوشش بوی کسی می اید 
MN 4‏ ۱ 2 ۱ 
وزن این بیت: فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 
به فاعلاتن شود. 
مزده‌ای دل -فاعلاتن 


۱ 2 اا 


خودم 
چه استر احت خوبی ست در جوار خودم 
خودم برای خودم. با خودم کنار خودم 
همین دقيقه که این شعر راتمام کنم 
از این شلوغ شما می روم به غار خودم 
به سمت هیچ تنم را اشاعه خواهم داد 
به گوش او برسانید رهسپار خودم 


<< 


کنار ید بنحر هباشم در انتظار خودم 
گلی نزد به سرم زند گی اجازه دهید 4 
> ۰2 : ۹ : 
خودم گلی بگذارم سر مزار خود م ك 
اگر جه این همه سخت است نازنين»بيڏير :2 
دلم به کار توباشد. سرم به کار خودم ‏ وو 
احسان‌افشاری وم 
که 
3 
۳ 
> 
٭ آقای داود قادرنژاد-تهران .4 
سر وده‌اید: 
مهم ر 
که بوی تو رادارد 4 
نام این گل ۵ 
۰ ¢ 
۳ 0 ۱ 4 :72 
تلاش شمابرای جداشدن از نثر معمولی و (2؛ 
کلام روزمره و روزنامه‌ای قابل تقدیر است. 4 
اماشعر به ظر افت‌هاوییچید گی‌های‌دیگری 2 
نیز نیاز دارد. 2 
افتابی می شود 
زمستان می‌رود @ 
را اذ ار 2 ۰ 2 
بادانه دانه برفهایش 1 
وزمین 
دوباره سبز می‌شود 
دوباره هوا 
افتابی می شود 
وماعشق را 
از پشت پنجره‌ها 
میتی 
که | هسته از کوجه ما 
می گذرد ا 
شبنم‌غلامی-شهریار یک کاغذ سیاه‌است 
۱ من واژه‌های سفید را 
روی آن می‌نویسم 
ورنگ شب 
رد 
هدی اصغری-تهران 


سسسد. 
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نو شته‌های ناب 


تسد 


سنگ آسمانی yah00@ظNeveshte_Na‏ 


: شماره‌برای ارسال پیامک البته باذکر ` 
۱ نام: ۳۵۶۹۲۰۳۴۹ ۰۹ 1 


نازنینم» خوبم! 


می‌گ رد تتوانم به توگفتن مگرت 
وت حضور! 
المیرا رضایی 


۶« ماهمیشه بهترین راه رابرای پیمودن می‌بینیم. آما 
راهی را می‌پيماييم که به ان عادت داریم 
##یکبار به من قر عه عاشق شدن افتاد 
یکبار د گر بار د گر بار د گر... نه! 
مژگان 
#«+خداوند جهار راز رادر جهار جیز قرار داده: 
۱-دو ست خود رادر میان مردم. پس به هیچکس 
بی‌اعتنایی نکنید. شاید او هم دوست خداباشد و 
پس هیچ عبادتی را کم نشسمارید. شاید همان مورد 
رضایت خدا باشد ۳-غضبش را در گناهان, پس هیچ 
باشد ۴-استجابت خود در دعاهاء پس هیچ دعایی را 
اند ک میندارید شاید همان مستجاب باشد 
بدون نام 
و رفتن قانون آن 
ما را از خشم خدا ترساندند. ولی کسی به مهر و 
لطف خداامیدوارمان نکرد خدایی که کلامش را 
با آلرحمن الرحیم " آغاز می کند, بخشنده و مهربان 
است اصغر سبب ساز - کازرون 


کت تا ات ال تا ال ات تا تا ات تا ات تا تا ات ات تا ت۳۳ ات ات تا 


9 امروز 

امروز تو تا کسی راننده حرف قشنگی زد. 

گفت: این روزها همه گیر دادن به اون د کتر که جرا 

. بخیه اون بچه رو باز کرد. این درست که کارش 

اسان بر رل سا رن 

ونمیگه چرا پدر اون بچه ۱۰۰ هزار تومان پول 
E‏ باران الهی 


#+ایستاد گی کن تاروشن بمانی» شمع‌های افتاده 
خاموش یت فه 
موسوی -شوشتر 
#+یک زمان گوهری از سنگ محک قیمت داشت. 
سخن پیر محل تا به فلک ارزش داشت. نان خشکی 
بغل دوغ خنک خوردن داشت تار موی. بیشتر از 
سفته و چک ارزش داشت 
جر زر ی ههان 
#به دنیا گفتم باوفا کیست. گفت ان کس که به یاد 
توست. نه ان کس که کنار توست 
ستاره روز 
#نمی‌شود هم به عمق آب نگاه کرد و هم عکس خود 
رادر آن دید. عمق حقیقت است و سطح واقعیت. 
واقعیت را بپذيريم و برای حقیقت زند گی کنیم 


شهروز 
#باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش 
بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش 


ای دل اندر بند زلفش از پریشانی منال 
مرغ زیر ک چون به دام افتد تحمل بایدش 
نادر 
#«دنیای عجیبی شده برای دروغ‌هایمان خدارا قسم 
می‌خوریم و به حرف راست که می رسیم می‌شود به 
جان تو موسوی 


بادلت حسرت هم صحبتی ام هست ولی 


سنگ رابا چه ز بانی به سخن وا دار م؟ 


بته خار, مهربون و شکننده اگر به دنبال پیام‌های 
شاد هستی, ابتدا از اسم نازنین خودت شروع کن 
و در مورد پیام‌های دیگه من تمام تلاش خودم رو 
به کار می‌بندم, اما می‌بینی که گاهی خیلی نتیجه 
نمیده, راستی از اینکه خوشحالی خودت رو با من 
تقسیم کردی تس ۱۱ 

سولماز -گنبد, عزیز اشنا اگه همه می‌خوان 
پیاماشون چاپ بشه فقط از سر لطفه. لطفی که 
خدا به من کرده و قدرش رو می‌دونم! 

لبیک جان نمی‌دونی چقدر نوشته تو خوشحالم 
کرد. دلت شاد! 

احمد اسدی -پرند, قربونت» پی دا کردن و 
چاپ دوباره پیامی با این نشون که دادی تقریبا 
ناممکنه اما دوست داشتن تو لطفه و من هم به 
اون می‌بالم! 


7 انسان‌ها 

انسان‌ها شبیه هم عمر نمی کنند. یکی زند گی می کند. 

یکی تحمل. ۱ 

انسان‌ها شبیه هم تحمل نمی کنند. یکی تاب می آورد. 

کی اتای یی تیک کی از 

وسط دو نیم می‌شود. دیگری تکه تکه. 

تکه‌ها هم شبیه هم نیستند. تکه‌ای یک قرن عمر 

می کند و تکه‌ای یک روز. مراقب یکدیگر باشیم 
نوری الماسی -بندر 


چو س 
سے الاعات "ی سا رو ۳۳۸۵ 


کت ات ات ات ات ال الا تا تا ات ات ات ات 


XSI OH 
تاب‌هایی از نوع دیگر‎ 


فهیمه محرابی -ابهر: خدای من» سالهاست به 
این نتیجه رسیده‌ام که تو آن مشتر ک مورد نظری 
که همیشه در دسترسی 
CE‏ 
داد گستری باز نمی شود به یک نگاه. گشاده 
می در 

السی -تهران: تمام امید آسیابان به وزش باد 
اسب ان اس اسان رسای 
است و نفس‌های دوستانمان همان باد 

لس سل اتسار رای تسا 
ساجده جمالی: اگه می‌تونستم تو دنیا یه چیز 
چشمت متولد شم و روی گونه‌ات زند گی کنم و 
روی لبت بمیرم 

ندا... E‏ کار رو تازه حکمت بازی‌های 
کود کی رامی‌فهمم تمرین این روزهای سخت 
3 

محمد -رفسنجان: شنیده بودم هر وقت دلتنگ 
شدی برو کنار ساحل اما فهمیدم معرفت بعضی‌ها 
دریا رو هم اروم می کنه 

به همه چیز فکر کرده‌ام. بیشتر به تو و می‌دانم که 
خوابی و قبل از بسته شدن چشم‌هایت به همه چیز 
فکر کرده‌ای جز من 

الف ب -ایثار: خوان دل من گستره مائده‌های 
جاودانی‌ست. شور است و شر. مهر و صفا و لطف 
سوزد. روضه خواند بلبلی /بر مزار ماغریبان, نه 
جراغی نه گلی/نه پر پروانه سوزد. نه نوای بلبلی 
مریم همیشه تنها! غم تلنگری است که ثابت 
می کند زند گی هنوز جریان دارد 

شکلات تلخ: بارالهاء زخم‌ها رحم می خواهند. 
فقط این دو نقطه را بر دار 

نوشین: دلم اغوش می‌خواهد. نه مرد. نه زن؛ 
خدایا زمین نمی آیی؟ 

سهرابی -ساوه: یه وقتایی باید بد باشی, تا بدونن 
خوب بودنت وظیفه نبوده, مرامت بوده 

مصطفی نیکخواه سیزد: نگوبید خوش به حالش 
از وقتی که رفته. حتی خم به ابر و نياور ده نمی‌دانید 
بعضی دردها کمر خم می کند. نه ابرو 


جدول منقاطع 


آزبین عزبزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 
مجله با ایمیا ری ا تاد خر رال راد رد 
جله. اسم شهر. نام و نام خانوادگی به تلفن همراه بالا پیامک کنند. یک نفر و 
برای جداول سود و کو. کاکورو و هیداتو نیز یک نفر به قید قرعه انتخاب و به هر 
یک هد به ای به رسم یاد بود تقدیم می شود.البته به شرطی که کد پستی.نشانی 
SS‏ با توجه به فرصت ۲ ماهه. لازم جوادز برندگان به نشانی آنها ارسال خواهد شد 


جدولهازیرنظر:داود بازخو 
BAZKHOO (@ yahoo.com‏ 
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۱-ستایش -نام غیرواقعی -از 
کلمات استثناء ۲ -دوام دادن -جمع 
محرم -سازی زهی ۳-بسیار گرامی 
-افت ته بندی کتاب ۴ -نت اخر 
-قدم-سرزنش -نفی عرب ۵- 
فصل سبز -شب ماه انداختنی -از 
شهرهای استان فارس ۶ -همسایه 
شمالی -غذا خوردن -طلای فرنگی 
۷-واحد سطح -قلم موی درشت 
-پل -نوعی بستنی چوبی -مثل. 
همتا ۸-قیامت -روح» روان -اسم ۹ 
-زاری -نوعدوستی -اصل اساس 
۰-هزار -بهره_-غذای معروف 
به فست فود ۱۱ -برهنه-وسیله 
گزیدن -آب ویرانگر -فلز چهره 
-ساز شاکی ۱۲-تیغ گل -انتقال 
بیماری به دیگری -خو گرفتن ۱۳ 
-دوزن که همسر دو برادر باشند - 
عقاید -نیر و. توانایی -ستاره دنباله 
دار معروف ۱۴ -مانند - گردهم 
ایی از پهلوانان شاهنامه _-جدید 
۵-به ویژه به خصوص -صومعه 
باهم نسبت داشتن ۱۶ -زمان 
به دنا آمدن-اتاق‌بزرگ-نوعی 
سالاد مشهور ۱۷ -فربهی, جاقی - 
مستاجر -عقیده 
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عمودی: 
۱-بحرانی_شکوفه نارنج -ننر ۲-جای درس کنترل و بازرسی حاکمیت بر فعالیت‌های خاصه 
خواندن -پیامبری-از توابع خوش آب و هوای گیلان فرهنگی ۱۶-جای گل بسیار-از شهرهای اصفهانی ضِ ۱ 
۳معاون دادستان -هلاک شدن -استان سه گانه -حبوبىی پرمصرف ۱۷ -جاده -پیش در آمد مطلبی | 
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۴-من و شما-حیوان حیله گر -لوله تنفسی-دست اانجام کاری -خالی اا | E! EE‏ ۲ 0ش 
۵-قصد وعزم -قر مز -بدبوی پرخاصیت -نظیر, ا | ار 6۱ س ن 


EOE 511 e‏ وا 
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سرزمین ماتادورها-همراه پیله هم آید ۱۰-ماشین اک یار اه۲۱ 2۲ e‏ 


کشاورزی -لغزنده_بخشی از با ١-عمو-چاہ‏ جهنم e‏ 
-شهری در فر انسه از میوه‌ها -باران اند ک ۱۲ ماه 
_جانوری درنده و مردار خوار شبیه سگ -ایتالیای 4 
باستان ۱۳ -نمو -موی بلند -مال» دارایی -سرنیزه ESE Sg E‏ 6 


مرت ادری -قایق» کر جی -شهر پیامبر (ص) Se‏ ۳ 
۳ 7 
زا وترسان‌قدیم ۱۵-فرزندان-کشتی‌جنگی ۰ ۰ لاتم دی یله را 


۳۳ مه 


ډدون ,لول 


ده سختی حاصل ہی شو 


د 


هو یستون چر چبل 


o 


۲۱ 
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۰۰ ۰۰ ۰ 
جدول سرح در مس آن دسته از خوانند گانی که‌نسبت به || ازبین عزیزانی که هر هفته حدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
= جدول های‌این صفحه بیشنهاد و با | | شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده را با ذ کر شماره مجله. اسم شهر. نام و نام خانوادگی به تلفن 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالابیامک‌نمایند. یک نفروبرای جداول سودو کوو. کاکورو وهیداتونیزانفربه‌قید قر عه‌انتخاب 
۱ ازساعت ۱۸/۳۰الی ۰/۳۰ ۰به شماره تلفن وبه‌هر یک هد به ای به رسم باد بود تقد یم می گردد.البته به شر طی که کد پستی»نشانی ونام نو بسنده 
طراح جدولها: داود بازخو همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. بادقت و خوانا نوشته شده باشد. با تو جه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


9 ]مه 
وه آمریکای جنوبی شاهد ا 2 
حاکم ایالت | توبه | توبه کار | | پايەھا | | سودای ناله | | سودای ناله | 


Ea‏ ا 
گرفتنی 
ا 
a‏ ش 
ف 
بخشنده 
I‏ مرو 
تن پوشی 
E‏ 
| ازمیوه‌ها | 


1 | ۱۴۱۱ 


|کارآموز پزشکی| نوعیی راه 
تج سح 
هواپیما 
جدول سودوکو ۳۶۸۵ 
اعداد ۱ تا ٩‏ را در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳ طوری قرار 
دوتکرا د هید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 

۲ ر 
تس سل 

e 
کشور هزار جزبره‎ 


ھ 


الاعات مى ارو ۳۳۸۵ 


وی 


با هوش خود کلنجار بروید رو وراب سا داز 


۳ | ۵ 3 


هشت اختلاف در تصویر باغ گل ۱ نقطه به نقطه 

دراینجادو تصویر از منظره‌یک باغ گل راملاحظه می کنید که‌در در میان این نقاط و اعداد به هم ريخته یک شکل پنهان شده است. برای پیدا کردن ان کافی 

نگاهاول کاملاً یکسان به نظر می‌رسند اما با کمی دقت متوجه هشت E‏ است مداد باخود کاری‌بر داشته ونقاط رابه ترتیب از شماره یک تاصد با خط مستقیم به‌هم 
اختلاف در میان آنها خواهید شد. ل وصل کنید پس از پایان کار ناگهان یک نقاشی زیبا مقابل چشمان شما ظاهر خواهد شد. 


شکلبای پنبان در تصویر گروه موسیقی حیوانات 

این گر وه‌موسیقی از حیوانات سخت مشغول تمرین هستند. امادر 
این تصویر شاد و زیبا ۲ اشکل دیگر نیز پنهان شده‌است که آنهارابه 
همراه‌اسامی شان برایتان آورده‌ايم تادر تصویر اصلی به دنبالشان بگردید. 
چنانچه موفق نشد ید با مر اجعه به قسمت پاسخهاء جواب صحیح رامی توانید 
ملاحظه کنید. 


۹۳ الاعات مى 


دار گت ین افتخار من خنداندن مر دم گ بان است 


جار لى چادلىن 


جت کر دن بدیده‌ای است که در سال‌های اخیر 
وبا رواج ترم افزارهایی چون واتس ابو نلک ام ۷ 
همه گیر شده‌است. کسانی هستند که‌ساعت‌های 
متوالی رابه جت کر دن می گذ رانند و در این مسیر 
با افرادی آشنا می‌شوند که هیچ هماهنگی, توازن و 
تناسبی با هم ندارند. | مار و تحقیقات نشان می‌دهد 
کسانی که به این طریق با هم ار تباط بر قرار می کنند. 
غالبا اطلاعات درستی در اختیار هم قرار نمی دهند 
وبه نوعی خودرابالا تروبهتر از انچه‌هستند. 
به طرف مقابل نشان می‌دهند. | کثر دوستی‌ها و 
پیوندهایی که از طریق چت کردن شکل می گیر ند. 
پای دار نیستند و خیلی زود به جدایی و تلخکامی 
می‌انجامند. 


-سلام خانم خانما! چه عجب بیداری! 

همین که گوشی تلفن رابرداشتم وبابی‌حوصلگی 
گفتم لو از آن‌سوی سیم صدای فریبا بود که به 
گوشم‌نشست. باتک سرفه‌ای سینه‌ام راصاف 
کردم و گفتم: می‌خواستی ساعت دوازده ظهر 
خواب باشم؟ خندید و گفت: از تو هیچ چی بعید 
نیست.از موقعی که ازاون مرد ک جداشدی 
پاک رفتی تویلاک خودت.به خداافسرد گی 
می‌گیری‌ها! ... نفس عمیقی کشیدم و گفتم: حالم 
از نصیحت کر دن بهم می‌خوره. اون موقع که احتیاج 
به نصیحت داشتم کسی چیزی نگفت اما حالا که کار 
از کار گذشته... فریبا که از بهترین دوستانم بود. 
کلامم راقطع کرد و گفت: مثل اينکه یادت رفته 
چطور سنگ اون پسره شوهر سابقت رو به سینه 
می زدی و اجازه نمی‌دادی کسی بگه بالای چشمش 
ابروست." پوزخندی زدم و گفتم: آره‌اماهیچ کس 
به طور جدی درباره‌ش باهام حرف نزد. فقط بابام 
گفت فکر کنم این پسره معتاد باشه" فریبا خندید 
و گفت: وتوهزار تادلیل آوردی که نه, قیافهش 
اور او تارمن رت 
بریدم و گفتم: زنگ زدی کهایناروبگی؟ فریبا 
لحظه‌ای‌سکوت کرد و گفت: من از امروزیه تصمیم 
جدید برای زند گیم گرفتم. همین حالا بيا خونه‌مون 
تاهم از این حال و هوادربیای و هم برات بگم که چی 
توی‌سرم می گذره... باا کراه پذیرفتم.ده‌روزی 


تحص 


بودرفتم.اوهم درست مثل من بیست ونه‌ سال 
داشت و مطلقه بود. شوهر سابقش معتاد نبود. اما 
بزن بهادر بود وبه کوچکترین بهانه‌ای اورا کتک 
می‌زد. فریبا تنهازند گی می کرد و شعارش این بود 
که‌تنهایی از زند گی کر دن‌بایک مرد زبان نفهم و 
بداخلاق بهتر است.در راه‌به این فکر می کر دم که 
در سر فریبا چه می گذرد. بعد از جدایی هیچ چیزی 
خوشحالم نمی کرد و نسبت به همه چیز و همه کس 
بدبین شده بودم. 


ای ما ماج 
صرح هی 


IS <S ۷ 


بعداز دو ماه کاملابه گوشی و چت کردن دراین 


واذبت مردهاو انتقام‌گرفتن از آنان نبو د.بلکه 
و اقعادلم می‌خواست مردایده آلم راپیداکنم 


ری تایآ توس یم و 
زندگیت گرفتی؟ 

باچشم‌های درشتش نگاهم کرد و گفت: منم 
مثل تو توی زند گیم شکست خوردم. اما نمی خوام 
برخلاف تو دچار افسرد گی بشم. من می خوام از 
مرداانتقام بگیرم.مردای‌هوسباز روسر کار می‌ذارم 
وحالشون رومی‌گیرم. با تعجب نگاهش کردم و 
پرسیدم: که چی بشه؟" قاه‌قاه خند ید و گفت: "که 
جیگرم خنک بشه. نمی‌دونی چه کیفی داره. گفتم 
شاید توهم دلت بخواد بامن‌همدست بشی! با 
غیظ نگاهش کردم و گفتم: آه که چقدر بی‌مزه‌ای 
فر یبا! منو این همه راه کشوندی که این مز خرفات 
رو تحویلم‌بدی؟" آن روز نزد فریباماندم واودر 
فضای مجازی لاین با دو نفر چت کرد و به قول 
غود سای اراس گار تماخض 
بهاو گفتم: این چه کاریه فریبا؟ چرااطلاعات 
دروغ دادی؟ اخه تو که مجر د نیستی. تو که بیست 
ویک سالت نیست.تو که... فریبا پوز خندی زد و 
گفت: "حال داری‌هاء گفتم که می‌خوام حسابشون 
رو برسم. می‌خوام دق مر گشون کنم. چند روز بعد 


MN 
۳۹۸۵ الاعات ی ا روہ‎ 


که فریبارادیدم باخنده گفت: "نمی‌دونی چطور اون 
8 سر کار گذاشتم؟اونا خیلی اضرار داشتن 
منوببینن. به هر دوشون گفتم کت قرمز و کفش 
سفید بپوشن وسر ساعت مقر ربیان جلوی پار ک 
دانشجو. تصور کن وقتی چشمشون به همد یگه افتاد 
چه حالی شدن؟ سرم را تکان دادم و گفتم: تو 
دیوونه‌ای فریبا! خنده کنان گفت:" آره. یه دیوونه 
بیکاراببین دختر جون. من اگه جای تو باشم از زمین 
وزمان انتقام می گیرم. چه بر سه به مر دای بی عاطفه 
وپی‌مسئولیت." آن روز فقط نگاهش کردم وچیزی 
نگفتم.اما کم کم تحت تاثیرش قر ار گر فتم و وارد 
فضاهای مجازی شد م. بعد از دو ماه کاملا به گوشی و 
چت کردن در این فضاها معتاد شده بودم. راستش: 
هدف من آزار واذیت مردها و انتقام گرفتن از 
آنان نبود. بلکه واقعا دلم می خواست مرد ایده آلم 
راپیدا کنم واز آنجا که در جامعه ما آشنایی دختر 
وپسر در خیاب ان تقریباهیچ وقت خر وعاقبت 
ها رآدرایزای آشتایی‌ویعد آزدواند 
ا مق آنن سان با شب خی هدام 
"عارف" آشناشدم که خودش را چهل و دو ساله 
ومتاهل‌معرفی کرد و گفت از همسرش راضی 
نیست چون نه قیافه اور امی بسندد ونه اخلاقش 
راو پانزده‌سال قبل به توصیه خانواده‌اش واز روی 
رودربایستی با پدرش,ازدواج کرده‌است وحالا 
می‌خواهد واقعاعاشق شود و همسر دلخواه خود 
راپی دا کند.بع داز چند بارچت کردن و دوبار 
دیدار در پار ک وسینما؛ عارف از من خواستگاری 
کرد و گفت: مطمئن باش هیچ وقت از ازدواج با 
من پشیمون نمیشی! او که می گفت مهندس راهو 
ساختمان است. وعده‌های رنگار نگ و فراوانی به من 
داد.وقتی بااوازدواج کر دم. فقط پنج روز پیش من 
بود وبعد گفت: ماموریت شر کت تموم شد ومن 
باید بر گر دم شیر از. خونه وزند گی من اونجاست." 
با دلخوری گفتم: خب تکلیف من چی میشه؟ برام 
توی شیر از خونه اجاره کی منم باهات میام. "عارف 
باترس ونگرانی گفت: نمیشه.اگه زن‌اولم از 
ماجرابویی ببره. قیامت می کنه. بجز اون مادرم هم 
اگه بفهمه که من مجدداازدواج کردم. حسابم رو 
می رسه. تکلیفت روشنه. همین جا بمون. مثل سایق 
باهم چت می کنیم. منم ماهی یکبار میام دیدنت." 
اواوایل ماهی یکبار وهر بار دو روز به تهران می آمد 
وا پل یب اس رت تست ان 
هر سه چهار ماه‌یکبار به دیدنم می آمد واین در حالی 
بود که متأسفانه بار دار شده بود م. دوران بارداری‌ام 
به سختی می گذشت. از سوی پدر و مادرم طرد 
شدم چون آنها هم موافق نبودند باعارف ازدواج 
کنم و می گفتند به او شک دارند. نمی‌توانستم با 
عارف تلفنی حرف بزنم چون می گفت در ادارها 
خانه به این تلفن‌ ها حساس می‌شوند و گند قضیه 
کر نما و درل سا رور اعت 
درلاین باهم چت می کردیم. به این تر تیب یک 
مشت کلمات بی جان» واسطه من واو شدند. یک 


شب برایش نوشتم که احساس می کنم بچه‌مان 
به زودی‌دنیامی ید ودلم می‌خواهد او در کنارم 
باشد. در جواب برایم نوشت بهتر است که بچه رااز 
همین حالا لوس بار نیاورم. می گفت بگذار این بچه 
از همان ابتدا بفهمد که حاصل یک عشق اینترنتی 
وچت بازی من و اوست. شاید باور تان نشود. اما 
وقتی پسرمان یکساله شد. او تازه به دیدنش آمد. 
بدون گل و شیرینی و حتی یک هدیه کوچک !از 
بی‌اعتنابی اش دلم گر فت. وقتی اعتراض کردم. 
باخونسردی گفت: انتظار داری‌برات بر قصم؟ 
من اززن‌اولم دو تابچهدارم.مثل توندید بدید 
نیستم که... اوحتی بچه‌مان رادر آغوش نگرفت. 
یادن ریم یی 
من‌بهش وابسته‌پشم. باناراحتی از اوپر سید م۰" 
اگه‌اینطور بشه مگه اشکالی داره؟ "سرش راتکان 
دادو گفت: آره مثل اینکه حواست نیست‌ها. 
مأتوی عصر اینترنت زند گی می کنیم. همه چیز 
باید اینترنتی باشه. همون طور که اشنایی من و 
توخواستگاری‌وزند گی‌مشتر کمون‌اینترنتیه." 
با تمسخر گفتم: "می‌خوای بگی تو یه پدر اینترنتی 
ھی عار گے زدر شت ارو رنه 
رو برای پسرمون‌هم جابنداز. فکر می کردم شوخی 
می کن د.امااوواقعابه چیزی که می گفت اعتقاد 
دات و وراه از کرد وتن ی وس تال 
شد به عارف گفتم که فر زند مان به اواحتیاج دارد 
جون معنای در را می‌فهمد. عارف می گفت جند 
سال دیگر که خواندن و نوشتن یاد گرفت هرشب با 
او جت خواهد کر د. او عقلش راپاک از دست داده 
بود. از رفتارها و بی توجهی‌های او خسته شده بودم. 
شب و روز فریبا رالعنت می کردم که مراوسوسه 
کرد تاچنین کارهایی انجام دهم. نمی‌دانستم با 
پسرم که مدام سراغ پدرش رامی‌گرفت چه کنم؟ 
عارف فقط مايه حرص من شده بود و گرنه هیچ 
فایده‌ای نداشت.اگر به خاطر پسرم نبود تا حالا 
صددفعه از او طلاق گر فته بودم. دو بار به شیر از 
رفتم. می خواستم به محل کارش بر وم و تهد یدش 
کنم که اگر رفتارش رااصلاح نکند. همه چیز رابه 
زن اولش خواهم گفت اما چون هیچ ادرسی از او 
نداشتم. نتوانستم پیدایش کنم. 


ای ماج ماج 
SESE‏ 


چت کردم: عارف. زود تر طلاقم بده و پسرت 
رو تحویل بگیر! چت کرد: طلاق غیابی بگیر. حق 
و حقوقت رو ببخش و پسرت رو پیش خودت نگه 
دار! چت کردم: ای پست رذل, من از مهر به و 
حق و حقوقم نمی گذرم! چت کرد: پس طلاق 
بی‌طلاق! چت کردم: پدرت رو درمیارم.به زن 
اولت می گم چت کرد اون مسه ماه قبل بابچهها 
ازایران رفت ومنم یه مدت دیگه میرم پیش اونا. 
پس هیچ غلطی نمی تونی بکنی!" 

چت کردم: التماست می کنم که طلاقم بدهو 
خلاصم کن. چت کرد: بچه مال خودت.مهریه‌ات 
رو هم قسطی میدم. قبول؟"چت کردم:"قبول" 


سلسله‌گزارشهای زندان 


ره 


بقیه از صفحه ۲۲۳ 


موضوع را به ماهان گفتم. گفت از زیر سنگ 
هم شده بول درم ی آورد. خانه می گیرد و بساط 
عروسی را راه می‌اندازد. گفتم عروسی نمی‌خواهم. 
فقط خانه بگیرد و از خانه پدرم مرا ببرد. او بدون 
اینکه به من بگوید از یکی از رفقایش پول نزول کرد 
و جایی دور از پدر و مادر من و خودش خانه اجاره 
کرد. من به پدر و مادرم گفتم بدون عروسی می رو م 
خانه خودم. انها داد و بیداد کردند. عقد که انطور. 
عروسی دیگر چرانه؟ من دوست داشتم عروسی 
بگیرم اما باز هم روی لجبازی با همه روی خواسته 
خودم پا گذاشتم و فقط به یک سفر کیش رضایت 
دادم. اقامت ما در کیش بهترین و تنها روزهای 
خوش زند گی‌ام بود. 

بعد از اينکه زند گی مشتر کمان شروع شد 
تازه فهمیدم که چه زند گی سختی داریم. ماهان 
هر چه درمی آورد برای نزول می‌داد. عملا 
برای خرج زند گیمان می‌ماندیم. گاهی به یاد 
روزهای خانه پدری می‌افتادم که اگر روغن 
نداشتیم می‌دویدم مغازه پدر و یک قوطی روغن 
بر می‌داشتم و می آمدم خانه. اما در خانه خودم 
پز یا تخم مرغ آب پز می‌خوردیم! نمی‌خواستم 
دستم جلوی پدر و مادر خودم یاماهان دراز 
شود. حدود یک سال را با این بدبختی سر کر دیم 
تا دقیقا شش ماه قبل یک روز به ماهان گفتم 
این وضع فلا کت بار ما تا کی ادامه دارد؟ ماهان 
گفت باید پول نزولی را بدهد و خودش را خلاص 
کند. بعد من و من کرد و رو به من گفت کمکش 
را بفروشیم و از پول نزولی نجات پیدا کنیم. خیلی 
ترسیدم. تا ان روز من حتی جرات نداشتم پولی 
را که روی زمین افتاده بود. بردارم. چه رسد به 
دزدی, آن هم ماشین مردم...اما ماهان گفت راه 
دیگری برایم نمانده... همان شب نقشهمان را 
جا دادم اندازه شکم یک زن باردار. ماهان لباس 
شیکی پوشید و رفتیم به یکی از مناطق شمالی 
واعیان نشین تهران. ماهان گفت بلافاصله که 
علامت دادم ادای زن‌های با به ماه را دربیاور... 
دور چراغ‌های یک اتومبیل نمایان شد. ماهان 
جلو پرید و من در حالی که به خودم پیچ و تاب 


۳ 


پرید و سط خیابان. راننده زد روی ترمز. ماهان 
درا الاش نع رس دس 
خواهش می کنم کمک کنید. همسرم بی موقع 
درد زایمان به سراغش آمده اتومبیلم روشن 
نمی‌شود آژانس محل هم ماشین ندارد... من 
هم‌ناله می کر دم وبه خودم چ نگ می زدم. 

راننده بینوا که حال مرا دید. سری تکان داد و 
کمک کرد ماسوار شدیم. هر دو عقب نشستیم. من 
دقیقا پشت سر راننده بودم و ماهان کنار در. 

ماهان گفته بود ناله کنم تا راننده مجبور شود 
سریعتر برود و عقب رانگاه نکند. 

در همان حال من از زیر لباسم. روسری را 
که جاساز کر ده بودم بیرون کشیدم و در یک 
فرصت مناسب. در یک محل خلوت. روسری 
را دور گردن رانن‌ده انداختم. او ناخود آ گاه 
بایش راروی ترمز گذاشت و کفت ۱۳ 
می کنید ؟ماهان پر بد جلو و فر مان را در دست 
خودش نگه داشت و با یک دست در ماشین را 
باز کرد و با لگد راننده را پایین انداخت و سریع 
از محل دور شدیم. فکر می کر دیم همه چیز تمام 
شده. به همین راحتی. ماهان همان شب اتومبیل 
رابه مالخری که یکی از دوستانش آدرس داده 
بود. به نصف قیمت. شاید هم کمتر فروخت. 
ما هیچ کس فکرش را نمی کرد که ۱:۸ ۳ 
یک نفر که با مالخر مشکل پیدا کرده او را 
فروخته! ما با پولی که گرفته بودیم. خوشحال و 
خندان بر گشتیم خانه. ماهان گفت فردا پول را 
به نزول خور می‌دهد و تمام. حتی پیشنهاد داد 
دو سه تریپ دیگر هم برویم و زند گیمان راسر 
و سامان بدهیم. البته من هم بدم نیامده بود. 

دیگر ترسم ريخته بود و احساس می کردم که 
بله ما می‌توانیم. امااسه شب بعد. وقتی ماموران 
آگاهی از در و دیوار خانه وارد شدند. فهمیدیم که 
خیر... این خبرهانیست! 

مالخر رافر وخته بودند. مالخر با جنس‌های 
دزدی گیر افتاد. گفتند ماشین رااز که خریدی؟ 
گفت خودشان را نمی‌شناسم اما معرفشان را 
می‌شناسم و رفیق ماهان رالو داد. رفیق ماهان هم 
هنوز به اداره آ گاهی نرسیده ما را فروخت. 

پنج. شش ماه است که اینجا هستم. جز آن 
ماشین. کلی دزدی دیگر هم به ما نسبت داده‌اند. 
پدر و مادرم که کلا قید مرا زده‌ان د. پدر و مادر 
ماهان هم می گویند خودمان کردیمم. خودمان 
هم باید تاوان بدهیم. فعلا هر دو اینجا هستیم تا 
داد گاهی شویم و تکلیفمان معلوم شود. 

زور دارد بگویم اشتباه کردم. لجبازی کردم. 
دارم تاوانش را می‌دهم... من ماهان رادوست 
داشتم و دارم. گر خانواده‌هایمان رهایمان 
نمی کردند. هیچ وقت این جور نمی‌شد. 


لا | »هو "تس سم 
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` بالا ین در جه ر استی و صدا 


قت ر ادر مادران حستحه 


کنید 


۵ لوی ,داستور 


سر یال سازی. تفاوت و شباهت 

+سالیان سال است که گفته می‌شود بزر گتر ین 
مشکل سینمای ایران فیلمنامه است.اینکه فیلمنامه 
خوب نداریم واز این دست. شمابه عنوان فردی که 
سالیان سال فیلمنامه نویس و مدرس دانشگاه بود ید 
وهمچنین درسینمای‌هالیوود فعالیت داشتید.بااین 
حرف موافق هستید ؟ 

۴+ابتدا باید از خودمان پپرسیم چه اشکالی در 
فیلمنامه‌های ما وجود دارد تابتوانیم آن رابرطرف 
نیست در سینمای حر فه‌ای جهل در صد ارزش یک 
ارزش اجرای آن است وسی درصد دیگر ارزش 
ان به تکنی ک هنر مندآن فیلم اختصاص دار د. هر 
OC‏ ار ۱۳ 
"دراما" در هالی وود هم خریدارن داردو آن‌راپس 
میرب هم دلیل اد های د یریبد دراما 
ا ار 
رای ای ای اه 
در ایران رفت و امد دارم سعی کرده‌ام تمام کارهایی 
که در ایران تولید شده را مشاهده کنم و با سئوال شما 
ما CI‏ 
صورت می گیر د. همه می‌خواهند با حالت تهاجمی 
پاسخگو باشند. به همین دلیل وقتی به فر دی می گویید 
فیلمنامه تو قصه ن دارد. می گوید خودت قصه 
مر دم متوجه نیستند در حالی که بنده‌معتقد هستم 
وبفروش(حرفهای) رامتوجه‌می‌شویم. تازمانی 
که نویسنده و کار گر دان و تهیه کننده به تماشاگر 


طولانی ترین زمان گفت و گو برایمان شکسته شو 


ارات اک تاه کرکردان اه _ 


لمو رسک و E‏ 


اه 


مدتهاست که گفت و گو نکرده و زمانی که قرار شد برای مصاحبه به دفتر مجله بياید. گمان نمی کردیم که ر کورد 


د.اسی نیک نژاد که چند سال پیش به واسطه پر وژه لاله اسمش 


سر زبانها افتاد ویس از حدود سه دهه از هالیوود به اير ان باز گشته »این روزها مشغول مذا کره بامسئولان وزارت 


ارشاد ا 


با جشنواره فیلم فجر و اسکار خاتمه یافت. 
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به چشم مشتری نگاه نمی کنند. این اتفاقات می‌افتد. 
یعنی بعضی موار د د يده شده که تعداد تماشا گر فیلم از 
ال کی ری وی 
سینمای ایران صنعتی نیست. 

#«امادر سینمای حر فه‌ای مشاهده می کنیم که در 
نوشتن یک فیلمنامه تنها یک نفر آن را نمی‌نویسد... 

بای دن‌گاه کنید که سوزژه‌جیست و جه 
جیزی راقرار است ارائه دهد ا گر سوژه‌شمادارای 
خصوصیات تکنیکی باشد که از نویسنده فاصله دارد. 
باید از نویس ند گان دیگر استفاده شود. مثلا در فیلم 
لاله این اتفاق افتاد. من در فیلمنامه نوشته بودم که 
مر را ی 
واین فیلمنامه رابه یک متخصص امور مسابقات 
اتومبیلرانی نشان دادم و گفتا گر چنین اتفاقی بیفتد 
مسابقه قطع می‌شود! وی چیز دیگر ی اضافه‌می کند 
تا داستان جلو بر ود. 

#۶ چقدر خط سیر روایت در سریال‌های خارجی 
خوب رعایت می‌شود. یعنی هر سر یال ممکن است 
چند کار گر دان ونویسنده مختلف داشته باشد.اما 
شما هیچ تفاوت نگاهی در آنها نمی‌بینید 

در دنیای حرفه‌ای و سربال OT‏ 
اینکه (تهیه کننده‌ارشد) نخ تسبیح است و همه را 
به ‌هم وصل می کند. همه زیر نظر وی کار می کنند 
وحرف‌ه ای‌اورا گ وش می‌دهند. شمااین تداوم و 
خط سیر رارویت می کنید.بعضی از بر نامه‌هایی که 
شمادر صداوسیمامشاهده می کنید اسمش سریال 
نیست!و با به کار بردن لغت سربال. ناخواسته در حال 
گمراه کردن مردم هستیم و به آنها دروغ می‌گوییم. 
سریال‌های‌ایرانی. در اصل داستان بلندی است که 
متاسفانه با کش دادن آنهاعنوان سریال به انها 
می‌دهیم تادر سیزده قسمت یا بیشتر آن را مشاهده 
ک رل رایع را 
برای یک فصلش انتخاب می شود و در هر قسمت با 
داستانک‌های دیگر مواجه شویم ودر همان قسمت 


9 #4 
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ست تابتواند بقیه پروژه لاله رابه سرانجام بر ساند . گفت و گوی مااز سریال سازی در هالیوود شر وع شد و 


گفت وگو: علی کبانی موحد -هادی نصیری ر حیمی 


آغ از و پایانش رامی‌بينيم. کدام یک از سریال‌های 
ET‏ 
که خودم سازنده‌اش بودم هم سریال نیست! در دنیای 
امروز به اینگونه نمایش‌هاء سوپاپرا می گویند یعنی 
مجموعه داستان‌های بلندی که خانواده‌ها خوششان 
می‌آید و تادلتان بخواهد ادامه می‌دهند. یعنی مردم 
در آن لحظه جذبش می‌شوند و فردایش فراموش 
می کنند چه جیزی مشاهده کر ده‌اند. ما در سریال 
سازی مه کات زیادی داریم. زمانی که کارهای 
را ره 
می آید. بیایید قبول کنیم که دوچر خه اختراع شده و 
مال شما هم نبوده پس فقط باید از آن استفاده کنید. 

یک سر یال خار جی ممکن است هشت تاده 
سال پشت هم تولید شود. امادر ایران اصلاچنین 
مدل ساخت سر یالی ندار یم... 

۴+ گر تلویزیون‌ایر ان سر یالی می‌سازد که جهار 
مدیر از آن تعریف می کنند و می گویند خیلی خوب 
است.اینکه معیار نیست.باید پر سید ان سریال از 
دید مردم خوب بوده‌یا نه.!اگر نظرسنجی درستی 
صورت بپذ یرد متوجه می‌شوند که کارشان برای 
عرضه به مردم بوده یا برای خودشان است. من 
نشنیده‌ام که در ایران هیچوقت قبل از ساخت یک 
سریال از مردم پرسیده شود که چه چیزی دوست 
دارید تماشا کنید تا ان راتولید کنیم.اتفاقی که در 
تلویزیون ایر ان سال‌هاست مشاهده نشده و متاسفانه 
را ار 
سهم بیشتری از بینند گان رابه خود اختصاص داده‌اند 
تا شبکه‌های داخلی. 

وامادر سینمای ماتفاوت راملاحظه می کنید. 
فیلمسازی درایران وجود دارد که مجموع چهار 
فیلمش حدود جهل میلیارد تومان فر وش داشته 
است. یعنی چی ؟ یعنی اینکه این فیلمساز برای مردم 
فیلم ساخته و مر دم هم بر ای دیدن فیلمش سرودست 


+ که شاید اصلا فیلمساز هم نباشد... 

این موضوع به من و شماار تباطی ندارد! این 
فرد نشان داده که بازار رامی‌شناسد.اجازه بد هید 
مثالی برایتان بزنم. آیایک پر تقال فروش می تواند 
پر تقالش رادر باغ مر کبات بفروشد ؟! خیر. وی جایی 
پر تقالش رامی‌فر وشد که پر تقالی در | نجاو جود ندارد. 
آن کار گر دان هم داستانش همین است. چیزی راباید 
به بازار عر ضه کند که خریدار داشته باشد. 

#در آمریکا تلویزیون دولتی داریم؟ 

#ب ه هیچ وجه. تمام شبکه‌های تلویزیونی 
خصوصی هستند. در | مریکاچیزی به نام رده‌بندی 
وجود دارد که باعث رقابت بین کانالهای تلویزیونی 
می‌شود. مثلا در آنجا چهار شبکه بز رگ تلویزیونی 
چون بهترین ساعت تلویزیونی‌هست.وقیمت 
N‏ ار زرا 
مستقیم دارد. 

۲« تعداد بیننده را از کجامی‌فهمند؟ 

#۶ یک مر کز سنجش افکار وجود دارد که از 
روش‌های‌مختلف برای آمار گیری استفاده‌می کند. 
این مر کز در سر اسر امر یکافعالیت داردو امار دقیقی 
ارائه می‌دهد و آمار آنها برای همه قابل قبول است. 
البته در گذشته تلویزیون ایران مر کز سنجش افکار 
داشت که امروزه می گویند با پیامک این کار را انجام 
می‌دهیم! که البته صرف فرستادن پیامک که نباید 


در آمد شبکه‌های خصوصی فقط از تبلیغات 
است؟ 


بل ه وبه همین دلیل به آن آ مار اهمیت زياد 
E ET‏ 
خواهند شد. سریالی به‌نام‌ بادروی اب ‌برای 
را 
اپی زود چهل وپنج دقیقه‌ای آن سریال نزدیک به 
سه میلیون دلار هزینه داشت. قر ار بود در سیزده 
قسمت تولید شود و ٩‏ قسمت آن راتولید کردیم. یک 
روز هم راه گروه‌در حال خوردن صبحانه بودیم که 
خط مخصوص استودیوزنگ خور د و مدير استودیو 


0ب امن تماس گرفت.به گر وه گفتم اتفاق‌بدی 
افتاده‌است. گفتند الان ساعت نه صبح است., تاساعت 
دوازده باید تمام وسایل راجمع کرده و بر گردید. کار 
فیلمبرداری تعطیل است! گفتم چر ا تعطیل ؟ گفتند 
که دوازده میلیون بیننده داشت. سریال ما شکست 
کار پخش شده بود. در حالیکه من سریالی ساختم که 
هم صورت می‌گیرد. در تر کیه کارخانه سریال سازی 
به وجود آمده‌ودر اسیاواروپابهترین سریال‌هارا 
بخش کنند گان با مافیای سینما؟! 

در آمریکاپخش فیلم از سوپر مار کت وجود 
دارد؟ 

بله»دراروپاهم وجود دارد. نمی‌دانم چرادر 
ایران در براب این پخش موضع منفی گرفته شده 
است؟ من می گویم فیلم باید فروش بر ود.در اینترنت 
یا سویر مار کت یاحتی دستفر وشی. 

در هالیوود فیلم توقیف می‌شود ؟ 

#۶ به ان شکل خیر ولی خود سازنده‌از اداره 
مکانی مثل اداره نظار تی وزارت ارشاد وجود دارد 
که به فیلم‌های مختلف ر تبه می‌دهد. یعنی فیلم‌ها 
براساس داستان و دیالو گ‌ها و صحنه‌هایشان ر تبه 
مذهبی واخلاقی فیلم‌ها باز بینی می شوند سپس به 

«یعنی سر گروه نداریم ؟ 

این داستان و روش بخش به نظر بنده شوخی 
است. ولی سالهاست که ادامه داشته و متوجه هستید 
اغلب فیلم ساز آن از پخش فیلم خود ناراحت هستند. 
درایران پخش کننده ده تا پانز ده در صد از تولید کننده 
می‌گیرد و وقتی بگویید برای این پول چه کاری انجام 
درصد مالیات می گیر د.دولت مالیات بر ارزش‌افزوده 


۳ کی ۹ الاعات تن 


می گیر د و هراز گاهی حرف از مافیا شنیده می شود اما 
cl CI E‏ 
TS‏ 
پس بهتر است دهانتان رایبندید. این افر ادی که ۶۵ا 
۵درصد از فروش فیلم شما در جیبشان می‌رود. چه 
مر ی ی 
در برابر سرمایه گذار و تهیه کننده پاسخگو هستند؟ 

#«در سینمای حر فه‌ای داستان پخش چگونه 
است؟ 

۶ تهیه کننده فیلم رابرای پخش کننده نمایش 
می‌دهد. وی از فیلم خوشش می آید. می پر سد چقدر 
خرج فیلم شده؟ شما می گویید ۲۰ میلیون. وی 
می گوید من هم بیست میلیون خرج می کنم و پنجاه 
ینجاه‌ شریک. ۰ ۲ میلیون‌دلار بخش کننده‌هزینه 
اجاره سینما و تبلیغات می شود. پخش کننده سه هزار 
سینمارابه مدت یک هفته اجاره می کند. فیلم نمایش 
داده‌می‌شود و اگر موفق بود این اجاره تمد ید می‌شود. 
در سینمای حر فه‌ای پخش کننده بازاریابی می کند 
وسرمایه گذاری می کند و به نتیجه می‌رسد. وقتی 
آدم‌هارادر سود وزیان شریک کنید, بیشترین تلاش 
و بهترین نتیجه عاید تان می‌شود. در سینمای ما چه 
پخش کنن ده‌فیلمتان راپخش کند و چه نکند. چه 
الان پخش شود و چه بهار هیچ تفاوتی برای تولید 
کننده ندارد. 

#درجایی خواندم کمپانی پیکس ار برای ساخت 
انیمشین بر یو سه سال درباره موی فر تحقیق کرده 
تاموی فر کار اکتر انیمیشن طبیعی به نظر بیاید. این 
اتفاق برای همه پر وژه‌ها می‌افتد ؟ 

۴+بله. به دلیل اینکه در سینمای حرفه‌ای آنها 
پیش از آنکه سر مايه هنگفتی برای تولید خرج کنند. 
به تحقیق وبا زاریابی می پر دازند. در سینمای حر فه‌ای 
DD TT‏ 
مثلا من برای لاله هیچ فروشی برای ایران در نظر 
نگر فت م چون هیچ تضمینی وجود ندارد که وقتی فیلم 
تولید شد به مرحله پخش بر سد! سر سرمایه گذارم 
هم کلاه نمی گذارم و بگویم روی فیلم سر مایه گذاری 
کن و بیست میلیارد در ایران فروش خواهیم داشت. 
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بقیه از صفحه قبل 
شمابه عنوان فیلمس از نباید سر مایه گذار را گول 
بزنید بلکه باید حامی وی باشید چرا که وقتی پولش 
با زگردد. فیلم بعدی‌تان راهم خواهید ساخت.حتی 
اکثر استودیوهای بز رگ با وام بانکی فیلمهایشان را 
می‌ساز ند ومی‌دانند که‌پایان‌سال‌وام رابازمی گر دانند. 
در سینمای حرفه‌ای باز گشت سر مایه حرف اول را 
می‌زند و درست همهمین است. 
لاله و انبوه شایعات 

در مصاحبه‌ای که سال ۸۷بالاله صد یق داشتم. 
گفت که در حال نوشتن فیلمنامه لاله هستید. یعنی 
از ايده تا تولید نزدیک به پنج سال زمان برد. شما 
تحقیقات زبادی هم کر دید وقرار بود فیلم در هالیوود 
ساخته شود. 

درست است.مثل تمام کارهای حر فه‌ای 
دیگر تحقیقات گسترده‌انجام شد و زمان زیادی 
گذاشتم تابه مر حله تولید رسیدیم.قرار بود کار در 
هالیوود ساخته شود و همه جیز نهایی شده بود که 
یکبرهنظرم عوض شد. (باخنده) کاش نمی‌شدادر 
ابتدا تصمیم داشتم چند سکانس فیلم مر بوط به تهران 
رادر خود تهران فیلمبرداری کنم و به من گفتند برای 
این کارباید از ارقساه هموزر ر ا 
فیلمنامه را خواندند و گفتند کار خیلی خوبی همست 
و هیچ مشکلی هم برای ساخت آن در ایران وجود 
ندارد. جرا کار را در همین تهران نمی‌سازید؟ از آنجا 
که من خیلی ایران و ایرانی رادوست دارم فکر کردم 
به پیشنهاد انها جواب مثبت دهم و از آنجا که خود را 
اخلاقابد هکار مر دم می‌دانستم. خیلی خوشحال شدم. 
البته اصلا نمی‌دانستم پشت پر ده سینمای ایر ان چه 
خبر است و تابه امروز گرفتار شدم. 

صحبت از حضور باز یگران مطرح هالیوود در 
آیر ان بود... 

هر فردی‌اين حرف رازده‌دروغ گفته است. 
دلیل حضور من در ایر آن این بود که از عوامل‌ایر آنی در 
این پروژهاستفاده کنم.اگر قرار به استفاده‌از چهره‌های 
مطرح بود که همان هالیوود کار می کر دم. 

٭البته یک بازیگر تر کیه‌ای داشتید... 

له باید حتما یک بازیگر خارجی در فیلم 
می‌داشتم و تصمیم داشتم نقش لاله رآبه یک چهره 
بدهم که مخالفت شد واز یک بازیگر مطرح تر کیه‌ای 
به عنوان مربی لاله استفاده کر دم. صحبت آنجلینا 
جولی هم دروغی بیش نبود! به غیر از بازیگر هم 
هبشکنتام عوامل تولبد قیام خازیتی تبودندچون 
اعتقاد داشتم بچه‌های داخل ایران | نقدر توانایی 
دارن د که از پس پروژه بربیایند و این اتفاق هم افتاده 


مه 


ی 
گفته می‌شود شما به خاطر مسأله سیاسی به 
ایران باز 5 کشتید... 
۶ کمی فکر) مساله سیاسی ؟ 
+ بله.اینکه شمادر نیو یور ک‌بااقای‌احمدی 


نژاد آشناشده و کارهای وی رادر آنجامدیریت 
می‌کردید وبه همین دلیل به شما گفته به ایران 
باز گردی و فیلم لاله را بسازی! 

مز خرف است!بارها در باره‌این موضوع 
صحبت کردم وبه شدت این حرف راتکذیب کردم 
وحالا هم تکذیب می کنم. 

#دوستی با اسفند یار رحیم مشایی؟ 

۶ واقعا دوست دارم سر چشمه این حرف‌هارا 
بدانم که چه کسانی بوده‌اند.؟!و یا اینکه پاسخ این 
شایعات رابارها داده‌ام و باز تعجب می کنم دوباره 
سئوال می‌شود.کثر افرادی که در ار تباط بامن هستند 
می‌دانند که اصلا | دم سیاسی نبوده‌ام و خودتان هم 
اشاره کر دی د.یی ش از دولت اقای‌احمدی‌نژاد 
می‌دانستید که من این پروژه راشروع کرده‌بودم. 
البته این رابدانید بنده‌برای تمام روسای جمهور 
کش ورمان احترام قائل هستم اما به هیچ وجه دنبال 
کارهای سیاسی نبوده و نیستم. 

#۶داستان تهیه فیلم و سر یال مستهجن چیست ؟ 

۶ ز این واژه به شدت متنفرم. یک سایت این 
خبر رادرج کرد و مدار کش هم موجود است. از وی 
به دلیل نشر | کاذیب به داد گاه‌شکایت کر دم و محکوم 
هم شدند. سایت وروزنامه شأن هم بسته شد. در 
داد گاه‌چن د جوان‌بودند وبه خود گفتم این حرف‌ها 
کار این جوان‌ها نمی‌تواند باشد!به آنها گفتم بگویید 
چه فردی پشست شمابودهتامن رضایت بدهم؟ آنها 
اعلام کر دند که چهارنفر به دنبال بدنام کردن من 
بوده‌اندونام آن‌افراد در داگاه‌بر ده شد ومتاسفانه‌همه 
جااسمشان رامی‌شنوید وبنده‌هم در کمین نشسته‌ام 
تاروز موعود که اسامی شان را افشا خواهم کرد. برای 
آنان پیغام داده شده و گفته شده‌اين مدار ک عليه 
شماوجود دارد. اگر باز سمپاشی انجام دهید. از شما 
شکایت می‌شود. از آن روز دیگر هیچ حاشیه سازی 
صورت نگرفت. من در هالیوود هیچ فیلم و سریال 
شین رتعارف باجامهه آمریکاییتولیدنکردم چون 
اگر جنین جیزی بود. اولا هر گز پخش از شبکه‌های 
معتبر آمریکا انجام نمی‌شد و انیا امروز روبروی شما 
برای گفت و گوننشسته بودماحسادت در بعضی افراد 
آنان رابه یک قاتل تبدیل می کند ودنیا و آخرت خود 
رابه راحتی می‌فر وشند. 

و اینکه پروژه لاله سرانجام به کجار سید ؟ 

۶ امید وارم تمام شود!همانطور که می‌دانید یک 
سری در گیریهای‌سیاسی بین گر وههای چپ وراست 
تست کف اعت نیو کارها نات فان 
به در گیری‌های بعضی از مدیران طر فدار دولت قبل 
و فعلی بازمی گردد. این فیلم رامی‌خواستند قربانی 
اهداف سیاسی خود کنند که به لطف خداوند در 
حال بر طرف شسدن است. نز دیک به هفتاد درصد 
فیلمبر داری‌هم تمام شده و تنهاصحنه‌های پیست 
باقی‌مانده که وقتی دولت عوض شد. شبانه پیستی 
که ساختیم را تخریب و پروژه را تعطیل کر دند. و به 
گفته خودشان نز دیک به هفت میلیارد از پول ملت را 
خوابانده‌اند. و متاسفانه فقط من هستم که می‌پر سم 


ےہ الاعات ی ارو ۳۹۸۵ 


این پول کجارفته؟وچرانمی گذارید پول ملت به 

۴«سرمایه گذار فارابی بود؟ 
خیر» مر کز گسترش سرمایه گذار بودند. 

+ تهیه کننده خودتان هستید؟ 

+ متاسفانه خیر, در ابتدایک آقایی بود که 
اخراج شد وبعداجای وی رابه عن_وان تهیه کننده 
یک خانم گرفت. 

برای باز گشت سرمایه برنامه ریزی کردید؟ 

به نظر بنده بودجه در نظر گر فته شدهدر 
ابتدای کار برای یک چنین فیلمی کم بود ولی بنده 
قول داده بودم با همان بودجه کم کار را تمام کنم ولی 
مدیریت غلط و مسئولین بی مسئولیت انجام کار را 
بدین جا کشانده‌اند. و هنوز تمام همان بود جه تصویب 
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شده را نداده‌اند ویر وژه راباایک سیاست غلط به مانند 
بیش از سر مایه‌اش پولش رادر می | ورد. من فروش 
ایران راصفر در نظر گرفته ام! زبان فیلم هم انگلیسی 
است و دید من بازارهای خارج از ایران است. 

+ گفته می‌شود هفت میلیار د از مر کز گسترش 
بودجه دریافت کرده‌اید... 

گر شما شنیده‌اید که بنده‌اين پول را گر فته‌ام 
و یا با سیاست بازی شایعه درست کرده‌اند که غلط و 
بی‌ربط است. و شما باید به عنوان یک خبرنگار بروید 
تحقیق کنید ببینید کی پول داده و امضا گر فته است 
و کی پول گر فته و امضاداده‌است.البته خوشبختانه 
امر وز ورود مسئولین قضایی فرصت رااز یاوه گویان 
گرفتهاست ودیگر نمی‌توانند حقیقت راپنهان 

و قرار شده که ادامه پروژه ساخته شود ؟ 

#۶ بله.به مدت دوسال ونیم است که بالبخند 
می گویند موافق راه‌اندازی دوباره‌هستند ولی باید 
در عمل دید.ولی مدتی است که گفته می‌ شود پول 
ندارند وبه همین دلیل راه ورود بخش خصوصی 
به پروژه بررسی می‌شود وامید دارم پایان خوشی 
داشته باشد. 

۶ چرااز لاله صد یق برای‌ابفای نقش استنفاده 
نکردید؟ 

۶ب رای‌اینکه قرار نبود داستان زند گی لاله 
صدیق ساخته شود !من می خواستم یک چهر ه‌واقعی 
می‌شود. فر دی نام لاله صدیق راسر چ کر ده متوجه 
شود که چنین آدمی در ایران وجود دارد. این فیلم هیچ 
ربطی به زند گی شخصی وی نداشته و ندار د. متاسفانه 
عده‌ای بد ون تحقیق و مطالعه حر ف‌هایی می زنند. 
در کمیسیون فرهنگی مجلس هم داستان را کامل 
توضیح دادم و گفتم همه مقامات مسئول فر هنگی 
داستان راخواندهو خوششان آمده‌پس دلیل مخالفت 
چیست ؟ شنیده بودم حتی فیلمنامه‌های مر بوط به 
که در هاليو ود نوشته شده. هیچ اصلاحیه‌ای از وزارت 
ارشاد نخورده. 


#چرا در پروژه لاله متوقف ماند ید و سراغ فیلم 
دیگری نرفتید؟ 

۴ فیلم لاله پیامی دار د به اسم‌امید وتلاش. 
در دیال وگ فیلم گفته‌ام فر دی که ایمان و امید دارد. 
هر گز از شکست صحبت نمی کندا! حال این دشمنی 
مدیریتی در زند گی حرفه‌ای من اتفاق افتاده می توانم 
پیامی که قراراست منتقل کنم راخودم‌نادیده‌بگیرم ؟ 
من یک فیلمساز حر فه‌ایم و حرفی دارم و آن این است. 
"در زمین دل ما گیاه ناامیدی‌هر گز نروید. ".حال شما 
بروید از خدا طلب بخشش کنید. 

خرید و فروش نقش 

«دوباره به سینمای حر فه‌ای باز گردیم.در ایران 
مد تی است فروش نقش مد شده‌است.این اتفاق در 
سینمای حرفه‌ای هم می‌افتد ؟ 

برای سرمایه گذاری یک فیلم. شما مجاز 
هستید هر نچه را که قان ون واخلاق اجازه‌می‌ دهد 
انجام دهید. ممکن است که تهیه کننده و یا کار گردان 
به نتیجه بر سند که نقشی دار ند و به یک فر د می خورد. 
آن فرد هم توانایی مالی دارد و می‌تواند بیست میلیون 
برای‌بازی در آن نقش بپردازد. این قضیه موردی 
ارما ادرا ران ا او ری کرد 
هر فردی صد میلیون داشته باشد. نقش یک را به وی 
می‌دهم! این یعنی چوب حراج به نقش‌های مختلف. 

جشنواره 

۶ جشنواره فحر بر ای شماحاشیه ساز شده 
بود. قرار بود به عنوان داور در جشنواره حضور پیدا 
کنید؟ 

خی یک شب بنده در جشنواره اتحاد یه 
کار گردان‌ه ای آمریکابودم که بامن تلفنی تماس 
گر فتند و گفتند شمارابه عنوان داور جشنواره فجر 
انتخابت کرده‌ايم.واسم من رااعلام کر ده‌بودند. 
به خانه که رسیدیم در دستگاه‌منشی تلفنی پیغامی 
ا بااین مظتمون که تما رر م ما هی اما کر 
جای تو بودم. به ایران نمی آمدم! و اگر بیایید برایتان 
گران تمام می‌شود. بلافاصله به یکی از دوستان در 
خانه سینما زنگ زدم و گفتم داستان چیست؟ گفت 


قدیم احترام می‌گذارم... 


در گیری‌های‌سیاسی وج ود دار دو می خواهند تورا 
دخیل کنند. همان موقع تماس گرفتم واز حضور در 
جشنواره انصر اف دادم. گفتند اسم شمااعلام شده که 
گفتم بی خود اعلام شد ه... 

«اگر به طور رسمی از شما دعوت کنند. داوری 
جشنواره را قبول می کنید ؟ 

شما وقتی می خواهید داوری یک جشنواره را 
قبول کنید باید ساختار ان راقبول داشته باشید. من 
باور ندارم که جشنواره فیلم فجر جشنواره حر فه‌ای و 
درستی باشد و به همین دلیل داوری این جشنواره را 
قبول نمی کنم. این جش نواره از لحاظ اقتصادی برای 
اتاد ماع یران شم ابت ی شا نسم اش 
نفر برای هفتاد و هشت میلیون تصمیم می گیرید که 
چه فیلمهایی ببینند!مر دم رااز دیدن بقیه فیلم‌ها 
دلزده می کنید. 

#اسکار جشنواره‌ای سیاسی است؟ 

۴ به نظر بنده چنین نیست ولی فستیوال‌های 
ارویایی خودشان داد می‌زنند که آنها سیاسی 
#اینکه گفته می‌شود به آر گو جایزه دادیم تاحال 
حکومت‌ایران گر فته شود. یابگویند برای نزدیک 
شدن به ایران به جدایی جایزه دادیم چی.؟ 

این یک حرف بی مورد و شایعه سازی است 
ار ادا ات 
می کنیم و فکر می کنیم جایزه اسکار هم مثل سایر 
فسخیرال‌ها سیم ای ا سا ماهر آتران‌اسکاز 
راخیلی‌بزرگ‌فرض کرده‌ایم.بز رگ هست ولی 
برای در امد بیشتر. ببینید افر ادی هستند که اسکار 
تا روهار فان را ده سس راما 
به شایعات بیشتر از واقعیات علاقه داریم.؟ 

لابی بر ای اسکار فر هادی 

«شفیع آقامحمد یان گفته شمالابی کر دید تافیلم 
جدایی فرهادی اسکار گر فت... همینطور است؟ 

ایشان گفته...؟من که خودم نشنیدم.ولی کلا 
یادم هست که ایشان با هیجان صحبت می کردند. 

6 یعنی شما لابی نکر دید ؟ 


۴ (سکوت می کند...) 

پس چرا آقای شمقدری گفته مابالابی برای 
فرهادی اسکار گرفتیم؟ 

#+ایشان گفته؟ حتما چنین بوده, جرااز خودش 
نمی‌پرسید ؟ 

از شما که آمریکابودید می‌پر سیم. 

من هیچ اطلاعی ندارم! خیلی‌ه ادر لس 
آنجلس زند گی می کنند. 

هیچ دوستی هم نداشتید که از وی در این باره 
سوال بپرسید ؟ 

(بالبخند) خیر! 

#«چراحس من می گوید شما چیزهایی می‌دانید 
اما نمی‌خواهید بگویید. می توان در آنجا بالابی اسکار 
گرفت؟ 

به احساس شمااحترام می گذ ارم ولی اجازه 
بدهید به سئوال شما پاسخ دهم. خیر. اینگونه نیست. 
شمامی‌توانید لابی کنید, تبلیغات خوبی داشته باشید. 
سخنرانی‌های مختلف داشته و مردم رانسبت به 
فیلمتان متو جه کنید تاداوران اسکار که از ميان خود 
مردم هستند.به فیلم شمانگاه دیگر ی داشته باشند. 
اما سفارش پذیرفته نیست. 

از شمقدری برنمی آیبداین کارهارابلد 
باشد... 

۶ وارد مسائل سیاسی و دسته‌ای نمی شوم! 
ایشان فرد شریفی هستند و بنده به هر مسئول جدید 
وا یم خت رام می ارما نفد وس وال رما 
تامجبور شدم مسأله‌ای رابگویم.همانطوری که 
شماودیگران می‌دانید. من عضو فعال اتحاد یه 
کار گردان‌های آمریکاو آ کادمی اسکار هستم.اخلاق 
حرفه‌ای اجازه نمی دهد هیچ مورد خاصی را در مورد 
اسکار در اختیار شما قرار دهم. خودتان تحقیق کنید. 

#«هن‌گام معرفی فیلم جدایی از شما مشاوره 
گرفته شد؟ 

خیر, چراباید می گرفتند؟ آقا چا کریم, امکان 
دارداین قضیه راببندیم ؟ چون واقعامایل نیستم در 
مورد شایعات صحبت کنم! 
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جمه 


دگ ان داد 


او ا 


نجه خو 


خن «ستند 
۰ 


۰ تصور هی 


کیم 


مه نتسکبه 


فصه یک اه 


تس هه 


قصه‌ی اه دو قسمتی 


مصطفی گلیاری 
خلاصهی هفته‌ی پیش: 


خاله سروناز و آقای بهاری به مشهد آمدند و کاکورا 
از زندان آزاد کردند. کاکونامه‌ای نوشت و آن راسوزاند. 
داداجهان مشکو ک شد که شاید نامه‌ی سوخته را برای زنی 
نوشته بوده. شکش در مقیاس ریشتر چنان زياد بود که مرا 
و کاکوپی ش آمد و کاکوباجامه‌دانش رفت.داداهم قهر 
به شر کت نفت زنگ زدیم. گفتند کا کو به مرخصی رفته و 
معلوم نیست کی بر گردد. 


داداجهان از شنیدن خبر مررخصی رفتن کاکوچنان 
که که که و کی فا و رار ین 
که گریه می کرد.مامثل عکسی بر دیوار خاموش و 
بی حر کت بودیم. کا کوبه مر خصی رفته؟ آنهم بی خبر ؟ 
محال است!باور نکر دیم و گفتیم برویم شر کت نفت 
ببینیم چه خبر شده. حال داد خوب نبود و نتوانست 
بیاید. محمد پیشش ماند تااز او و سیمین نگهداری 
کند. مر تضی د ست شکسته‌اش رابه گر دنش انداخت 
و رفتیم شر کت نفت. مر تضی از بس با پلاتین دستش 
بازی کر ده‌بود. آن راز زند زبر وزیر استخوان‌ساعدش 
بیرون کشیده‌بود ودرد می کشید. به او گفتم بیرون 
شر کت نفت. زیر سایه‌ای بنشیند تابر وم وبر گر دم. 
جوابم را نداد و سمت بچه گربه‌ای رفت که دو کلاغ 
برایش منقار تیز کر ده بودند. 

به نگهبانی رفتم و گفتم کا کورامی‌خواهم. گفت: 
"مگه خبر نداری؟ وقتی داشتن اتاق کاکو رو جارو پارو 
می کردن. از زیر میزش اعلامیه پیدا کر دن. میگن مال 
خرابکارابوده. از قبل هم بهش مشکوک شده بودن که 
چراخودش رفته یه مس‌افر خونه, خانمش هم رفته یه 
مسافر خونه دیگه. امروز صبح که اومد اینجاء از همین 
جلو در گرفتن و بردنش . 

مرتضی راره کردم و تاخود ساواک دویدم. 
ساواک خوف داشت. کسی به در وازه و دیوارهایش 
نزدیک نمی شد. مر دم از دور. یواشکی به هم می گفتن: 
اداره‌ی ساوا که ها! یک کاسه نفس عمیق خوردم و 
زور زدم قلبم زیادی نتپد. با بغضی که نگذاشتم بتر کد. 
به‌نگهبان گفتم: بارئیس ساواک کار دارم. گفت: 
"باید نامه بنویسی وپست کنی.اگه صلاح دونستن. 
بهت وقت ملاقات میدن." آقایی که مثل آقای بهاری 
عینک دودی و کلاه‌شاپوداشت.روی‌شانه‌ام زد و 
پرسید: چی می‌خوای پسر؟ " گفتم: "با آقای رئیس 
ساواک کاردارم."گفت: "قرض کی من ریس ساوا کم. 
بگوچکارم داری؟" داستان کاکورا گفتم و گفتم آقای 
حسن بهاری و خانم سر وناز صوفی سلطانی که درباری 
هستند. جند روز پیش ضامن کا کو شدند و ازادش 
کر دند ولی امروز او را دوباره بازداشت کرده‌اند. گفت: 
"واسه‌اینکه به تعهدی که داده‌بوده عمل نکر ده‌و 


هشدار: اگر گلبرگ دل شما نازک تر از سنگ آسیاست. این آه را نخو انید! 


این آه آخر کاکوست و پس از این از کشور قصه‌ها خواهد رفت 


ویوا رها و طف ها در ای ترک می قزر 


۳ 


أك 


توی اتاقش اعلامیه ضاله پیدا کردن." پرسیدم کجا 
زندانی شده؟ گفت: قرار نیست زندونی بشه. پیش 
کارهایی که کا کوی شما کر ده یه ورق اعلامیه وزنی 
نداره. امشب آزاد میشه. تو هم به دوستات بگو که 
1 

ساواکی‌ها مهربون هستن. 

به‌خانه تلفن کردم وخبر رادادم.بعد تاخانه 
دویدم.داداجهان به جان خانه افتاده‌بود و تند تند 
گرمابه‌رفت وسر ورویی اراست ونماز خواند. بعد 
بود. شام خورد. بعد دادابرایش چای ریخت و کنارش 
سر گفت آره‌و سیگار روشن کرد. دادا گفت: شکر که 
آزادشدی! کاکو گفت: "اگه کشوهای دفتر کارم رو 
نگشته بودی, آون اعلامیه نمی‌افتاد روی زمین. "دادا 
اخم کرد و گفت: چرا گردن من میندازی؟ مگه اداره 
ای واا اق مک نت کا اوا 
بانگ زد: يد شدم قم. پس‌فرداباید برم. یکی دو 
ماه بعد میام دنبالتون شمارو هم می‌بر م. واسه محمد 
که دانشجوی اینجاس, یه خونه کرایه کن." 

فردادادابه ما گفت: "دیدین اول رفت حموم بعد 
خوابیده!" و به من گفت باید تو هم باهاش بری قم. باید 
هر روز به من تلفن کنی وبگی جکار می کنه. کا کوبا 
رفتن من به قم مخالفت نکر د. دو تایی دو تاجامه‌دان 
برداشتیم وبا قطار به قم رفتیم. یک نفر در راه‌آاهن قم 
که در کوچه‌ی بیان‌الحق بود. اسم صاحبخانه هم 
اقای بیان‌الحق بود. ریش داشت و کت بلند یوشیده 
نوخ وف ارا ےا ان ن الق را اگم 
نجواهایی کر د.شنیدم که گفت خانه او امن نیست و 
است که در جر بان سال ۲ ۴طلبه‌ها رابا ساطور می‌زده 
و چند طلبه راهم از بام فیضیه به بستر خشک رود قم 
انداخته بوده. می گفت خبر جين ساواک اسنت: 
TET‏ آفای بنان الق 
می گفت شاه به قمی‌ها اب شیرین نمی‌دهد. من گفتم: 


لت 


زد و گفت: پسرجان انگار همونی هستی که در ساحل 
نشستی و خبر نداری کشتی نشسته‌ها به جه طوفانی 
گرفتارن. کا کو گفت احسنت!وبرای من سبیل جنباند 
که وسط بحث‌های مهم این چه حرف سخیفی بود 
که زدی. خجالت کشیدم و به اتاقم رفتم. اتاقی بود 
کوچک و دنج که خیلی دوستش داشتم. کا کو صبح 
زود به شر کت نفت می‌رفت. برای اینکه جر بمه شود. 
رتبه‌اش راپایین آورده‌و او رارئیس انبار نفت قم کرده 
ودند رتس شیر کت تفت اسنش افا دانشمتد . 
بود. آقای بیان‌الحق به کا کو سفارش کرده بود هر گز 
به آقای دانشمند اعتماد نکند. 

مدتی بعد کاکواز خانه آقای بیان‌الحق به خانه 
دیگری اسباب کشی کرد که در فاطمیه بود. مدرسه 
حکیم‌نظامی هم آنجا بود. اسم من و مر تضی را نوشت. 
خانه جدید حسابی بزرگ بود. حیاط خیلی بزر گی هم 
بعضی شب‌ها کا کو به دیدن قای بیان‌الحق 
می‌رفت. مطمئن بودم نقشههایی داشتند. یک هفته 
بع داز اسباب کشی به‌من گفت به مشهد بر وم و 
داداجهان اینها را به قم بیاورم. داد خیلی دعوا کرد که 
چراهر روز تلفن نمی کردی؟ کاکو چه کارها می کند؟ 
اگر زن گرفته,بگوتاهمین جا تقاضای طلاق بدهم.. و 
تاروزی که تمام اسباب‌ها را جمع کر دیم. همین طور 
غر می‌زد. 

دست مرتضی رااز گچ باز کر ده بودند. ساعدش 
کج جوش خورده بود. محمد هم دماغش خوب شده 
بود.دادابر ایش خانه قدیمی اقای صبا را اجاره کر ده 
بود. حال محمد خوب نبود. بهتر است بگویم حالش 
ای حرف برد مهو ی وان رابگرم کر 
اعلامیه‌های ضاله(انقلابی) دستگیر کر ده بودند. هر 
دواز شاگردهای د کتر شریعتی بودن د. محمد هم 
ته‌ریش گذاشته بود و هر هفته به جلسات مسجد 
صاحب‌لزمان(عج) می‌رفت و برای الشن اشک 
می‌ریخت.مافرصت نداشتیم به غصه‌های او توجه 
کنیم زیر | حواس دادا پیش زن دوم کاکو بود مر تضی 
هم که در مشهد دوستانی داشت. خوشحال نبود به 
قم بیاید. 

اسباب‌هارابار کامیون کردیم و خودمان با هواپیما 
به تهران واز انجاباسواری به قم رفتیم. دادا تخود 
قم مراسرزنش کرد که چراهمدست کا کو شده‌ای 
وحقیقت رانمی گویی. به روح تک تک اجدادم قسم 
خوردم که کاکو این کاره نیست. و به او گفتم اگر دنبال 
رقیب می گردی. رقیبت سیاست است که کاکو را 


ی 


مجذوب کرده. 

کا کو استقبال خوبی کرد. طاس کباب پخته بود. 
یک بش که آب‌هم از تهران آورده‌بود تادادایش آب 
شیرین بخورد. دادا کنجکاو بود خانه رابگر دد. کاکو 
سبیل می‌جوید و هیچ نمی گفت. معلوم بود که دادا 
دنبال اثری از زنی است که در فکرش بود. می گفت 
آن‌زن که سونیانام دارد. اهل رضاییه(ارومیه) است. 
می گفت زن یکی از سیاسی‌های اعدامی بوده و کا کو او 
راعقد کرده. و همه اینها را دور از چشم کا کو برای ما 
تعریف می کرد.و هر روز به خاله سروناز زنگ می‌زد 
واز اوجاره‌می‌خواست.روزها همین طور می گذ شت. 
من برای تنوع و شوخی,اسم کاکورابرای کنکور نوشته 
بودم. او هم به خاطر دل من رفت و امتحان داد. بااینکه 
حتی یک ورق هم نخواند. نفر دوم کنکور شد. همر شته 
دو تااز دوستان مشهدی من بود: محمد جواد فر ید زاده 
که پسر آیت الله فریدزاده‌بود. و محمدرضاتنها که 
شاعری شیدایی و آزادیخواه بود. آنها هفته‌ای یک بار 
به قم می آمدند و ظاهر با کاکو درس می‌خواندند 
اماحواسم بود که بعدش به دیدن آقای بیان الحق 
می‌رفتند. دادااز آمد وشد جواد و تنها به خانه ماهیچ 
خوشش نمی آمد. می گفت اینها نقشه‌ای دارند. 
محزون بود. شب مولوی نخواند. فر دا 
صبح نه ورزش کرد نه شاهنامه خواند 
ونه چای صبحانه دم کرد. توضیحی هم 
نمی‌داد که جه شده دادا زنگی به خاله 
سروناز و زنگی به محمد زد و حرف‌هایی 
زد.فردایش محمد به‌قم آمد.عبوس بود 
وسبیل می‌جوید. ته‌ریشش راتر اشید ه 
مشهد تااینجاامده‌ام تابپر سم چرا 
عوض شده‌ای؟ کاکو خیلی خلاصه گفت:از دانشگاه 
e 1 ۳‏ ص 1 
همه سواد داره! بهش میگن مير زا عبد اللّه! حتما جریان 
یه‌چیزدیگه‌س. دادا گفت: خودم‌می‌دونم‌|زنش 
باهاش قهر کرده. محمد اخم کرد و گفت: "حرف 
مفت نزنین!مال اينه که با دانشجوهای تهر ون جلسه 
میذاره." 

من فکری کر دم.دو نامه نوشتم.یکی برای کا کو که 
در آن گفته بودم وقتی صد ای ورزش کر دن و شاهنامه 
و مولوی خوانی شما بلند نمی‌شود. خانه چیزی کم دارد 
واز این حرف‌ها. یک نامه هم که خیلی مفصل بود بر ای 
زحمت می کشد. به تمام شهر های دوردست رفته. و 
باتانکر پیمانکارها سفر می کرد وبه شهرهای دور 
سوخت می‌رس‌انده.حالا که در کنکور نفر دوم شده. 
دانشگاه‌اخراجش کرده...واز این حر ف‌ها. نامه کا کو 
را توی شبکلاهی گذاشتم که شب‌ها سرش می کر د. 
و خواند.بعد آن رابه یک نفر دیگر نشان داد. او به جایی 


فا ا 


وقتی که راننده رفت. آقای بیان‌الحق د 
کاکو نجواهایی کرد. شنیدم که گفت خانه او 
امن نیست و زیر نظر است. و گفت همسایه 
روبرویی یکی از کسانی است‌که‌در جریان 


/ سال ۴۲طلبه‌ها راب ساطور می‌زده 


تلفن زد وپس از چند د قیقه,رئیس پیش من آمد وبرایم 
نوشابه خنک آورد وباخنده گفت: گفتی می‌خوای 
واسه شاه‌نامه بنویسی ؟ مگه خبر نداری که واسه شاه 
۰ ۳ ‌ ۱ ۱ 1 
نامه نمی‌نویسن. پرسیدم: پس چی‌می‌نویسن؟ با 
خنده گفت: واسه شاه تلگر اف می‌زنن, "گفتم: "نامه 
من خیلی زیاده. پول تلگر افش خیلی میشه. "دستی به 
سرم کشید و گفت: وقتی واسه شاه تلگر اف می‌زنن: 
پول‌نمی‌گیرن که! بعد فرمی آورد و چیزهایی در آن 
نوشت واز من امضا گر فت و گفت بر و به سلامت!به 
ا ی ۳ ۳ ۲ 3 

دوستات هم بگو که ماباتو چقدر مهر بون بودیم. 
می کند. او از شاه و آمریکاو گلدامایر و موشه‌دایان که 
اسرائیلی بودند. متنفر بود. 

در خان ه چیزی از آن‌دونامه نگفتم. داداجهان‌یا 
ياب خاله سروناز تلفن هی ژد عصر کاکو 
سبیلش لبخن دی ناز ک ینهان بود.دادا 
سشقلمه‌ای‌به‌من زد که بپیرس شیرینی 
که از دانشگاه بیرونش کردن؟ جی شده 
که‌حالا کبکش خروس می‌خونه؟ کاکو 
خودش علت را گفت: یه ساعت پیش از 
دانشگاه تلفن کر دن و گفتن یه اشتباهی شده بوده و 
دوباره‌می‌تونم برم دانشگاه. "دادادماغش رابالا کشید 

شب کاک و که نامه خودش رادیده‌بود, آن را 
۰ ها ۰ ê‏ ۱۲ 
و مول وی راباز کرد و در دستگاه‌افشار 
شروع به خواندن کرد.ماهم دور دادا 
جمع شدهبودیم و شیرینی می خوردیم. 
دادا با پچیچه گفت: "خاله سروناز گفته 
سونیا داره» باید بری رضاییه و تحقیق کنی. 

1 
من فر داصبح زود میرم. کی بامن میاد؟ 
محمد گفت: کار خوبی‌نیست. داد گفت: اگه‌نرم تا 
بمانم و کاکورازیر نظر بگیرم. مر تضی هم گفت کلاس 
پینگ‌پنگ ثبت‌نام کر ده و نمی‌تواند به سفر برود." آن 
شب همه زود خوابیدیم. 

هواتاریک بود وپاسی به گر گ و میش مانده 


دی ۹ 


بود. داداو محمد و سیمین یاور جین تر از سایه خیال 
از خانه رفتند.ومن خودرابه خواب زده‌بودم.پس 
ازرفتن آنها دوباره خوایم برد.باپانگ شاهنامه پیدار 
شدم. عطر چای تازه‌می آمد. کا کو پس از ورزش, میز 
ضبحاه را خی ویک ک ماراصد ارد وادا ی 
مَصک؟ مر تضی جان؟ نازی(سیمین).. بیاین صبونه!" 
من‌بیدار شدم ودست ورویی شستم و سلام کر دم. 
مرتضی‌هم آمد. سر میز نشستیم. کا کوپررسید: پس 
بقیه کجان؟ گفتم: خاله سروناز صبح زود زنگ زد 
تس ان اقا هار خاش نوا ومد 
وسیمین رفتن تهرون." آه کوتاهی کشید و برای ما 
چای ریخت.خودش فقط چای تلخ خورد. میز را که 
ام ی و ی ی ات 
گفت: من بلد نیستم مثل بعضی‌ها در وغ بگم. دادا 
و ی 
نگاهم کرد وهیچ نگفت ورفت. عصر دیر آمد.برای 
من و مرتضی بستنی خریده بود. گرما بستنی‌ها راشل 
کرده‌بود. گفت بذارین تو یخجال سفت شه. بعد گفت: 
"همیشه محترم ودرستکار زند گی کنین. وارد سیاست 
هم نشین. شام نان و خربزه و پنیر خوردیم. هر سه 
ساکت بودیم. آخر شب به نهانگاهش رفت و مقداری 
کاغذ در ساکی ریخت وبه من گفت "فرداصبح ببر ته 
حياط آتیش بزن. اگه عمری بود. یادم باشه در انبار 
زیرزمین روهم آتیش بزنیم. توش موریانه افتاده. 
میگن بدشگونه و زندگی آدم رو نابود می کنه." 

نیمه شب برای نیم ساعت از خانه بیرون رفت. 
شب دير خوابید. صبح زود به شر کت نفت رفت. من 
زمر ی ھام اغ ھا رار م وکا کسترش را 
دفن کردیم. 

سایه‌های صبح هنوز بلند بودند که کا کو بر گشت. 
برافروخته بود ولی نگاهش می در خشید. چند اسکناس 
به من دادو گفت: توومرتضی برین تهرون پیش 
عموفرج. قول بدین که پیش سروناز نرین. مرتضی 
گفت: "من کلاس پینگ‌پنگ دارم. گفت: "باش ه! تو 
برو کلاس پینگ پنگ بعد شم برو رستوران‌ناهار بخور. 
دیرب ر گرد خونه. مرتضی گفت: باشه. بعد کاکو 
لباسش راعوض کرد وبهترین کت و 
شلوار و پیراهن و کفشش راپوشید. به 
خودش عطر شب‌های مسکوزد و گفت: 
"من میرم بیرون و زود برمی گردم. وقتی 
یساش مات اداه 
یی و9 زد 
گفت زن منه و اسمش سونیاس! صداشو 
شناختم. سر وناز بود که لهجه ت کی تقلید 
ی کرد اندو ار زرف مر شی کت سک 
دارم مارو فر سا هدنال وا6 ازن 
خلوت کنه. من یه جاتو حیاط قایم میشم تاوقتی که 
اومد ببینم زنش چه شکلیه." ګګ 

۶ شهر یور پنجاه و د وبود. لباس پوشیدم و به گاراژ 
رفتم و سوار مینی‌بوس تهران شدم. دوشنبه بود. 

در تهران به دیدن عموفرج رفتم. نبود. کاپیتان 
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مور دس من لسنکت 


علی روشن - کرج 


اسفند سال ۱۳۷۴ بود و چند روزی بود که خانه‌ای در فر دیس کرج خریده و 
از خانه بدری در تهران به نجا نقل مکان کر ده‌بودیم.به دلیل پاره‌ای تعمیرات 
خانه هر و دروو الاد افر ادیو دم بسن وشن دوشهر ا مارا اا 
خیال راحت به کارهای خانه سر و سامان بدهم. محل کارم در تهران بود و سرویس 
اداره‌مان صبح‌ها و عصرها در پل فر دیس سوار و پیاده‌ام می کرد و بقیه مسیر رابا 
تاکسی رفت و آمد می کرد م. عصر یک روز چهارشنبه از سرویس پیاده و سوار یک 
تاکسی شد م که به سمت فر دیس می‌رفت. پس از رسیدن به مقصد دست در جیبم 
کردم و دیدم کیف پولم را در اداره جا گذاشته‌ام و فقط یک پنجاه تومانی در جیبم 
ات معادل گر یدیل وی مان ود کر ودرو هدش( تین 
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شادی می‌شود. 


خاطره‌ای از مر حوم پدرم برایتان تعریف می کنم. یک روز ایشان سوار اتوبوس شدند همه . 
صندلی‌ها پر بود. یک دفعه او رو به بقل دستی‌اش کرده و می‌گوید: عمل آپاندیس راتا ۳۳۳۹ 
است.. بلافاصله آن فرد بلند شده و جای خود را به پدرم می‌دهد. چند ایستگاه که گذشت و آن آقا 
می‌بیند پدرم اصلا ناله نمی کند به پدرم می گوید: آقا شما آپاندیس عمل کرده‌اید؟ پدرم می گوید: 
بله... می گوید: چه سالی؟ و پدرم می گوید: ۱۴ سال پیش... آن آقاهم زیر خنده‌می‌زند ومی گوید: 6 
خدای در شمارابیامرزد. من فکر کردم تازه‌عمل کرده‌اید...وبه‌این ترتیب اتوبوس پر از خنده‌و ‏ 


جقدر است که می گوید: ۰ ۲ سال... یعنی منظور ۰ ۷ ساله بوده و باز اتوبوس از خنده پر می‌شود. ك 


برای انجام کار مهمی به اداره بیایم. پنجشنبه‌ها اداره رسماً تعطیل بود و سرویس‌ها 
هم بر قرار نبود و کسانی که لازم می‌شد در محل کار خود حاضر باشند. باوسایل نقلیه 
عمومی می آمدند. با این حساب دیگر پولی برای روز بعد و رفتن به سر کار نداشتم. 
ضمناً آن موقع‌ها هنوز مترو هم راه‌اندازی نشده بود. غر وب غم انگیزی بود و در حال 
وهوایی که من داشتم, فکرم خیلی مشغول شده بود. به دلیل اینکه تازه به ان محل 
آمده‌بودیم. طبیعتا با کسی از همسایه‌ها آ شنایی نداشتم که پولی از کسی قرض بگیر م 
ودوست وهمکاری‌هم در آن نزدیکی‌ها نبود و مهمتر از همه اینکه روی این کار را 
هم نداشتم. از خیابان اصلی وارد کوچه‌ای شدم که به داخل محل می‌رفت. در دلم 
فریادزدم خدای ابه دادم برس... چند ثانیه بعد ناگهان دید م همراه‌باقدم‌های من و 
در آثر وزش باد یک اسکناس صد تومانی بر روی زمین می‌غلتد. بی‌اختیار خم شدم و 
آن رابرداشتم. چند قدم جلوتر باز هم یک اسکناس صد تومانی دیگر دیدم وان را 
هم برداشتم, کمی جلوتر برای بار سوم اسکناس صد تومانی رادیدم که به همراه‌باد 
در حر کت است.باحالتی تعجب آمیز آن راهم برداشتم و ناخود آ گاه چشم گرداندم 
که ببینم آیا باز هم از پول خبری هست یانه؟! که نبود. در ان تاریک و روشن غروب 
زمستأنی هیچکس در کوچه دیده نمی شد. من اسکناس‌های صد تومأنی در دستم 
به اطر اف نگاه می کر دم و مانده بودم حیران. علت حيرت من این بود که با حساب 
نرخ آن روزها, دقیقاً سیصد تومان پول لازم داشتم تابه تهران بروم به این تر تیب 
که پنجاه تومان کرایه فردیس تا کر ج. دویست تومان از کرج تامیدان ونک و پنجاه 
تومان نیز کرایه میدان ونک تامیر داماد بود وهمین موضوع تأثیر عجیبی روی‌من 
گذاشته بود. به هر حال با خیال راحت و شکر گزار از این گشایش غير مترقبه به خانه 
رفتم و فر دایش خودم رابه محل کارم رساندم. این خاطره هنوز هم پس از گذشت 
بیست سال جایگاه ویژه‌ای در ذهن و روحم دارد. 


لا( حبله با شیوه ) 


ایزاک آسیموف(اسحاق آسیموف) طی خاطر ه‌ای 
تجربه‌ای را که در آن دید گاهی درباره‌هوش و حافظه 
راروشن می‌سازد اینگونه بیان کر ده است. 

هنگامی که آسیموف جند کالا رااز یک مغازه‌خریده 
بود مشاهده کرد که فر وشنده‌اعداد رابر روی تکه 
کاغذی نوشته و می گوید: ۱/۴۵ دلار, ۱/۵ دلار. ۲/۳۹ 
دلارو ۲/۴۹ دلار؛ آسیموف حاصل جمع را گفت: ۷/۸۸ 
دلار. پس از انکه فروشنده اعداد رابا هم جمع کرد و 
عدد ۷/۸۸ دلار رابه دست آورد با تعجب به او نگاه کرد 
و گفت: شگفت آور است. شما باید خیلی باهوش باشید 
TS‏ 

سپس آسیموف نحوه کار را توضیح داده گفت: 
"شمانباید چنین کاری راانجام دهید. شمانباید ۱/۴۵ 
رابا ۱/۵۵ جمع کنید.باید ۵سنت از یکی بر دارید و 


7 
...+ الاعات کی ارو ۳۷۸۵ 


به دیگری اضافه کنید. سپس 9۱/۵۰ ۱/۵۰ راخواهید 
داشت که حاصلش ۲دلار می‌شود. بعد به جای اضافه 
کردن۲/۴۹۶۲/۳۹به‌هر کدام یک سنت اضافه 
می کنیدو ۰ ۲/۴و ۲/۵۰ راباهم جمع می کنید که حاصل 
۰ می‌باشد. به خاطر داشته باشید که ۲ سنت راباید 
کم کنید. ۲و ۰ آمی‌شود ۰ گر سنت ‌راهم 
بردارید جواب می‌شود ۷/۸۸ دلار اگر تمرین کنید 
می‌توانید.. "در این هنگام آسیموف باید صحبتش را 
قطع می کر د. چ را که نمی توانست سخن سر د فر وشنده را 
که می گفت: اوه پس این یک حیله است! 7 0 

آسیموف می گوید: "از نظر مر دم نه تنهامن خیلی 
پا 
عموم مردم.شناخت این روشها در اعداد و استفاده‌از 
آنها هوش به شمار نمی آید. بلکه ستفاده واجرای اعمال 
ماشین حساب. هوش است!" 

برخی از مردم چنین دید گاهی در مورد حافظه 


آنهااز طریق تکنیک‌های یادیار. یادسپاری نیست؛بلکه 
تکرار صرف و تمرین, یادسپاری است. چنین دید گاهی 
سبب می شو د که ادعا شود استفاده‌از این شیوه نابجاست 
وبه گفته آنان. از آنجا که این شیوه حقه و تردستی است؛ 
جرا که شما واقعاً مطالب را به ناد نمی‌سپارید. 
در واقع.این‌انتقادمی گوید که‌اگر راه‌دشوار رانروید. 
تقلب کرده‌اید ودر حقیقت. نادرستی از دید گاه‌نقادان, 
به این حقیقت برمی گر دد که شمابیش از انها می‌توانید 
تقویت حافظه. نادرستی اش بیش از استفاده‌از فر مول 
ریاضی برای یافتن محیط دایره نیست و حالا باید پر سید 
آیا استفاده از عدد یی به جای اندازه گیری محیط یک 
دایره کار ی ارت اس ۱۳ ۱ 
مریم طاهری -منطقه ۱۰ اموزش و پرورش 


را آغاز کند. "آنا رایزینگ " که در آغاز گزارش به 
مساله‌اش اشاره‌شد. این کار راتجر به کرد اما متاسفانه 
نتیجه آن ناراحت کننده است. همان طور که گفته 
شد.خواهرش به سرطان بد خیم مبتلا شد. آنابرای 


دیدن خواهرش به منزل پدر و مادرش در دنور رفت. 
خر اھر ق ار دیدن او سارو ال دودلا 
رفتارهای نایسندش از او عذر خواهی کر د. روابط دو 
خواهر در جند ماه گذشته از سر گرفته شد وفعلا بدون 
مشکل پیش می‌رود. آنامی گوید خوشحال است که با 
وجود تمام مشکلات. خواهرش برای او جایی در قلب 
خود داشت واو راراه داد. اما انا ا کنون از موضوع مهم 


کشتی بود و به اعتر اض, یک کشتی خارجی را آتش 
زده‌بسود. آن روز داد گاه‌داشت. محل کارش در تقاطع 
جمهوری ولیعصر امروز بود. آن طرف چهار راهسینما بود. 
فیلم خاک رااکران کر ده بودند. همان که می گوید بوی 
گن دم مال من‌هرچی می کارم مال توابایک بلیت دوبار 
فیلم رادیدم.مد تی در خیابان‌ها گشتم و در رستوران‌ هتل 
مهاراجه شام خوردم. خیلی تند بود. خوشم آمد. بعد به 
خیابان ناصر خسرو رفتم و در ترانسپورت شمس العماره 
سوار مینی‌بوس قم شدم. شب به خانه رسیدم. چراغ‌ها 
خاموش بودند.زنگ زدم. کسی باز نکر د.یکی از همسایه‌ها 
آمد دسته کا د خانه رادادو گفت نیستن.رفتن تهران. 
وارد خانه شدم. بوی پر مرغ و گوشت سوخته می آمد. 
وسطراه رووسایل دادااینهارادیدم.معلوم‌بود که 
بر گشته بودند. یک جاهایی خون ریخته بود. خودم رابه 
ندیدن زدم. دوشنبه بود. سریال مر آدبرقی راتا اخر دیدم 
وبه هیچ چیز بدی فکر نکر دم. از همه جابوی سوخته‌ی پر 
مرغ و گوشت جزغاله می آمد. تلفن زنگ زد. خاله سر وناز 
بود. گفت: "هول نکنی ها! کا کو یه خورده‌پاهاش سوخته 


ماجرای واقعی خار جی 
تحت هه 
بقیه از صفحه ۱۳ 

فاصله بین ما بود. هر شب با هم حرف می‌زدیم و 
پای تلفن دعامی کردیم.حالا خوب در ک می کردم 
داشتن زنی که عاشقم بود ومن عاشقانه دوستش 
داشتم.یکی از الطاف بز رگ خداوند به من بوده. تمام 
روحم رابه خدا سپرده بودم و با خیال راحت به تلاشم 
ادامه می‌دادم. 

آنجل می گوید: یک شب دان تماس گرفت وبا 
خوشحالی گفت:فکر کن چه تفاقی فتاه پرسیدم: کار 
پیدا کر دی؟ خندید و گفت: هنوز نه اما یه خونه خوب 


پیدا کردم. حرف دان نگرانم کرد چون ما در شرایطی 


دیگری ناراحت است و افسوس می‌خورد. او می گوید: 
د کترها گفته‌اند خواهرم کمتر ازیک سال فرصت 
دارد. هنوز حرف‌های زیادی با هم داریم امامتاسفانه 
بايد خودم رابرای غم از دست دادن خواهرم اماده 
کنم.واقعا ناراحتم که به‌راحتی و به دلیل قهر و کینه 
تمام شال فاق نهر اار دست دادم." 
روانشناسان عقیده دارند. تبادل خاطرات با کسی 
که وضعیت وموقعیت تقریباً مشابهی باماداشته 
ودربسیاری ازغم‌ها وشادی‌های ماش ریک بوده. 
بسیار جالب و خوب است.واین یکی از دلایلی است 
که حتی خواهرها و برادرهایی که مدتی طولانی با هم 
o‏ 
پس از سال‌هاقهر و دوری»روابط دوستانه انهاقابل 
وس گیری استت: آنهاشی گوین N‏ 


آوردنش تهر ون. نصفه شب عمه ملیحه و عمواسماعیلت 
میان‌قم.فرداباهاشون‌بیاتهرون. کمی‌بعد عمواسماعیل 
زنگ زد. گریه می کرد و های‌های داشت. پر سید از کاکو 
چه خبر ؟ گفتم خبری‌نیست. پاش کمی سوخته اونوبر دند 
تهران... گفت عمه ملیحه و حاج‌ولی قبل از صبح به قم 
می‌رسند. بیدار باش تادر رو برایشون باز کنی. حاج‌ولی 
از فامیل‌های داداجهان بود. سحر به قم رسیدند. حاج‌ولی 
به خاله سر وناز زنگ زد. مدتی به حرف‌های او گوش کرد 
و گفت: متوجه شدم. آره بلدم. میایم بیمارستان. عمه 
ملیحه‌اوراقسم داد که بگوچه شده حاج‌ولی گفت: ‏ کا کو 
با یه عده خر ابکار(انقلابی) یه نقشه‌هایی داشتن. مر تضی 
که ته حياط قایم شده بوده؛ میگه قبل از ظهر دوشنبه 
یه عده‌می‌ریزن توخونه,ر گ گردن کاکورومی‌زنن و 
چون می‌بینن مردنش طول می کشه» آتیشش میزنن. 
سا ار انا یرو ll‏ 
تو حياط . یار وهافرار می کنن. همسایه‌ها کا کو رو میندازن 
تو حوض. بعدش کا کو وصیت‌نامه می‌نویسه و ضمن 
اظهار علاقه عاشقانه به داداجهان و خوردن قسم که‌هر گز 
خیانت نکر دهاز پس رهاش می‌خواد نذارن خونش پامال 
شه وقاتل‌هاشومجازات کنن[ امروز آن وصیت‌نامه پیش 
مرتضی محفوظ است ]. بعد مردم می‌برنش بیمارستان 


نبودیم که از پس هزینه یک خانه دیگر برربياييم.دان 
که فکرم راخوانده‌بود. ادامه داد: یکی از بچه‌هایی که 
مثل من هر روز میاد کلیسا؛ واسه کارش باید برهیه شهر 
دیگه اما چون نمی‌خواد خونه ش رو بفروشه و به پول 
اجاره‌ش هم نیازی‌نداره.ازم دعوت کرده‌تاپیدا کردن 
شغل و ثابت شدن موقعیتم. برم اونجا زند گی کنم. 
باور کر دنش واقعا سخت بود. جطور ممکن بود 
یک غریبه بدون هیچ چشمد آاشتی. یک خانه زیباء 
بزرگ و جهار خوابه رابه دان بدهد ؟ او در عوض این 
لطف, فقط از دان خواسته بود که مراقب خانه باشد 
وبهباغچه ر سید گی کند.مهربانی یک غریبه, آن 
هم در شرایطی دشوار و باور نکر دنی» اشک به چشمم 
نشاند وبه این باور رسیدم که اگر خدا بخواهد. همه 


۹۳ 


برادر مان رابطه داریم. به این معنی است که غیر از 
خودمان. یک نفر دیگر هم هست که می‌داند مادر با 
پدرمان راچگونه از دست داده‌ایم یاوقتی در امتحانات 
ورودی دانشگاه قبول شدیم. چه احساسی داشتیم و یا 
شب عروسی خواهر وبر ادرمان چقدر خوش گذشت 
و... بنابراین تمام این تجربیات | نقدر قد ر تمند هستند 
و جاذبه نير ومندی دارند که می‌توانند شما رابار دیگر 
به طرف خواهر و بر ادر تان بکشانند. وقتی که آنا برای 
آشستی با خواهرش می‌رفت برای او مسیج جالبی زد 
کود کی و جوانی یکدیگر رابا هم دیدیم. حالا بیا پیری 
همدیگر راهم باهم ببینیم. این جمله روی خواهر و 
برادرانی که با هم قهر بودند و در ازمایش محققان 
سر کت کرد ودل اتر زادی گذاشت وباعث 
آشتی آنها با خواهر و برادرشان شد. 


فاطمیه. داداجهان و محمد ساعت چهار می‌رسن قم 
ومحمد آمبولا نس می گیرهو کا کورومی‌بره تهرون. 
رو اد ای ار ۰ 
ار ان رتست رن کرت 
ا را ا ا اا ا 
TS‏ 
س اھ سرش ود که حاواں تور هداس عه 
ملیحه سمت ‌اورفت وداد کشید: ای سلیطه درباری!چرا 
اززند گی جهان وبرادرم وبچه‌هاش نمیری بیرون ؟ خاله 
سروناز یکی از دستکش‌های سیاهش رادر آورد وسیلی 
محکمی به او زد و گفت: ساکت باش!مگه خبر نداری 
کاکو کشته شده؟ حالا وقت عزاس نه وقت دعوا . عمه 
ملیحه سست شد وافتاد. حاح‌ولی [نلله... گفت. من فرار 
کردم و بیهوش شدم. مراسم خاکسپاری خیلی سریع بود. 
همه به غسالخانه ر فتند وبا کا کوی سوخته ورگ گشاده 
وداع کردند. من نرفتم.دلم می‌خواست هر وقت یادش 
می‌آفتم. صورت عبوس ولبخند ناز ک سبیلش در ذهنم 
را ۱ 
دستم نوشتم "شاید از پنجره‌می آیداو/ آن سفر کرده 
از این منزلگاه//شاید از پشت غبار هستی /شبی از راه 


رسد او ای 


غیر ممکن ها به طور غیر منتظره‌ای‌ممکن خواهند شد و 
اینکه تمام اینها فقط از خدایی خدا بر می آید و بس! 

دان می گوید: چند ماه گذشت. ویک روز.یکی 
از شر کت‌هایی که برای مصاحبه رفته بودم و فرم پر 
کرده‌بودم بامن تماس گرفت.واز فردای آن‌روز. 
من یک شغل خوب با در آمد خوب داشتم... از آن 
روزهای سخت دو سال گذشته است. من و آنجل هنوز 
جدااز هم زند گی می کنیم و فقط در تعطیلات با هم 
هستیم ولی هر شب با هم تلفنی حرف می‌زنیم. بعد از 
آن دوران, قلب و روح من و آنجل بیشتر از هميشه به 
هم گره خورده‌است و پیوند خانواد گی ما چنان عمیق 
ومحکم شده که شاید سخت ترین توفان‌های زند گی 
هم نتواند به آن اسیبی بزند. 
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احمد ناطق‌نوری به رشته بو کس. مدال اوری ورزشکارانش در المپیک و البته اینکه روزی بر سد 
تا این رقابت‌ها از تلویزیون پخش شود. اميد زیادی دارد. رئیس فدراسیون بو کس در این گفت‌و گو 
حرف‌های جالیی می‌زند؛ از اينکه یکبار بو کس جانش را در سال ۴۲ نحات داده تااینکه به خاطر 
نداشتن تلویزیون در خانه پدری» به خانه معاون شر کتی که در انحا کار می کرده. می‌ر فته تا رقابت‌های 


گفت وگو: فرهاد عشوندی -خبر آنلاین 


مشتزنی جهان را از تلویزیون تماشا کند. در سال قبل از المپیک. ناطق‌نوری. از دغدغه‌هایی که پیش‌رو دارد. 


حرف می‌زند. او در بخشی از این گفتو گو درباره روزهایی گفت که خودش بوکس کار می‌کرد. روزهای 
مبارزات سیاسی. این پیرمرد ورزش ایران گفت: "در ر 
و منم با مشت. دماغش را خرد کردم. آن روز بوکس نجاتم داد اما بعد از آن پدرم نگذاشت که بوکس کنم!" 


×باتوجه به تغییر و تحولات به وجود آمده 
در سال المپیک و مشکلات مالی که دار ید. آینده 
بو کس را چطور می‌بینید ؟ 

ما داریم کار خودمان را انجام می‌دهیم.ما سه 
دسته در اردو داریم: نوجوانان.جوانان و بزر گسالان. 
در حال حاضر مشغول بررسی بو کسورها هستیم. 
از ۲۷ نفری که در اردو هستند. ۰ انفر به اردوی 

پیش بینی شما از سهمیه قطعی چیست؟ 

در بو کس نیمه حرفه‌ای ۴بو کسور داریم.یک 
پور هم امید داریم. او یک بازی رابرده و اگر دو بازی 
دیگر هم برنده باشد. می‌توانیم دومین سهمیه را هم 
بگیریم. به سجاد محمد پور هم اعتقاد داریم.خوش 
بگیریم. ایده ال اسف 

× یعنی روی تیم ۵- ۶ نفره فکر می کنید؟ 

ناامبد نیستیم. مربیان جوان هستند.اقای 
استکی هم و انا احدی و شیبانی هم همین 
1 

× یعنی دو تا کادر برای نیمه حرفه‌ای و تیم 
که اعزام شود المپیک همه چیز جدا و... 

ETS 

× قبل از اینکه این مربی روس هم بیاید کادر 
شما جوان بود؟ 

دقیقا. از یک سفره غذا می‌خورند.ما سعی 
کرده‌ایم از نیروهای خوب و جوان و تحصیل کر ده 
استفاده کنیم. 

این شکلی که الان وجود دارد.ما همچنان 
باید برویم در المپیک فقط برای اینکه حضور 

* مه ۹ 
داشته باشیم ! 


کے 


آهییما 


e 


اطاعات کل 


بخواهد. در لندن احسان می‌توانست مدال بگیرد 
امااخطارهای بی‌مورد که دادند باعث شد تااین 
اتفاق نیفتد. 

کل( بو کس بیننده‌های زیادی دارد اما همیشه 
باید همه منتظر بمانند تاببیتن د که داوران چه 
رایی می‌دهند. هیچ کس نمی‌داند چه اتفاقی 

این اتفاق‌ها هست.در نشریات لندن نوشته 
بودند که مردم پس از تماشای مسابقه مظاهر ی ۹۰ 
هزار پیامک زده بودند و می گفتند که او ناعادلانه 
شکست خورد. 

× الان از آن تیم کسی مانده اس ؟ 

بله.مظاهری و بقیه دوستانش هستند. 

در حال حاضر شانس مدال غیر از روزبهانی 
چه کسی است؟ 

به غیر از احسان سه بو کسور دیگر ما هم شانس 
دارند. جاسم و سجاد و بقیه همه شانس دارند. 
سجاد که خودش بچه جوادیه است و جگر دارد و 
اصلا جا نمی‌زند.من یک چیزی می‌خواهم بگویم. 
ما گیر مان در کشور خودمان است. بو کسوری که 
مد و کار می کند دوست دارد خانواده‌اش آن 
را ببینند. ما بی‌دلیل سانسورچی هستیم. من قرار 
است با پور محمدی حرف بزنم تا بدانم مشکل 
کجاست؟ کسی یک سنگی را در چاه می‌اندازد و.... 
ما مستنداتی داریم که هیچ شائبه شرعی هم ندارد. 
خود مقام معظم رهبری گفته‌اند اگر خطری ندارد. 
بلامانع است. 

مشکل اینجاست که بعضی‌ها بر این عقیده 
هستند که بو کس خشونت را ترویج می‌دهد در 
کر کر ال کر 
از بو کس است. 

یک بار آقای وزی ر از من سوال کردند که 


ارو ۳۳۸۵ 


یی آن روز یک ارتشی با قنداق تفنگ به سرم کوبید 
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این حرف را زده؟ ووشو که بدتر است. هم مشت 
می‌زنند و هم لگد. 

(ذهنیتی که قبلا وجود داشت این بود که 
می گفتند بو کس ورزش بچه‌های خلافکار است. 
قبل از انقلاب هم بعضی از قهر مان‌ها همین 
طور بودند. اما الان شکلش فرق می کند. بچه‌ها 
همه تحصیل کرده هستند و...ولی ذهنیت افکار 
عمومی هنوز درست نشده است. 

بنده که عرض کردم. یک سنگی رایک نفر 
در چاه می‌ان دازد و صد نفر نمی‌توانند ان رادر 
بیاورند. اگر نه کشستی کج خیلی خشن‌تر از بو کس 
است. من خودم سال ۴۲-۱ بوکس کار می کردم. 
بن ده خودم رآمدیون بو کس می‌دانم وبه همین 
ال ام رات را ون بر کی رال ره 
کردم چون اگر بو کس نبود من پانزدهم خرداد 
TS‏ تا فان سک 
من رازدند. من ۲۰ تیر ۱۳۳۱ در میدان بهارستان 
مجروحان را با درشکه به بیمارستان می‌رساندم. 
ماشین نبود که. 

× پدر آندره آغاسی هم با شما بود؟ 

انهاهم دوره‌های ما بودند که بعدهابه امریکا 
سفر کردند. 

× شما عضو تیم ملی هم بودید ؟ 

بله. با تیم ملی در پا رک شهر تمرین می کر دم. 
e‏ آع ای امن عی ات وس را 
او ار ری کیت ی مار ای از 
قهرمان‌هایی که آن زمان بودند به تازگی فوت 
کردند. من از ۱۵ خرداد به بعد دیگر بو کس 
نکر دم. 

لا به خاطر همان آسیب دید گی؟ 

نه,پ درم اجازه نداد. من به او گفتم اگر مشت 


زدن را بلد نبودم که مرده بسودم چون آن مردی 
دماغش راشکستم و توانستم در بروم. 

از همان جا شد ید مبارز ؟ 

بله, مشت را زدم و فرار کردم به سمت کوچه 
سید نظام. خیابان خیام. من بچه بازار تهران 
ص ِ 
× برای بر گزاری اردوها بدون شک خیلی 
مشکلات دار ید ؟ 
اماتور و بزر گسالان هم داریم. 

گر نسل شما که تحصیلکر ده بود مثلا وارد 
شورای شهر می‌شد. می توانست اورده‌ای برای 
بو کس کشور داشته باشد.خیلی‌ها در رشته‌های 
مختلف وارد سیاست شدند و دست رشته‌های 
خودشان را گرفتند. این را قبول دارید؟ 
من ۲۷ سال نماینده مجلس بودم و هیچ وقت سوء 
استفاده نکردم. من خودم رامدیون بو کس می‌دانم. 
می‌زنند.یک زمینی یک بنده خدایی گرفته است 
که مجتمع فرهنگی بزند. اماایک مسجد کوچک 
در آن می‌سازد و بقیه‌اش می‌شود مجتمع تجاری. 
این خیلی بد است و در ذهن مردم هم می‌ماند. انها 
می گویند ورزشکاران ما که باید جوانمرد باشند از 

بو کس ورزشی بوده است که مردم در 
زمان قدیم بااینکه تلویزیون نبوده در قهوه 
خانه‌ها می‌نشستند و حتی از طر یق راد یو پیگیری 
می‌کر دند ۲ 

در خانه خود حاج آقا هم 

من آن زمان در وزارت بهداری 
معاون مارابه خانه‌اش دعوت 
می‌کرد . 

کل( برآدرتان چطور ؟ ایشان 
که ورزشی بودند هم تماشا 
نمی کر دند؟ 
مگر اجازه می‌داد تلویزیون داشته 

¢ * 

این تابو بشکند و بو کس هم از 
تلویزیون پخش شود ؟ 
رسانه‌ها می‌توانید کمک کنید. من 


هزار تاحرف پشت سرشان می زنند. 
دک زمیتی یک بنده خدایی گر فته است 


که مجتمع فرهنگی بزند. آما یک مسجد 
کوچک در ان می‌سازدوبقیه انش‌می شود 
مجتمع تجاری. این خلی بد است 


محمدی بگیرم و بپرسم که مشکل بو کس چیست 
که پخش نمی کنند؟واقع_ابوکس چه گناهی 
کرده‌است؟دراین جند سال یک حادثه کوجک 
نداشتایم . 

× یاد خاطره‌ای از شماافتاد یم در بازی‌های 
آسیایی اینچشون. اینکه مظاهری را خیلی 
راهنمایی می‌کر دید . 

به او گفتم کاری نکن, فقط دور بچرخ و یک چپ 
بزن یک راست. او طلایش را زمین گذاشت. طرف 
TL‏ 

× در حال حاضر چقدر بود جه در اختیار شما 
قرار داده‌اند؟ می‌خواهیم بدانیم که برای یک 
قهرمان چقدر هزینه می کنیم که توقع داریم در 
المپیک مدال طلابگیرد تابه او ۰ ۰ ۲ سکه طلا 
پاداش بدهیم؟ 

مابااقای سجادی درباره بودجه کلنجار 
رفتیم. گفتیم لوازم نداریم. ما هر رینگی که 
می‌ساز یم ۵ میلیون هزینه دارد.الان در 
شهرستان‌ها که مسابقه می گذارند می گویند 
رینگ و پول بدهید. ما هم رینگ می‌دهیم و هم 
۵ میلیون تومان پول. دستکش و لوازم نداریم. 
دستکش شده جفتی ۲۵۰ هزار تومان. ما در 
تنگنا قرار داریم. در اینچئون ما ۶ بو کسور را 
GG TS‏ ان هر را 
می‌بردیم که اوضاع بهتر از این می شد.بود جه ما 
در یک سال تقریبا یک میلیارد و هشتصد میلیون 


۴۳ ۹ اطلاعات ل 


0[ 
داده‌اند ؟ ۰ ۰میلیون تومان. سه ماه دیگر هم 
سال‌تمام است. 

× تصویری که از مربی بو کس ایرانی مانده 
این است که آنها در کنار تشک حرف نمی‌زنند. 
مثشلادر المییک قبل آقای نهر ودی در مسابقه 
مظاهری هیچ کاری در کنار رینگ نمی کرد. 
مثلا محمد بنارا ببینید که برای شاگردانش چه 
کار می کند. شما قرار است در این شرایط قرار 
بگیرید؟ 

قانونا نباید حرف بزنند. آنهایی که حرف 
می‌زنند. خلاف قانون حرف مین نند . 

این است که در زمان استراحت هم به 
شاگردانش چیزی نمی‌گفت . 

ا ال حرف مودک 
داد می‌زند اما نهرودی ارام حرف می‌زد. او جنجالی 
نبود. ضمن اینکه آن بو کسور هم توجه نمی‌کرد . 

شما از جایگاه داد می‌زدید اما ... 

من داد می‌زدم اما متوجه که نمی‌شد . 

(شما در سفر ایتالیا مسئول امور مالی 
فدرآسیون را با خودتان برده بود ید ؟ 

آنهایی که گفته‌اند اشتباه کرده‌اند. ایشان از 
ویزایشان استفاده کر د.هزینه راخودش داد تااز 
ویزایش استفاده کند. 

× داستان ۳۰ درصها چه بود ؟ 

اینهاباید ۰ درصد بدهند البته از او نگرفتیم. 
از ۱۰۰ درصد باداش. ۲۰ در صد هزینه‌های اقامت 
و مربیان و.. است. 

× بعد از انقلاب کلابه شما چقدر بودجه 
داده‌اند ؟ 

از ۳۵ هزار تومان شروع کرده‌ایم و به امسال 
که ۰ ۰میلیون است رسیدیم. خیلی از دوستان 
بنده هستند که به فدراسیون کمک می کنند. 
رال کیک اد ی 
زدیم و سال المییک بوده گفته‌ایم 
ار را ار 
تا مشکلات ماحل شود. شما فکر 
می کنی بودجه یک میلیاردی ما را 
سه ماهه می‌دهند ؟از اولین روزی که 
بوکس آمده تا روزی که انقلاب شده 
رابيایید قیاس کنید ببینید عملکرد 
TT‏ 
رفته‌ایم و بچه‌های ما شانس مدال 
بوده آند. 

× چراوقتی مربی خارجی به 
ایران می آوریم اورابالقب سرمربی 
خطاب می کنیم اما از این لقب برای 
مربیان ایرانی استفاده نمی‌شود ؟ 

الان دیگر لقب سر را 
برداشته‌ايم.ما به آقای حسینیان 
گفته‌ايم شما مدیریت تیمها را بر 
عهده داشته باشید. لقب که بیاید 


@ 


تسد 


ما دږ این که 


x 


که ذه ده دد اد هارا تیر 


کنیم. مه ار حستیم 
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ورزشی 


حکمی که می‌تواند الگو باشد 
هفته قبل در خبرها شنیدیم که "ساجائه هیوک قهرمان وزن ۷۷ کیلو گرم وزنه 
برداری بازی‌ه ای‌المپیک ۲۰۰۸ پکن. به دلیل ضرب و شتم یک وزنه بر دار 
و ۰ ۰ ۶ء ل 2 E‏ 0 جوان کره‌ای با محرومیتی ۱۰ ساله از سوی فدراسیون وزنه بر داری کشور خود 
با سجی عبر مسو نه به حر کتی در ۵۵؛ Cs‏ 


شدت این درگیری هم به حدی بود 


این مر بی اخلاق گرانباید در آستانه این سفر پر اهمیت که هوانگ وو وزنه بردار ۱سلله 
گزک دست کسانی می داد که اصو لا با حضور افرادی مجبور به استراحتی شش هفته‌ای در 
همانند او در فوتبال امروزی مخالفند. بیمارستان و خانه شد. 


7 هش وا 
در آستانه سفر تیم امیدایران به "دوحه قطر برای شر کت در دیدارهای e‏ بت #0 
5 ۱ 9 
مرحله دوم ر قابت‌ه ای انتخابی بازی‌های المپیک ۰۱۶ ۲برزیل محمد 8 داری کر ِ_ِِ موی ۱ 
۵ 1 
aT‏ و برد ری سره تنوبی» و اج نی ر 
7 سح 9 ۱ به هر گونه مصلحت آندیشی در استانه 
تیم در تهران بر گزار شد شر کت نکرد. 
۱ 2 ۱ ‌ بازی‌های‌المپیک ۰۱۶ ۲برزیل تر جیح 
ين در لی است که در مر اسم مورد نظر ۱ 
۰ | ل 2 | L‏ 0 داده‌اند. 
وقتی از هر کس دلیل غیبت وی را جویا شدیم, 
N. 0 2‏ 2 : ۳ مشابه این مسئله در میان ورزشکاران 
TLE e o‏ ۰ بسیار کمتر از قهر U‏ لمپیک کشور 
E e as EST ELS °‏ 
عنوان می کر دند و جالب تر اینکه مجری بر نامه sS‏ 
۳ أله : 7 "7 ۲ 3 واقع‌بینی به طریقی کدخدامنشانه 
E‏ 9 ۱ م2 قضیه را حل و فصل کرده و جالب اینکه همان کسانی که به طریقی مور د لطف 
پخش جوایز شد. نام محمد خاکپور رااعلام کر ده تابر ای گرفتن جایزه حضور 1 کر و ۱ ۲ ِ ۱ ۴ ۳9 
a. 7T ۲‏ ۱ 1 مدیرآن قرار گر فته‌اند.در میادینی بسیار حساس دست به کارهایی زدند 
یاب د وفردای آن روز هم جناب محمد خان خا کپور دلیل این غیبت راحضور 
علی کفاشیان رئیس فدر اسیون فوتبال در این جشن عنوان کر ده‌و گفت. ایشان 


ار اه ار ای در رات تست 


شاگر دان خود تحمیل کند. به طر یقی عذر او را خواسته و یک ور زشکار سالاری را 
بدون آن که از تبعات نابخردانه آن آ گاه باشیم, بر ورزش خود حاکم کردیم. 


کسانی می داد که اصولا با حضور افر ادی همانند او در فوتبال امر وزی مخالفند. 
همانطور که چندی قبل این واقعیت را نصرا... سجادی معاون وزیر ورزش هم 
با زبانی دیگر در مراسم سالگرد فوت زنده یاد پرویز دهداری مطرح کرد 
ری ای را ار 
فکر نکر ده‌وغیر حر فه‌ای این مطالب رامطر ح کرد.ولی درست چند ساعت 
بعد از این مصاحبه | قای شهرام دبیری عضو هیات رییسه فد راسیون فوتبال 
از خجالت محمد خاکپور در آمده و گفت: اگر من به جای علی کفاشیان بودم. 
بلافاصله این مربی رااخراج می کردم واگر آقای کفاشیان این کار رانکرده 
فقط به خاطر حمایت از تیم امید و کمک به ایجاد آرامش در آستانه ش ر کت 
در چنین میدان بزر گی بوده‌ولی خا کپور بااین کارش به جامعه ور زشی هم 
توهین کرده و باید شخصا پاسخگوی این حر کت باشد. 

من نمی‌دانم که این جامعه ورزش راچه کسانی تشکیل داده‌اند که محمد 
خاکپور باید از آنان عذرخواهی کند؟ آیااگر کسی ماهها درباره قراردادش 
صحبت کرد وهر بار بنابه دلیلی بابی‌مهری و کم توجهی روبروشد. حق 
دار له ترس سر بو رای سل ی 
از نظر اواین شیوه‌اعتر اض منطقی تر بوده و گذشته از همه اینها شما از بر کناری 
شخصی صحبت می کنید که حداقل سی و پنج سال در ورزش این کشور جان 
کنده در حالی که بوده‌اند کسانی که بدون هیچ شناختی در ورزش این کشور 
حاضر شدهاند و ادعا هم داشته‌اند. همانانی که مغز متفکر مدیریت بودند و 
خی O O‏ 
شناخت عمیق از جامعه ورزش در استانه آغاز بازی‌های جام جهانی ۱۹۹۸ 
رات رل اسر ار ی رال کر ار رن 
مربی خارجی تار یخ فوتبال ایران رااز کار بر کنار کردند و حالا هم بعد از هجده 
سال» درست همان حر ف‌هایی را می‌زنند که فقط از دهان افر اد بی تجر به حتی 
در مدیریت غیر فوتبالی در آن سال‌ها بیرون می آید! 


اختلاف فر هنگ تا کجاست؟ 

در خبرهاداشتیم که 'جیانلوئیجی بوفون 'دروازه‌بان و کاپیتان تیم ملی ایتالیا وباشگاه 
یوونتوس در سال ۱۳ ۲۰ از تیمی در فوتبال کالجیو با حقوقی سه برابر انجه که از 
یوونتوس می گرفته است دعوت به همکاری شد. اما تیمش را تر ک نکرد. 

او از جمله بازیکنان بزرگی بود که در سال ۰۰۶ ۲. وقتی یوونتوس به دسته دوم سقوط 
کرد از این تیم جدانشد و ترجیح داد همراه بز رگانی همانند دل پیرو و تره‌زیکه" 
دراین تیم باقی بماند وسال بعد به کمک دیدیه‌دوشامپس "سرمربی کنونی تیم 
ملی فر انسه به دسته یک باز گشت. 

این ماجراراار تباط دهید به بعضی از بازیکنان و مربیان خودمان که با یک دلار بیشتر 
قید تمام علاقه‌مندی‌های خود رامی زنند وحتی رعایت حال طر فد ارانشان راهم 
نمی کنند و جالب اینکه همراه خود تنی چند از کلیدی‌ترین مهره‌های تیم قبلی راهم با 
خود به تیم جدید می بر ند طوری که این تصور پیش می | ید که از جمله بندهای قرارداد 
جدیدشان برهم زدن تر کیب تیم قبلی است و از همه جالب‌تر اینکه سال بعد وقتی با 
تیم سال گذشته خود چه به عنوان بازیکن و چه به عنوان مربی روبرو می‌شوند. برای 
پیروز شدن در ان دیدار 
انواع و اقسام ترفندها را به 
کار می‌برند تاحریف رابا 
شکست قطعی روبر و کنند. 
سپس بامشتی گره کر ده به 
سوی تماشاگران تیم قبلی 
خود می‌روند و آنان‌رابدین 
تر تیب تحقیر می کنند! 


مھ 
الاعات کل ساره A۵‏ 


ستاره سابق فوتبال ایران و استقلال که روز گاری رودی فولر ایران صدایش 
می کر دند در اوج بی‌خبری با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کند. همین 
چند وقت پیش بود که در اوج این مشکلات مالی که برای زند گی‌اش ایجاد 
شده‌بود. در مصاحبه‌هایی از این گفت که به دلیل بی‌پولی تصمیم گر فته است 
مسافر کشی کند و کار کردن رابرای خودش عار نمی‌داند. او که حتی در لحظات 
پیش از بیماری هم اعتقاد داشت اگر منصور پورحیدری, دیگر پیشکس وت تیم 
اجازه می داد دستیار ناصر حجازی شود و برای ۶ماهی که به پرسیولیس رفته بود 
اوراشماتت نمی کرد سرنوشت دیگری برایش رقم می‌خورد. درست در همان 
بیمارستانی بستری شد که این اواخر منصور خان برای درمان آنجا بود. 
ی ی را را ری ورهار 
روی تخت مارستان از دست داد 

و به حالت مراقبت‌های ویژه رفت. 

بعدازاین اتفاقات همسر احدی 

که حال و روز خوبی نداشت از این 

همه بی‌وفایی به شوه رش گلایه 

دارد.او با بعض واشک زاين گفته 

که: مدیران استقلال رانمی‌بخشم. 

اوران ما 0 را از 

رضای من نگر فتند. ماایرانی‌ها 

عادت کردیم به مرده‌پرستی, تا 

یکی مریض شد و گوشه بیمارستان افتاد به یادش می‌افتیم. این همه رضا در 
این مدت از همه کمک خواست اما کسی صدایش رانشنید و حالا که گوشته 
بیمارستان افتاده تازه همه یاد شان افتاده که او هم یک بازیکن فوتبال بوده و برای 
استقلال بازی کرده." 

گلایه‌هایی که البته خیلی از ستاره‌های دهه ۶۰ که نه از فوتبال به پولی رسیدند و 
نه چیزی برای شان در زند گی مانده دارند. باز یکنانی که ستاره‌هایی بی‌مانند در 
بابرا را ریت آفروردای رصان و را زار 
بهتاش فریبایکی از بهترین‌های این نسل می گوید: این سرنوشت تلخ بچه‌های 
فوتبالیست در دهه ۰ ۶است که مثل کابوس دنبال‌مان می آید و این بار نوبت 
رضا احدی رسیده و فقط افسوس برای ما به جا گذاشته است. دعامی کنم او هر چه 
زودتر سلامتواش را بدست بیاورد اما انگار سر نوشت ما شوم است 0 
رضااحدی به دلیل بیماری کبد و طحال از هفته قبل در بیمارستان‌ایر آن مهر 
بستری‌شده و از دیر وز با وخامت حالش به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل شده 
و ممنوع الملاقات است. 


در گذشت یک نخبه علمی‌ور زشی 


د کتر لطفعلی پور کاظمی رئیس اسبق فدر اسیون پزشکی -ورزشی که عضو ایرانی 
در تشکیلات پزشکی فد راسیون وزنه بر داری وشورای‌المپیک آسیاهم بود بر 
ثر ابتلابه سرطان, چشم از دنیا فروبست د کترپورکاظمی که یکی از نخیگان 
علمی ورزش کشور بود در دو ساله گذشته. 7 

فرحالسن كە ھمختانعلاقەە اه قیال :۱ 

در مسئولیتش داشت.ابت داجایش رابه 

ساسا کل د تن نس وا 

فوتبال داد و سپس گزینه‌های دیگری این 

مسئولیت رابر عهده گرفتند. 


لباس ۲۰ میلیونی کامرانی فر 
حسن کامرانی‌فر در خصوص بر گزاری نمایشگاه افتخارات داوری خود در 
موسسه همدم اظهار کرد: این نمایش‌گاه‌از ۱۴ دی ماه به مدت سه روز در 
A SC SS‏ ای 
داوری خود رابه نمایش بگذارم. 
کمک داور بازنشسته مشهدی فوتبال 
را ار 
جهانی برزیل برای قضاوت به تن کردم 
و همچنین مدال طلای جام باشگاه‌های 
جهان ک 4 با تیم‌داوری ایرانی در سالا 
۲ بدست آورده‌بودم رابه‌قیمت 
۰ میلیون تومان به نفع موسسه همدم 
به فروش رساندم. خوشحال هستم که 
ترا ترس 
داشته‌باشم.با توجه به علاقه قلبی که 
به‌این موسسهداشتم تصمیم گرفتم 
نمایشگاهی راباعنوان از آفریقا تابرزیل در موسسه همدم بر گزار کنم و تمامی 
افتخارات خود را که در این مدت به دست اور ده بودم»رابه نفع این موسسه 
به فروش برسانم. 
کامر انی فر در خصوص حض ور هنر مندان وبازیکنان سابق تیم ملی در این 
تمایش گاه‌عنوان کر دهجادار دتش کر ویژه‌ای از این دوسستان داشته باشم که با 
حضور دراین موسسه از این نمایشگاه‌دیدن کر دند.امیدوارم در اینده‌شاهد 
ری را را ار 
کودکان این موسسه به این کمک‌ها احتیاج زیادی دارند. 


یک ایرانی در تیم ملی مجارستان 

بای رال ENCE ECE‏ 
پیرآهن تیم ملی مجارستان رابه تن کر د.جمالی که دست پرورده‌هندبال 
اصفهان و باشگاه‌سیاهان بود در سال ۱۲ ۰ ۲و با پیوستن به تیم تل۷15لوزپرم 
مجارستان اولین لژیونر هند بال ای ران در اروپالقب گرفت. جمالی در طول ۲ 
فصل حضور در وزپرم با این تیم به سه قهر مانی سوپرلیگ. یک قهر مانی در جام 
حذفی و سهالیگ و نایب قهر مانی و یک مقام چهارمی در لیگ قهر مانان اروپا 
دست یافت. وی که مدتی به دلیل مصدومیت از شرایط ارمانی دور بود برای 
اینکه فر صت بیشتری برای بازی کر دن داشته باشد. در این فصل به صورت 
قرضی به تیم کریستیان شتاد در لیگ برتر سوئد پیوست. 

جمالی سال گذشته و همان زمانی که در وزپرم حضور داشت. اقدام به دریافت 
گذرنامه مجارستانی کرد واکنون 

پس از بیش از سه سال دوری از تیم 

ملی ایران. رسماً به عضویت تیم ملی 

هندبال مجارستان در امد وازاین پس 

باپیراهن شماره ۲ ۲ این تیم به میدان 

DSS 

نیز با تیم باشگاهی وزپرم مجارستان 

قرار داد دارد. وی مدتی پیش و قبل از 


۲ ۱ اس ما۱۱‎ dl 


در قطر از حضور در تیم ملی هندبال 


جر م ادن است که ندا 


۰ 
مه 


دند گی خبلی سادهد اذادنهاست که مافک ہی کنیم 


مه ¢ 


۵ فر ,ددر رش نشچه 


پیام از شما چاب از ما 
پیام ب 


زیرنظر: علی ملکی 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


##برادرعزیز سعید جان. گر فتن مدرک تحصیلی وهمزمانی آن باروز 
تولدت. ۲ ۲دیماه را شادباش می گوییم 
داداش حمید و زن‌داداش و دیگر اعضای خانواده-مارلیک 
سر کار خانم فر حناز هاتف,بیست و هشتمین سالگر د بهار زند گیمان را به شما 
و چهار فرزند عزیزمان تبریک می گویم همسرت یوسف دلخوش 
**سینا جان. هشتمین سال تولدت مبار ک. امیدواریم که همیشه سلامت و 
تندرست باشید مادر و پدرت علیرضا رحمتی -سرپل ذهاب 
فضای سینه‌ام را از بوی دل‌انگیز عشق عط ر آگین کردی, می‌خواهم تا ابد در کنارم 
باشی و بدانی نبض من, بعد از عشق به خداء برای تومی‌تپد. ۲۴ دی.سی امین سالگرد 
پیوند و زندگی مشتر کمان را گرامی می‌دارم محمد علی رحیمی --بافرانی 
شایان جان.ستاره زیبای آسمان خانه مان, ۲۶ دی سالر وز طلوعت را در تاریخ 
قلبمان برای هميشه حک می کنیم 
مامان شهرزاد و بابا ابراهیم و داداش امیررضا مرادی -تهران 
**مادر عزیزم.تمام لحظه‌های عمرم بدرقه نفس کشیدن توست ۰ ۲ دی ماه 


سالروز تولدت گلباران دخترت فریبا شکرزاده -رودسر 
٤ ۰ + „Tea‏ 

۴ قار حیم عز یز پسر مهر بانم. ۲۳ دی بیستمین سال روز تولدت واولین سال ر وز از دواجتان 
راتبریک می‌گوییم. دوستت داریم پدر و مادرت عباس و راحله شربتی -گرگان 


هانیه و شهلای عزیزدی ماه‌برایمان عزیز و دوست داشتنی است. زیر اشما دو شاخه 
گل زیبا در این ماه به دنیا آمده‌اید. وجود زیبایتان هدیه خداوند به ما بود که شکر گزار 
آن هستیم, تولدتان مبار ک مادر و پدر بتول و رضا شجاعی نیا-سرایان 
پسر عزیزم. ایلیا جان.قشنگ‌ترین صدای زند گی تپش قلب توست وبا 
شکوه‌ترین روز دنیا روز تولدت پس برای من بمان و بدان که عاشقانه دوستت 
دارم. ۲۲ دی ماه تولدت مبار ک 
حبیب جان, چه زیباست خندیدنت و چه دلنشین است مهربانی‌هایت و آهنگ 
صدایت زیباترین ترانه زند گی‌مان و نفس‌هایت تنها بهانه نفس کشیدن ماست. 
تولدت مبارک همسرت زهرا مرادی-د رگز 
؟4*غزل و هومان جان,بر آستان حضرت دوست سر بر زمین نهاده نعمت تولد و 
بودن شما را سپاس می گوییم. سالروز تولدتان مبارک 
پدر جون معصومی و مادر جون ماریا و خاله‌هانیه 
45*غزل جان, طنین صدایت زیباترین ترانه زند گی و سالروز تولدت, قشنگترین روز 
دنیاست. تولدت دو سالگیات مبار ک خاله حاتمه و هومان کو چولو -جویبار 
بهانه زند گی ما غزل جان,با آمدنت به دنیای مارنگی دیگر بخشیدی و بهترین 
لحظه رابرای ما معنا کردی. مهربان‌ترین واژه‌ها را گم کرده‌ام. اما بدان عاشقانه 
دوستت داریم و تولدت را تبریک می گوییم 
مامان شیما معصومی و بابا پیام شفقی -ساری 
۴*زحمات و تلاش‌های پی‌د ریغ جناب آقای علی دهباشی مدير مجله بخارادر 
بریایی آنشست‌های ادبی و هنری با حضور دانشوران, اساتید و شعرا و نویسندگان 
قابل تقدیر و ستایش است حبیب کریمی 
آقانادر عزیز سنگ عشق زدم بر دل طوفانی تو تکیه گاهم شده است ساحل 
بارانی توء دوستت دارم تولدت مبار ک غزاله قاسمی -مارلیک 
میثم جان,تلخی دوریات را به دل می کشسم. روی خیالت اشک می‌ریزم. هیچ 
وقت خیال نکن که تو رافراموش می کنم مگر اینکه روزی کوچ به سوی خاک کنم 
نامزدت سپیده عبدالهی -تهران 
۶ پدر مهربانم.باز باران, چوهمیشه. نم نمک بر روی شیشه» می‌نویسم که بدانی 
مهربانی پاک نمیشه, تولدت مبار ک ابوالفضل بابایی -مار لیک 


سے الاعات لل سیا رھ A۵‏ 


مادرت نگار مرادی اراک 


همسر عزیزم.مارال جان,تمام دارائی من قلبی است که در سینه دارم وبرای تومی تپد. 
آن رابه توتقدیم می کنم؛تولدت مبا ر ک همسرت‌ناصر قورچائی -آزادشهر 
عباس جان:عمیق‌ترین درد زند گی دل بستن به کسی است که دوستش دار م. 
امانمی‌توانم او راببینم به اندازه تمام ثانیه‌هایی که نمی بینمت دوستت دارم و در 
خاطرم همیشه ماند گاری لیلابیژن -قم 
فر زند عزیزم. رضا جان,تولد تو شیرین‌ترین بهانه‌ای است که می‌توان با آن به 
رنج‌های زند گی هم دل بست. شیرین ترین بهانه زند گیم. بیستم دی ماه سالر وز 
تولدت مبار ک 
۶هد ختر عزیزمان, پر یساءتولدت زیباترین هد یه زند گی برای ما بود. باسبدی پر از 
عشق تولدت را تبریک می گوییم و برایت از خدای بز رگ بهترین آرزوها راداریم 
پدر و مادرت رضائیان و قره گوزلی -شاهرود 
حبیب جان, همسر مهربانم.وجودت گرانبهاترین هدیه است که خداوند 
نصیب من کرد. به پاس تمام مهر بانی‌هایت دوستت دارم تولدت مبار ک 
همسرت سمیرا-درگز 
سپهر عزیزم. پسر گلم.هزار روز و شب هم بیشتر است که سنجاقک دلم. 
دلتنگ عاشقانه‌های توست و هزار خور شید هم بیشتر بر اشک‌های انتظار من تابیده 


مادرت صغری -گیلان 


مادرت مریم نعمتی -تهران 
** خواهر مهربانم. مارال جان,با تمام وجود دوستت دارم و آرزويم سعادت و 
خوشبختی توست. به خاطر تمام مهربانی‌هایت از تو بی‌نهایت سپاسگز ارم 
خواهرت مریم نعمتی -تهران 
نادر جان» همسر عزیزم.بیاای بهترین درمان قلبم.مداوا کن غم پنهان قلبم, قسم 
بر خالق دل‌های عاشق, تو هستی بهترین سلطان قلبم. ۲۵ دی تولدت مبا رک 
همسرت پروانه زرانی -مارلیک 
۶ همسر عزیزم, زهرا جان, ۰ ۲ دی ماه سالر وز تولدت مبارک. امیدوارم مثل 
همیشه در سایه پرورد گار شاد و خندان و سلامت باشی 
همسرت سیاوش و فرزندمان امیرطاها -تبریز 


انت دوسنت دارم 


پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید 
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درپی تلاش‌برای‌جداشدن از وابستگی‌های 
عاطان ان خ ردان زا درم رذع تفه رای 
که باید تصمیم سختی رادر آن اتخاذ کنید.امامطمئن 
باشید که تصمیم درست تمام شرایط را تغییر خواهد 
داد.اگر بادقت وتوجه‌موردبررسی‌قرار گیرد. 
البته باید تلاش خودتان رابه شکلی پیش ببرید که 
در آینده پشیمان نشوید و موفقیت‌تان رادست کم 
نگیرید چون شما تااینجای کار راباهوش و مسئولیت 
پذیری همیشگی تان پیش برده و از تردید و ترس 
دور بوده‌اید. 
e‏ 
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وقتی هر کاری که از دستتان بر می آمده‌را انجام 
داده‌اید. دیگر جرا تااين حد نگران و مضطر ب عمل 
می کنید. در حالی که می‌دانید اوضاع به لطف حضرت 
حق رو به راه خواهد شد. حتی | گر نقطه مشتر کی وجود 
نداشته باشد. پس امیدوارم از هنر همیشگی تان برای 
گریز از بحران‌ها کمک بگیرید و اجازه‌ندهید شیوه‌ای 
که می‌دانید درست نیست. واقعیت زند گی تان رابا 

خود همراه کند و راہ حل نهایی را در ابهام فرو برد. 
Q 0" 0‏ ب 
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در گذشته و در شرایطی خاص تصمیمی را 
سربلند کنید وا گر نیتتان شفاف است یقین بدانید 
اولویت‌هایتان تصحیح خواهند شد وافکار منطقی 
خواهید دید مقاومت در مقابل فشارها تاجه حد آ سان 
خواهد بود. با این حال امیدوارم از تنش دور باشید. 
جون خودتان خوب می‌دانید که استانه تحمل ‌تان 
Q 0 O‏ 


همیشهاعتقاد داشتید که بیان احساسات بسیار 
راحت‌تر از بروز آنهاست. ولی حالا در شرایطی 
قرار گرفته‌اید که مجبورید اعتراف کنید.بعضی 
از بر داشت‌های پیشین می توانند خطا باشند و در 
غیر ابنصورت می‌دانید که باید برای ثابت کردن 
درستی شان آنرژی مضاعفی رابه کار بندید. بنابراین 
امیدوارم طوری عمل نکنید که در یک لحظه همه چیز 
زیر وزبر شود ومسایل دست به دست هم بدهند تا 
تفاقات مختلف جان بگیرند و آنگاه شمامی‌دانید که 
از کجاشروع کنید. 
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خوشبختانه در گیر و دار اتفاقاتی که در حال وقوع 
هستند. شما روی نقطه‌ای محکم ایستاده‌اید و به خاطر 
سرسختی که این اواخر از خودتان نشان داده‌اید 
امایادتان باشد که هر چقدر هم دید تان نسبت به ایجاد 
تغییر در تفکرات پیش یا افتاده دیگر ان مثبت باشد با 
مقاومت‌های آنهاروبر و خواهید شد. پس توجه کنید تا 
تلاش‌هایتان فقط نشان دهنده بر تر ی شمانباشد, بلکه 
:چ0 


با وجود اینکه قدرت اعتقاداتتان را باور دارید. 
وقتی یکی از گزینه‌ها باشکل ذهنی شماهماهنگ 
نمی‌شود. با شیوه‌ای کاملا متفاوت‌تر دید خودتان را 


بروز می دهید و مدتی بعد همه جیز رابه گر دن‌اتفاقات 
می‌اندازید. عواملی که برای قانع کر دن دیگران بسیار 
کم جانند واگر واقعا می خواهید خود و اطر افیانتان را 
در ارامش ببینید. توصیه می کنم همه رابا یک مقیاس 
ذهنی نسنجید و سعی کنید با کمک گرفتن از هوشتان 
نگرش‌های متفاوتی راجان ببخشید و بپذیرید که وقتی 
شما سر شار از انرژی هستید. همه جیز خوب است. 
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شما جزو معدود اشخاصی هستید که همیشه در 
ذهنتان ایده‌های مختلف در جدال هستند و با وجود 
اینکه امکانات مختلفی را در اختیار دارید. یک نگرانی 
بز رگ گاه و بیگاه آرامشتان رامی گیرد و راه حلی هم 
زیادی راتحمل کردید, با یک ارامش دلچسب روبرو 
خواهید شد و به نقطه‌ای می‌رسید که می‌توانید آن 
رامبداحرکت اینده‌تان کنید وپیش برویدو ارام 


به شکل عجیبی گوش به زنگ هستید و انتظار 
می کشید تیک خبر, تمام ناممکن‌ه ای موجود در 
ذهنتان راممکن کند و بتوانید بااستفاده از هنر گذر 
زمان به قول خودتان وضعیت موجود راغافلگیر کنید و 
نقطهپایانی بر ماجرایی بگذارید که مد تهاستآغازش 
کرده‌اید. اما دوست خوبم! یک نکته را فر آموش نکنید 
که شم نیازی به مسکن‌های موقتی ندارید و تنها 
بای د بتوانید باتصمیم قاطعانه والبته صادقانه گره را 
بگشایید و یقین بدانید اگر دلتان صاف باشد مشکلی 
پیش نخواهد آمد. 


٩۶ دی‎ ۳ 


برای‌خودتان شکل رمانتیکی از فرصت‌هارا 
ساخته‌اید و سعی می کنید به موضوعی پناه ببرید که 
تنه ادل خودتان را آرام می کند والبته که می‌دانید این 
کافی نیست وموضوع باید به شکلی جدی تر بررسی 
شود و عواملی را که در ک نمی کنید به شکلی به سر انجام 
برسانید و به قولی آنها رارها نسازید. چون این موضوع 
می‌تواند به یک معضل بزرگ تبدیل شود و آنگاه ممکن 
است راه‌حل‌هایی که‌امروزه‌چاره‌ساز هستند هم قدرت 
تاثیر گذاری خود رااز دست بدهند. 


د6 
خیلی خوشحالم که می‌بینم وقتی روی موضوعی 
تاکید می کنید و جدی‌تر به آن می‌اندیشید. مشکل 
به نحوی اشکار حل می‌ شود و موفقیت در آن نمود 
پیدامی کند.البته شمافر دی ذاتاسختکوش و توانا 
هستید. اما این هم طبیعی است که وقتی چند موضوع 
به دست هم می دهند تاذهن را از حر کت بازدارند. 
پس امیدوارم به عقب بازنگر دید واگر قصد رسیدن 
به آرامش دارید. قدم اول راشما بردارید. 
0 9 ۵ 
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طرحی رااشیرا آغا کرد‌ای ویشسرفت قابل 
ملاحظه‌ای راهم در آن مشاهده‌می کنید والبته که 
از این پس تامدت‌ها هم تلاش‌های شما به نتیجه 
خواهد رسید واز این بابت بايد به خودتان تبریک 
بگویید.امانکت-ه قابل تامل‌ این است که بتوانید 
هشب در ااه او از 
هم سخت تر است. ولی شما ثابت کرده‌اید که اگر 
بخواهید می‌توانید به خوبی از پس هر مشکلی بر بیایید 
وهیچ چیزارزش آسیب رساندن به خود وافکارتان 
راندار ی یا کد 


1 5 
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این روزهابه لطف قلب پاکی که دارید. می‌بینید 
وقتی موضوعی هر چند لا نحل پیش کشیده می‌شود. 
به سرعت سامان می‌یابد و | رامش حا کم می‌شود. 
اناآرا جا که اتم ا رای کیرات یزرک را دز 
زند گیتان دارید. به طبع تلاش‌هایی هم باید در حد 
وان دازه آن‌به کار ببندید واین موضوع تحمل بالاو 
البته عاقلانه عمل کردن‌راباید دریی داشته‌باشد. 
که نه هزینه زیادی رامی طلبد ونه شکل خاصی از 
رفتار راء پس تغییر رااز خود شروع کنید که نقش 
بسزایی دارد. 
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کنند. ان راهم که هستند زد سوال می د ند 


هد کت هر مز انصلری 


sooshtraa@yahoo.com 
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عکس‌هایی را که می‌اندازید و لحظه‌هایی را که می‌ربایید. به نشانی ایمیلم ر 


بفرستید تاشماهم در این دیگ» عد سی داشته باشید. 


کنکور بانبات داع پټ“ پچ 
تا ان کن ا ۳۹ 

معرفی نکر ده و نگفته منظورش را ۲ 1 

ا ان 3 ۳ 

زاین چه بوده. تسیر 39 

بگوسیبی این عکس این‌طور 5 


است که بدر این بجه دارد 


فرزن‌دش را در حصاری از 
اسکناس پرورش می‌دهد تا 2 
مطمئن باشد که بچه‌اش در . 
آینده‌می‌تواند مدرسه‌برودودر ۲ 
یکی از دانشگاه‌ها درس بخواند و - 
به جمع بیکاران دانشگاه رفته بپیوند د. تفسیر دیگرش که عاقلانه تر است: والدین این کود ک از حالا دار ند 
برایش می پس اند ازند تاوقتی بزر گ شد. خانه وماشین وبلیت رفت وبر گشت به آنتالیایش جور باشد و 
زنش هی سر کوفت نزند که من شوهر کردم. خواهر مم شوهر کرد. در یکی از تلگرام‌ها چند تا دختر و پسر 
باهم بحث می کر دند. دخترهامی گفتند پول مهمه. پسرهامی گفتند چر ک کف دست است. عشق مهمتر 
است.ولی خداییش شماا گر پول نداشته باشی, کدام بقالی کوپن عشق را از شمامی گیرد و به شما ماست 
می‌دهد؟ کدام مدرسه خوب ومعروف با کوپن عشق اسم بچه شما رآمی‌نویسد؟ توی این بازار رقابت کنکور 
پزشکی, کدام مدرسان شریف اسم بچه شما را در کلاس تقویتی می‌نویسد و عشق تحویل می گیرد؟ یه نفر 
تو تلگرام نوشته بود توی خونه ما نبات‌داغ حکم مدرسان شریف دارد: دلت درد می کنه؟ نبات‌داغ!اسرت 
درد می کنه؟ نبات‌داغ! اعصابت خرابه ؟ نبات‌داغ! داری کجامیری ؟ میرم نبات‌داغ بخورم!چراجوش 
زدی؟ نبات‌داغ خوردم! چرا دندونات خراب شده؟ نبات داغ! بگو بگو سیب. نبات‌داغ! 


و دیوار مترو بنویس دنیای 
مجازی رو دم دست بچه‌ها 
نذارین! آقا مگه میشه؟اینا 
بجه‌های دنیای ار تباطات و 
سرعتن. چشم و گوششون از 
قبل از تولد حسابی‌واشده. 
ماوقتی که این‌قدری بودیم 
جرات نمی کردیم و اجازه 
نداشتیم به تلفن هندلی خونه 

۱ دست بزنیم یا خدانکر ده پیج 
تلویزی ون روبچر خونیم.حالا بزنم به تخته سنگ, بچه‌های معاصر قبل از اینکه یاد بگیرن چطوری باید 
شیر بخورن, کار کردن با گوشی رویاد می گیرن.اون کوچیکه رونگاه کنین که با چه دقتی داره‌به گوشی 
داداشش نگاه‌می کنه!انگار کاملا می‌دونه چی به کیه. ریلی بعنی واقعا بابا ماماناباید فرهنگس‌ازی کنن تا 
بچه‌ها درستشو یاد بگیرن و بعدا از لذت‌های مجازی به دردهای حقیقی دجار نشن. 
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کفشی است تو را که تختخوابم 


شده است 
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همیشه از بجگی به مایاد می‌دادند که پای 
خود رادر کفش بز ر گترها نکنیم. خیلی چیزهای 
دیگر هم به مایاد می‌دادند وانگار امروز ان علوم 
به درد نمی خورد. بچه آمر وزی پایش رادر کفش 
بزر گتر نمی کند بلکه خودش رابه تمامی در کفش 
بزرگترها جامی‌دهد. ج رآت هم داری بهش بگو 
بالا چشت ابروثه. تیز میره زیر ابر و برمی‌داره. 


انسان دیگر میمون نیست! 

گریهوترسش رامی‌بینید ؟اگر به جای بچه 
انسان, بچه میمون بود نمی تر سید زیرادست وپای 
میمون طوری است که بر ای درخت مناسب است. 
یک عالمه قرن است که انسان از درخت پایین 
آمده وروی زمین زند گی می کند و دیگر درختزی 
نیست. انگشت‌هایش برای این کار ساخته نشده 
بنابراين اگر او راروی درخت بگذاریم. می تر سد و 


گریه می کند. هیچ می‌دانید همین یک بار ترسیدن 
روی‌اوچه‌اثربدی می گذارد؟ جون‌هر کی که 
دوس دارین:بچه‌هاروسوژه عکس نکنین. توبعضی 
کشورااین کار جر مه و پدر ومادر بچه رومی‌فرستن 
پیش مشاور ببینن جشه که دوست داره‌اینچور 
اشک بچه رو دربیاره... آخی! چه اشکی می‌ریزه. 


نبیر خواب خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com ۳ 


دویاد آوری‌مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱)همه اسامی مستعار است وا گر مشخصاتی که 
برای بینند گان خواب می نو یسم مانند مشخصات فر د دیگری بود. تصادفی است.ا گر کسی 
می‌خواهد خوابش چاپ نشود. حتماًتاً کید کند که چاپ نشود! ۲) دوستانی که برای تعبیر 
خواب خود تلفن می کنند. لطفافقط یکشنبه‌هاوسه‌شنبه‌هابین ساعت ۱۵ تا ۱۷ باشماره 
۴ تماس بگیرند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. 
هشدار مهم : خواب خود را قبل از این که برایتان تعبیر کنم. برای کسی تعر یف نکنید زیرا 
شاید در خواب شمارازهایی باشد که وقتی تعبیر ش رانوشتم. کسانی که خواب رااز خود تان 
شنیده‌اند از ان رازها باخبر شوند و این برایتان خوشایند نباشد. 


رفوزه ندم 
میترازارع. چهارده ساله. دانش آموز. اردکان 

خواب دیدم امتحان فار سی داشتیم. من همه راخوانده بودم ولی وقت 
امتحان هیچی به ذهنم نر سید و همه را غلط نوشتم. ورقه را تحویل دادم و به 
کردم.مادرم روزنامه‌ای جلومن باز کر د.عکس ورقه‌ من در صفحه ی اول بود. 
پر از غلط. از ترس از خواب پریدم. ضمنا من دانش موز ممتاز مدرسه‌ام. 

تعممر: انتظار والدین‌تان از شمازیاد است و برای انها این عمده 
شده که حتماباید بهترین نمره رابگیر ید. این انتظار خوبی است امانباید 
عمده شود وبگوییم اگر یک بار زیر خخ شدی, کارت زار است.علت 
دیدن این خواب هم همین است و شما نگر انید که مبادا روزی امتحانی 
راخراب کنید. به خودتان بگویید من که همیشه ممتازم. پس از این نیز 


جایی بودم سرسبزتر از شمال. با خانمی بودم. گفتم درخت انجیر 

باغ بز ر گی رسیدیم.دی دم همکار قدیمی من که مجرد است.باقوم و 

خویش‌هایش انجاست و ان باغ مال او بود. در بی‌داری‌هم ثر وتمند و 

آن اقتصادی است. بر خی هم عاطنی است. عاطفه اش به دوستی‌هاو 

صمیمیت‌های خانواد گی ربط دارد مثل پدر و مادر و خواهر و بر ادر. 

کارا ای را ار یی رات 

زند گی است.احتمالا دوست دارید خود رانسبت به گذشته, موجه تر جلوه 

٩ ۳۳5‏ دهید وبرای‌این کار کوشش‌هایی هم می کنید که دعامی کنم موفق شوید. 
i.‏ از تعلقات خود بکاهید تا دیگران و همه چیز به شما متعلق شوند. 


هق من بود! 
سید اکبر ماهانی. ۲۷ ساله. متآهل. شاغل. تبریز 

خر ی رف یل Cl‏ 
خیلی عالی بود ولی به جای اینکه نام مرابه عنوان آموز گار کلاس‌های 
خودم بنویسند نام همکارم رآنوشته بودند که در بیداری فقط یک کلاس 
دارد. پرسیدم جریان چیست؟ گفت رفته بودم اداره پر سید ند معلم 
کجایی ؟ من هم گفتم مدرسه نمونه شهریار. در اداره گفتند به‌به! افرین! 
معلم چه مدرسه خوبی هستی. بچه‌های مدرسه شما اول شده‌اند. و من 
هم نتوانستم بگویم که خودم فقط یک کلاس دارم. ۱ 

| قای‌ماهانی درادامه گفت چند روز بعد نتایج رادادندودانش اموزان 
من رتبه اول را آوردند. 

تعممو: درشماترسی هست که القا می کند حق شماناحق می‌شود. 
این ترس چه واقعی باشد چه نباشد. ممکن است در کارمندان دیگر هم 
باشد زیرامی‌بينیم که همکاران عليه همکاران می‌زنند بنابر این در شما 
ترس ابجاد می‌شود. بر ای مثال شما که خوب درس می‌دهید و هر سال 
رتبه اول می آورید. نگرانید که این لیاقت و قابلیت شمارا نبینند اما یکی 
دو کاستی که شاید داشته باشید و مهم هم نباشند. برای انهاعمده شود. 
بادلگیرید که چرامن که‌اين‌همه برای کارم‌مایه می گذارم. حقوق و 
تشويقم به اندازه آن همکاری است که اصلا مایه نمی گذ ار د.البته حق با 
ک ها 
کنید. عصبی تر می شوید. فقط به خود بنگرید و حال را. برون راننگرید 
وقال را.و کسی راهم که حساب پاک است. از محاسبه چه باک است. 
سعدی هم گفت بگو: 

"خواهی که رستگار شوی, راستکار باش 

تاعیبجوی رانرسد بر تومدخلی" 


در من جن بود! 
شهین شاهدی. ۵۰ ساله. بیوه. شاغل. گچساران 

رس ار را ات ار بر رات 
بگو که آیادر کنکور د کتراقبول می‌شوم؟ دستش راسمت کمرم آورد و 
گفت اینجا جن هست.بگذار درش بیاورم. جن رادر آورد واز جن پر سید 
بعد به من گفت تو قبول نمی‌شوی. 

تعمهر: خواب شمامی گوید خود تان حس می کنید برای شر کت 
کردن در کنکور آماد گی ندارید و قبول نمی‌شوید. و حاضر نیستید ببینید 
علت این قبول نشدن چیست و دوست دارید آن رابه گردن جادو و جن 
وسرنوشت بیندازید و خرافی فکر کنید. ضمنا اضطر اب کنکور دست و 
پاو دل شمارالرزان کر ده بنابر این به جای اينکه با تمر کز درس بخوانید. 
ار ترا ار ار کر 
ار تا ری ات و 
کلاس بروید.همین! 


o 


در منتهای فلا کت و دد 


دخنی. 


ده اند کت 


¢ مه 


ی ھی نو 


ان د لخو ی و 


فباز شد 


زان ذ۱ کت روسو 


سپراب صفادار 


ورزشگاه المییک‌سابق تای کوان باباد کنک خود بازی می کند. بخشی از مهاجر انی که 
به بونان پناه اورده‌اند به طور موقت در محوطه استادیوم سکونت داده شده‌اند. 


EIEN 
فیلم های هاليو ودی ر وی فرش قر مز مراسم این مجموعه « گلدن کلوب» حاضر‎ 
می‌شوند.اماامسال میهمان دیگری هم قدم روی فرش قرمز گذاشت.ربات‎ 
که در سری جدید فیلم‌های جنگ ستار گان حاضر است نیز با‎ 1(۳01011-" 
حضورش روی فرش قرمز سوژه مورد علاقه خبرنگاران شد.‎ 
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بعد از دههاسال خشکی و بی آبی. آ بشار "مالهام کو ' 
و توانست لقب بلند ترین آبشار انگلستان را از آن خود کند. 


٣ 
۱۳۳۱۸۵ اطلاعات کل ساره‎ 


یک منجم آماتور در حال عکس برداری‌از آسمان 
زیبای شب در ز مان بارش شهابی جوزایی است.این بارش شهابی یکی از دیدنی ترین 
بارش‌هاست و هر ساله هزاران شهاب نورانی و زیبا را می‌توان در مدت زمان بارش 
مشاهده کد 


ی 

در تصویر فردریکو پیناگلیا رامی‌بینید که در 
حالی که لباس بابانوئل به تن کرده از موج سواری بر می گر دد. مسابقات موج سواری 
لوانتو به مناسبت سال نوی میلادی با شرایط ویژه بر گزار شد. یکی از شر وط مسابقه 
این بود که همه شر کت کنند گان باید با لباس بابانوئل حاضر شوند که این شر ط. به 
سختی حفظ تعادل روی تخته موج سواری اضافه می کر د. 


توله‌های شش ماهه ببر بنگال با پتو پوشانده 
شده‌اند تاز سر مامحفوظ باشند. این حبوانات که در و ۰ ۱۳۳۳ 
که دو هفته است ادامه دارد منجر به جان دادن یکی از توله‌های ببر بنگال بر اثر سر ما 
نیست و مجبورند تا رسیدن ژر اتور جایگزین از مسکو منتظر بمانند. 
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برای اولین بار نسخه نفیس قرآن کریم به خط نستعلیق با قلم هوشمند بصیر 
با جلد سازی و جعبه اعلا روی کاغذ گلاسه با تذهیب زیبا 


بخ همر اه: 20 
قلم هوشمند قرائت آیات توسط قاریان برجسته جهان جح اس حي 
قرائت ترحمه فا حند ربان مطرح دذتباء منتخب مفان 2 ا 

۰ 4 1 رسی و 2 و ع 2 سم‎ E 
کلچین تهج البلاغه و صحیفه سجادیه؛ 1 3 ره‎ 
آموزش احکام و منتخبی از خلاصه تقاسیر مر اساد او رام ور‎ 
: ۱ نمونه. المیزان و توانمندی های دیکر‎ 
به همراه کیف سفری‎ 


تحویل رایگان 


برای آشنایی با ویژگی های قران از 
شماره های تماس: وبسایت انتشارات سرمدی و فلم 


۵-۴ ۶۶۸۱۷۳۴ هوشمتد بصیر دیدن قرمائید: 
www.SarmadiPress.cOm o91PIVVV | o‏ 


